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کور مو رہ را وا ات 
tie‏ بفضل الله ر ترفیته ٭ 

















۱۱۱ Pier) 
حاسل نشده که از فغدان آں المی حاصل شود - واکٹر اهل جذسف جسمالي‎ 
AT مراد از بله در حدیث اثر )2 الجنة‎ ol, - این خبقه باشند‎ 
ر عفول میوتئیه که خالی باغنه از معقوات. وصور‎ sume و اما نفو سازمة‎ 
کلیه تحصیگ و لفلیداً چوں نوی (طقال - بعضی فته الد ببلاگ , فساد‎ 
این نفسوص بعد از فساد ہیں بسبب آلکه قوام ر فعلینت ننس بصور‎ 
- عقلیه اسب - چوه اين نفس بالقوه محض اسبت ر خالي از جنيع صور‎ 

پس ار را قرامی ر فعلیتی نباڅه که لوانه باقي بود ٭ 


این مذمب را عیخ ابرعلی س سینا رغیر ار از صحفتین ضعیف 
دالسته اند - at,‏ فرصوده که علوم ضررریه و لمکا بدیهیه که میچ نتی از ار 
خالي لیست در فعلیی نتس اطقه يست - پس باقي لوالد بود ٭ 
ر این سخن معیحصی - اما اینکه ننس طقل در مرسنی کہ باش پیش 
ازسن لرمرم و تمییز - البته علوم بدیمیه در ار حاسل ر باعل یاعد جای 
نظر و امل اسف ٭ و میتواں کف که علرم غوزنه چون قطریصی بالفعل 
تبودن الحال اعني در رضی لعلق - منافات يا بالتعل غمن در رقت مفارقت 
ندارد ۰ چت بالفعل نبودن اعفی ملتفست اليه و مشعوربه ازم لداره لبود وا - 
بلک میتواں بود که باشد و مشعو ریہ نباشد - بصبب آلکه اشثغال باصور 
بدن که هنوز در کال قعف اس حجاب عود ‏ مالم گردد ر از مظامده 
بودن علوم ضروریہ که بالقعل سوجود باشد - این برد لوجیه کلام Ge‏ 
وص میگویم که نفس ناطقه همین که صوجود و حادث شه حاصل ود او را 
ple‏ بذات خود بالغعل - چه علم تفس یذات خود عین ذات خود ات - 
و لاهن le‏ لو وا قوامي وتقرری a‏ عید که بفای ار سکن ياعد 
وبرین تقدیر همین که تفش فایض شه اگر همان لحظه wos‏ فاسد ود 
٠‏ فس بافي خوامد ډو دای تیه وضو اد ۶ BATA sen‏ 
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و اینکه بیان کردیم سعادت ر شفارت play‏ و جنت و نار معتویست که 
و سول بات و دخول در oT‏ بمچرد مفارقی تفس از ید صتحقق شود ٭* و اما 
لت ر الم جسماني رببشمت و درزخ ظاهری بعد از بعمگ ایدان در فاص 
بظہور خوامه رسید * این برد بیان حال تصلین در ple‏ و عمل < و بالغین. 
2م حول د٠‏ دیع کی که تو عو ول لع ہت 
باضداں,آں اعنی جہل مرک ر شوارت باغتد ٭ و از اینجا توان دانست حال 
متوسطین در علم و عمل تیزه 
اما حال #صلین در علم و مقرطین در عمل آنست که ایشان نیز مدلي 
در مقاب پاشند - ر بر تقصیر در اعمال سالحه متالم ر نادم - تالسی رندامتي 
بقایسی - ر لور غلم ایشان joe‏ بظلست اعمال سیگه - تا آنکه آخر ببرکمی 
الوا علوم حفیقیه , معارف البیه که حاصل کردہ «اغنه زنک اعمال سیأت از 
BLT‏ جومر ایشا زدرده شود ر رحس البی ادراک مال حال و عاقیمت احوال 
ایشان کنه - و منسلک در زسم طبغة اول گرداند و اما حال تاصلیین در عمل 
رصفرطین در علم که از اهل ذ٤‏ وغعور داشند , در دحصیل pple‏ حقیفیه 
و معارف یفینیه تقتصیر کرده ر بتفلیه محض اکتذا نموده آلسع که عملی که 
کرده باغند چندانه بکار ابشان نیاید - هدهن قدر یاد که از صمر اعمال معذب 
نباهنه - اما از لقصیر در ple‏ هميشه در قالم و تداصی عظیم که مذاب رشان 
عبارت از آتسی گرفتار اخند - و تواند بود که اگو تقلید محققیں کرده باش 
له سبطلورن .۰ از عذاب جسمالي و دوزع طاصری geld‏ غونه + ر اکر مقله 
مبطلین باشند از of‏ نیز نجات نخواهند داغنی * ر اما حال کاملهن در Jae‏ 
و قاصرین در علم که ایھاں را شعرری و ذائي نبوں که یاه لحمیل علوم , 
حفيقیه ops SIS‏ و بتخمیض که لید yates‏ کردہ باعنه- اقا را عذابی 
و تالمی اسلا لبوہ چه از طرق عمل بالنزض صستحق عذاب نباغنه و از عدم علم ۰ 
نیز تالمی نباشد - چه ادراک مردیا کمال علمی نکرده اند و شعور بآں زیشاں را 








۱-۹ ۱ 


اخرت خلرق ده و مردمش در دثیا جوینه - و این طلب (مریسی محال ٭ 
ہس چون ننس اطقه جرد شود , بان لذت که بیان کردیم رسد مر آینه 

در of‏ لذث جارید oily‏ - و آن لذئیست , مرادیی کہ هیم لذلی و مرادی 
ان ثوسد * و این اسمت حقییسی سعادت که مورد اسمت برای مومنین = 
ر wile‏ حقيقي که معد ر مهیاسی برای متفین ٭ ر رجوں جذت جسمانی 
نیز متحقق اس - (ما سعادت این طبغه اعتی اسلین در علم , عمل در جذحا 
چسمانی نیست - بلکە آن سعادت متوسطین از امل ایمان اس ٭ ر اگر 
العیان بل تفس متارقمی کند ر معرفت حاصل نکوده داد - , تصوراث 
مطابقه ر لصدیةات حفه در او حاصل نهده - راز ادای طاعات ر فعل خیرات 
ملکات فاضله , اخلاق ستوده در ار رسوع تیانع - وبازای اینبا آرزه باطله 
و اعتفاداث فاسده در او سرٹسم حدہ- و میل شبوات , یل اساني ,یر لته گشته - 
و صفات ذمیمه ر اطوار غير مرضیه ۔یرا خلق ر عادت گردیده - رمع جمیع 
ذلك شعرری نیز ا: را بکماات باد , تصور مراتب علیہ کرده بود - چوں بخود 
افتد , میچ ملام جوهر خود نه بیند , همه ماقي بینه - و دسف از hae‏ انہا که 
ملم ر لڈیڈ پنداشته کوناه گشته - و طریق وسول , میل غبوات حسیه رموسات 
و لذات بپیمیه , رممیه بالکليه مسدرد گردیده و زقبی بدا , خار خاران در نفس 
ریش دواینده - و هرريشة از آنافعي جاں SIS‏ ده - سر در جاں بیچاره نباده - 
ھر ALT‏ ویرا در این حالت المی رری OA‏ و عذابی فورگیرد که نسبت آن 
الم و آن عذاب باين الما و عذانبای دئیوی چون نسبت آلش درزخ باهد 
باین آتشوا - و در alle wT‏ حقیقسی آنچه در حدیث آمده - که خدای 
تعالی آتش درزخ را هفقاد تویسی شسته ر بدنیا فرستاد» که صردم در صالم. 
خود باه سنقنع sl‏ شده و ان است غقارت حقیقی و حقهقىق تار که رای 
گفار فجار و سٹوی المتكبزين ر اتشرار است ابداقباد - اعاذٹا الله تعالی منما 
و جمیم اولیائه بفتیله ر کرمه ٭ 





۱-۰ ۱ 
ay‏ مامت در ارل که حمرت عالم باس مقدفق هده - باین طوق که عم 
ذالي اشیا در تزد قیاصت کبری در لحظة از لحظات دموره له زمائیه جلوه کند 
yas‏ وه روجود اما در ol‏ لحظه ib‏ و مختني کرد سیپ PB‏ 
ر اسقیالی رجود حفيقی راجبي - و این مفدمه بتغریب مذکرر شد ٭ اکٹوں بر سر 
مطلب ریم ر کرم ٭ 


چون تفس سنارف way jt ol‏ لامعال قائم پاشه بات خرد - پس 





اگ رامل شده باشد در علم , عمل - و چناتگہ مفارق ده از wor‏ , ازیں عالم مجر 
باه از آثار آں هم - بحیئیتی که در اء اثری از اثار wo?‏ و این عالم لمانده 
ای عالم که لوم و ففایل حقیقه 
است و اخالق و ble‏ حسنه اسی راسخ گشته- بالکلیه مذخرط , متسلگ شود 





و رسوخ نیافته اشد - و بازای اثار این عالم BT‏ 


در سلک مجردات عقلیه ر ملتذ راش بلذات حفیفه ٭ چه لذت حفيفي لذت 
روحاني اسست Gis!‏ ادراک مامات رح مجود که غذای حفیقي ننس اطفۂ 
مجوداسی - چه عذای مر چیز آنست که فوت ار بان افزایه ر قوت شین ہملائم 
وی افزاید - , لذث دانستي که نیسی he‏ ادراک pile‏ © وسائم ننس سجرد 
امور عقلیه و انوار علمیه اس معامد؟ ذرات سجرده که در چسن و بها هیچ 
چیز بای ony!‏ و آنچه pape‏ لذتش میدالند - اعنی ادراک laste‏ جسمائیه از 
اسور شهوبه و غضبیه - در حقیقی لذت نیسی بلکه راجم شود بدفع الم = و با 
بجود این hi‏ ر اعتموارش سرام و سمل داشد ٭ و برتفدیری که لذت باه شک 
ہجو ایت موہ یڈ بمکاره pe aT‏ صحصورہ ٭ DU‏ سرف 
معض خالي از کدورات در نشاء دیا + عالم سفلي مخلوق GAG‏ - چذانله 
حضرت امام زین العابدینن عليه السام فرصوده - که حیرانم. از جمامقي که اف 
بات ونه و جرک بر غفر مرم خود" ودر طلب چیزی" که اسلا مخلوق 
نگشته عبر صرف کله ٭ یرسیداه که بابن رمرل الله چه چیز است که مخلوقٰ 


نکشته و سردم طالب اریند « فرصود که آه چیز وامتسحه در دتیا - چه راحت در 





ہن قش 





باي نفس خاطته بعد از مقارفعت ازبدن 
بیان wit‏ و الم روحادمین و دگر 
cole‏ ر شتاوت حتیقهین 


چون ابست شد که نفس اطفه جبمریسک جرد از عاده ر قائم لیسی 
ماد بدن - ہس سرت ر فساد ہدں مرجب مرت ر قساد ری ذبرد - ار خیں پخود 
نیز قابل طریاں عدم ر فقا لیس - چه wish‏ عدم بر میجرد از ممر ضد و مفافي 
لوانه ہیں - و صجردات را فد , ملاقی نیست - چه لفان , مذالات مخصوس بساده 
ر اہعاں خصرماً عالم کون و فسان اسف - و نفس ناطق واقع در عالم کر و فساد 
بتفريبة تعلق بدنسی ۰ ر اگرنە بالذات از جملة سجردادست و راقع در عالم 
سجودات » ر هراد فسان بدن صوجب فسان ری نرد از میم رامي دیگر فساد 
ہار راہ نترانه یاقت - پس فس اطفه , سایر مجردات قابل میچگرنه عدمي 
نیستنه مگر عد ذالی * د اتاد در قرآں مجید os‏ عدہ که گل St‏ مالک اق 
مه پیش محففین محبل بر عدم ذالیسی ھ چناتگه از ابي بزید تفل دہ - 
که بر وفع goat‏ حدیثف Sy‏ کن a) SEES‏ 289 
در تصدیق گنی کہ الب کباب د یی راچ موہ 

مستقبل در قیاصت کبریل - چذانکه حدیث محمول دہ ؛ 












۱ ۱-۰۹ 

ر ایقہا عقول سلسلة طولهه انه - ر در مرلبه مرعفلي از عقول که بازای 

الاب مرکبه اند عقول متعدده باشند - و ایٹہا عفرل عرشیه اند ع ر از Bhan‏ عفول 
عرضیه عفرلی اند که در ردبۂ عفل عاعر واقعند بازای انوام ائات - ر آنہا را ارباب 
الولم و ارباب طلسمات نیز كويتد» و عفل فعال خزالة معقوات اهس BRE‏ الساني 
باشه بدلهل مرل - چه نقس pal‏ ذامل عرد از معقوات خرب و رقتی دیگر بهاد 
آررد بی آنکه cline‏ بکسب owe‏ بود - وحال آنکه معفرات نفس در ذات 
نفص مرلسم غود ه در قوتي از فوای نفس مانند سور محسوسات - پس اگر 
در حالس ذمرل معفوات در ذات ننس مرلسم بربی ذمرل غغلت از آنه صعکن 
ort!‏ - پس در wT‏ رقت آه مور از ذات لفص زایل شود و در Be‏ فعال 
ot‏ - چه آں سور معدرم نقواند شد  »‏ اکر نخس را ربطی بعتل فعال بهم 
لوسیده برسي که مراه خواصت رجوم بار تواند کرد چذانکه کسي رجوع بخزانه 
خود کند صراینه در رقه یاد آردی‌آن سور سعفوله محتاچ بکسب جدید بودي - 
ر سراد از خزانه برد عقل فعال براي نفس ممین اس که ربط مذکور مم 
رسد ٭ ر بتابر این در رقص تسیلن نفس مر آں سور را بحيقيقي که سحتاج 
بکسپ جدید شود wl ye at‏ در عفل فعال مرلسم باشد لیکن ربط مذکور 
نمانده باعد - ر معثي خرانگي بطرف شود - پس oT‏ مور در او خانم در 
lye‏ نفس مم نباغد چنانکه در نفص نیسسی - لهذا محٹاج بکسمی جدید 
پاد * ر لسمیۂ این ذرات عجوده بعفول ر دسمیة محرکات نلعیه بننیی امطلام 
mate‏ اسف - ربلساں غرم apie ithe‏ عبارت از ایھاں باشد - ر لمیا 
در bets‏ عقل وارد ده - و مراد عقرل مچوںہ اسمت ٭ و SUI‏ را قوای 
دیگرمست که ادراک ارضام جزثید wit‏ کنند - و بجای خیال ما باد - و آلرا 
ننین wale‏ گینه - و جمیم جقیات کا در این عالم مومره عولد Ap‏ 
منطیعة فلکیه, مرٹسم اعد ٭ : 








آت برد که در لوعدم و فقد نبود - چه ble‏ غریده عدر اسف - وچوںں در ار عدم 
نبود ple‏ قساد آبود پس باید صجرد OEY‏ - چه در حد ذات مادي حاجسص 
tole?‏ و وضع وصوضوم باشده ر صجرد تفسی نقواتد برد - چه تقس در فعل محتاج 
بوده بماد - پس مراد فلگ در Se‏ امري بود ape‏ از ماده ذاا hs,‏ !ما 
ذات صجود عقصود از حرکست IE‏ بود - و هم چنین OILS‏ غیر متعدیه از ذاف 
نیز نقوانه بود - یلکه JUS‏ باید که قایض شود از ذات مجر ٭ ر چوں OLE‏ 
اپ موم سی خر اج بلق در 
مناسبف لشبه متعرک لواند برد در حرکست بذات مچود - چه حرکست الاک 
Shel,‏ رسیدں نفع اس از صبداً (اینات - چه اصور نات محتتد اسعه 
بارضام TH‏ ہس فلک She‏ +جهت of‏ کتد که opt tent‏ بمجرد در ابصال 
لقع بغیر- : ہسیپ این مشابیسی ر مناسیبی مستحق غود فیا کماات را 
و نمي لوالد ہوں که نفس ابصال فع مقصود اسلی از حرکست باغد - چه مراد 
عقلی بايد خی رہ کمال بود بجهی مرید - , ننس ایمال تفع بغیرکمال و خیر 
صوصل ٹیسے اما سیب و راسطه کمال ر خیر لواله عد * پس چوں مقصود 
افلاک در حرات تشبه lore‏ جرد بود - و حوات مختلف بایه مقبه به 
متعدں باشد ۰ پس مبادی مجوده مقعده ابی غود » , مجرد pb‏ نفس یا 
راجسف الوجود بود و یا عقل - , راجب الوجود. متعدد نتوانه بود. بنابر alo‏ 
لوحید - پس مباديي صجرده عغلیه ثابسی بلشد بعدں الاک کلیڈ تسعه - چه 
راجب الوجوں مقشیدیه «حرکت DIT‏ بود - چه حرکت سبب مقابہع در راحطة ۱ 
فيض بردب غود - : واجب الومیہ ميد فيسسى نه داسطة فيض« و قیال : 
علوم ر کملات برنفیی اطفة انسانهه نیز مسته‌عي عقلي دیگر اسف - چە 
نفص تاطقه بحتسب فطرت با مخ اسف و ليذ اس از عغلي كه لخرا 
ری کند از ره بفعل - و از یی جہست ویرا عقل قعال گنت جک یت ۹ 
گردانند؟ نفیس داطقه رپس عدد مجمرم عقرل ده sot‏ 
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وروا سر ینوخ ۶ 

چوه وخسن و رطف معللوم عة که ات 
مستنیره و این از طیمی. عدیم الشعور مادر نتوانه غد - چه رکه Wishaw‏ 
طلب وشعیست و ترک همان بضع بعیثه و رک و طلب نست بھی واحف از 





ois‏ «حرتات دوریم و حرکها 


طبیعمی صادر نقواں شد - چه طادیعت هرچه را طالب lly‏ همیشه طالب و هر 
چه را کارہ ميشه تاره بخاف نفس که نی غعور و صاحب اراده اس ٭ پس 
تولف بود که یی راحت مطلوب و مراد وی باغد برجمي ‏ صوریب عنه ار BBY‏ 
رجهي دیگر۔ ویا رقتی مطلوب ‏ باشد ورقفی دیگر غیر مطلوب - پس 
حرئات افلا pol‏ باغه ته طعي ٭ و ارد؟ فلک عقلی توانہ بود ته حيراني = 
چه اراد؟ حیوانی دابع غموت و غضب باشد - و عهوث و خضب دزفلک لقواند 
بود - چه شهوت ميل جاب lity‏ ساني است و غدب میل دقع pile‏ 
جسماني ۔ و چوت در قلگ قصاد و الغعال تجددی منثقي است , فخلل " 
و lad‏ را در آه راه نیست - پس مدئمت و مذافرت جسمالی ‏ در او نوود - 
چه این سردو فرع تاثیر و داثر جسداني اسف - وقائیر و تاثرقرم قدیت 
و اتقعال #جدسي ٭ یس ay‏ قلگی عفلی باغه - و ااد؟ عغلي تابع تصور کلي 
اس که کار مجرداست نہ pole‏ - پس نفس فلک مجرد باشه از صاده چون. 
ننس ناطقة انی ه و چوں دجو نیس Ls‏ ای غه - مستللزم ثبرت ذرات 
Bayan‏ عقليه نیزرهست - چه اراد عقلی مستدعی مراد عقلی ات - و اراد . 


عقلي خالي از غببت رغضب متعلق نود مگر+خیربالذت ۰ و خیربالذات ‏ 3 
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دلھل م - شک نیسی که نٹس اطقه ادراک معقوات اگر چە در حال 
تعلق میدن کته اما بذات خو کنه تم Shine, - IL‏ در ذات وی عرقسم 
شود ٭ وهم چنین ملکات ر اخلق اگر چه بتمرں ر سزلوامت آلت مم رسد اما 
درذات ننس بهم رسد - و صستحکم گودد بحيئيقي که بنقداه بدن سنقود 
نشوں - پس اگرننی یکی ازما مثا از بدں دیگر منتقل شده بردی ېدن 
ما - بايستي که معقوات مکتسبه و ملکات مستحکهه درحینن تعلق wo) lod‏ 
سابق الحال در رق تعلق بین بس که در ار هستیم ییاد ما افتانی 
وبکار ما امدی - ر اگرهمیشه همه کش را Wael pay‏ بعفی از مردم را 
ابوبی - وحال آنکه بالفرررہ هیچنی را تیست - راین دلیل نوز در قوث 
قریب است بدلیل ارل ٭ 

دلیل سوم ازم بردي منتفل ده تفس بعد از منارقها: gor‏ دیگر 
بايستي که سیق میں ابداي مالکد با عدد ابدان sey) ply? Sole‏ - و حال 
آنه نه چنین است - چه بسیار افد که وبای عامي حادث گردد یا قتل 
عاصي راقع شود ر بدنهای بسیار ملاک گردد که مثل آنبا بحسب عده در 
قرنہای بسیار حادث تشرد - و این دلیل بقرت دلیلین عابقه لیست ۰ 











tor 


ہدنون برای خصوس نفسی راحه - و ایں مستلزم جواز تعلق نض ولخد اسف 
یتین در حالست واحد چنانکه مذکور ot‏ ٭ و اگر بده مستعد خصوس لفسی 
ثباشه - وجود خصوس نتسق برای ری و هم چنین تعلق خصوس ننسی بوی 
محال oth‏ - چه تعلق نیز امریست ممکں تا واجب نشود صوجود نقوانه‌شه « 
و ہر شق ازل این دلیل اعقراض نقواں کرد که شای وجوب وجود ننسی برای WS?‏ 
byte‏ بات بیافت نشدی ننی مفارقی چنانکه مشووطست باستعهاه بدن = 
پس لزم OW‏ تعلق نغسین word‏ ولحد - چرا که ما در ننسی که بدن مستعد 
ار oth‏ خصوصیت jel‏ کرده ایم - و استعداد خصوس ننسی byte‏ بعدم 
تض منارقة نقواند بود - چه اگر نفی مستعه لها همین ناس طارقة باد 
چوه وجوش مشوط بعدمش برد - و اگرغھر ار یود ناس امقارقة مانع 
وجود آن نقوانه ay?‏ بالفره - روجود معلیل byte‏ بعدم چیزی که مانع 
از وجوں معلول نیت نتوانه بود ٭ . این دفٹل ثلثّه برامین قطعیه است 
بر بطلای نقل ۶ 

بر بطللی تاس دلثل اقذاعیه نیز که موب زیادتی اطمیذان شود بسیار 
اس - اما از آن ales‏ سه دلیل ذکر کنیم ٭ دلیل اول شک ٹیہ که بدت 
آلبی تنس اطنه است که بایں GIT‏ استکمال خود قوائد کرد - , بدں جنین 
چوں هنوز در کال شعف رفتور است و اعضای وی متکامل نهده وتعسام 
و اعصاپ مستحکم نگردیده ماسب ار نیسی مگو نفسی که مالف ار باشد 
در عدم استحکام وعدم فعلیت تامه - و آں Bape‏ عقل هیول نیست که بالقود 
محض (ست - و از ار نیابه مگر کری که از طبیعسی نیز آیه - ونفی نارق 
عده از بدن لا محاله بالتعل شده و بکار آمده و استعمال آلت کرده وقوی شده - 
پس OT)‏ ابو که تعلق گیرں ډبدںجتیں - و این دلیل اگرچه بحسب ظامر 
امت بت CT‏ گی سی بر مسب وعه ,فا رده > اما اگر استقصا - 
که شود ظامرگرده که از برامین قطعیه اس که مفیه eal gi‏ 











کے پا 


ایں اس که استعداد خاصی af‏ مریدن ty‏ سل 





ee;‏ یله وت 
حاصل' بات مرجب این است که از مبدا قاض arnt‏ لین لت 
شخصیم کہ ننس رید است فالض شود ۰ پس اگر لاس og‏ مفتنل شود ادن 
عمرر خالي از olf‏ نیست که بدن yee‏ مستعد خصوس این تنس زیہ بود - ان 
ghee‏ که اگر ننی زید حاضر و مہیا لمینود نقسی که قابعی ميشه بر بدن عەور 


بعینہا همین تاس زید میبود یا نه - ہس اگر مستعد خصوس ناس زیہ بوده 





او ایم slag‏ سی - چة می حستفاه:ازهبی ۷ محاله ak et‏ یٹ 
مستفاد از غھر آن شئ ہاشہ - راہن oP‏ اعتی اتحاد بدتیں ضر نی الطاان 
اس - و ایض تزم oT‏ جواز تعلق ناس واحده بیدتیں در حالست واحده - چه 
۷ محاله جایز uy‏ مستعد شدن ہدں عمور ببمین استعداد خاس در رقف حوات 
زیه - و بطلا این:سذمپ بزبددمي است + و اکر مستعد خصوستاس زید 
نبود - ازم oT‏ تعلق نی زیہ بوی و #خصیص بلا مخصص باشه - ر بطاں لین 
yhe‏ شد» و در موضع خویش از این OTS‏ باه انشاه اا العریز ہ اگر گویند 
بیت ی es‏ سل میں لئ ہنارت گید Na?‏ ابید لت 
در تعصیص,» جواب گوئیم جایز اسی مستعد شدن بدن عدور بہمین استعداد در 
وقتیٰ که نفوی عفارقت متعدد باشد و یا میچ ننسی مفاقت کوده میها لبلشدھ 
lala”‏ دیگر بعد از این اتشاء اللہ العزیز OUST‏ خوامیم کود که ممن 
تا راجب نود صوجود نقواله شد خواه فاعل مرجب باشد خوه مختار- و رجو | 
وجود ناس اطفه باستعد‌اد wey‏ فا شود * مین )کر مستعت aby tly‏ 
وجود موی ننسی وجود ef‏ تنس ولجب شود - و با وجود آه تتس اگر 
تفس دیکرا Hike‏ کرد از بدت نیز تعلی wee‏ فکور ۳ 




















re‏ تنایخ 


تناسخ يعني نقل تفس اطقه از بدن بعد از سوت word‏ دیگر انساني و آنا 
فسخ گویثه - یا ډبدن حيواني دیگر غیر ناطق و آلوا مسخ گیا - یا بچسم 
فيالي ر آنا فسخ گریڈد - ودا وجسم معداي و آرا رسخ گرینہ * و دلیل بر امتلام 
لقل آلسی که دانستي که تنس سورت نوتیه بدلسه و تشخص شخص 
ابٹشخص صورت لوعیه وی ٭ چه tole‏ بر سبیل ابہام در قوام شخص معتبر 
اسف - لهذا تبدات و تحلات کثیرہ که واقع شود در بدن صوجب تبدل شخص 
نیسی - وشخص کوک مثا بعینه شخص میم سالخورده Geet‏ خواه 
در اسان و خواه در SUL‏ و خواه در حایر حیوالات - و فرقي لیست il pp‏ 
معني میاه تجرد صورت نوتیه چذالکه نز انساں - ومیان مادیسی صورت نویه 
چنانکه در غیر انساں ٭ چه صورت غیر انساں اگر چه (SF‏ به ماده اسف ھا جور 
اسه نه عرش - که اگر عرش مي برد تبدل موضوع 9 محاله مرجب تبدل وی 
موھد - اما تبدل ماده مرجب تبدل صورت ترعیه جوهرية نیست = پس مادام 
که ضورت فومية #خصیه باقیسی #خص بقرار است هرچنه tule‏ مقبدل هرد ۶ 
و چوه ادن مقدمہ دانسته شد گرثیم - اگر نفس زيه ثلا که مورت نویه SH‏ 
استع Bin‏ شود hae oon Ueto‏ تیر با غیژآن - لزم ad‏ 
که #خص غمرو مشلا بیت #خص زید باشه - ر بطلان این از اجلاق بدیپیالست wr‏ 

دلیل دیگر آنکه دانستی که تشعص تنس مستفاه فز دنست - ومعلیش ‏ 


۱ 
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درم تقدم ارراحی باشد که مآل حال نغوی ٹاطقہ بعد از اسلعمال اتصال بان 
ارولحس ی - و آه عقرل مجرده ونئوی قلليه است ٭ , از این قبیل اسف 
حدیث اول ما خلق aD‏ عقلي ار ررحي - چه اشاره ات بعقل ایل که مرتبه 
اش با مرقیڈ نقس مقس نبوي بحسب مال یکی است » و هم چنین 
است احادیشی که در یاب تقدم اراح اتبیا و لوسیای انبیا سلوات اله علیمم 
اجمعین وارد شده ٭ 





۹ 





یا وجود تجوں صورت Brey‏ یدتسسف و صورت نویه نوم واحد نقواند بود مگر 
نوع واحه را - پس تقس اطفۂ انساني نوم واحد باشد ۰ و تکثر نوع ولگ بذات 
یا باصوی که داخل باشه هر ذات تتواند بود - بله «صوری باشد از خارج ذات « 
و امور خارجه بو لوع ات - ارش - و اکئر نوع ولحد بسبپ اموز 
ازس نیز نقوائد بود ۰ چه امیی که قزم ذا 
اگر ذات متکثر apt‏ بدو فرد - Mie‏ که جدائي ھرقوں از فرد دیگر پاصوی باشد , 
که ازم ذالسی - چون ذات درفرد دیئر ثیزمتدفق است - پس ار ازمي 
که در یک فرد Gael‏ در دیگری لیز بعینه باشه تعدد متحفق نشود - و اگردر 
ay‏ دیگر نباشه ( و حال انکه ذات در فود دیگر هست ) ازم ذات از ذاث مننگ 


شده یاه و این محال است ٭ پس تکثر افراد نفس اطقه بسب ذات 








ott‏ ازو متنک نقوائد شه ٭ پس 





و بسیمب لزم ذات BE‏ بود - بلکه یسپ اور عارضه باشد ٭ رمیي اموی 
Gale‏ نفس ناطقه نتوانه شد مگر بواسطۂ بدن - چه نفس اطفه بحسب ذاث 
خود نه فاءل توانه بود و ته منفعل - چه قصل ممیز نفس از مغل همین اسف - 
وس بذات خود معررض ھیے عارض تتواند بود ٭ پس ٹکثر ننس ناطقه از جهمت 
ہس باشه - و چون تکثر از جیسی بدن باشد - وجود هر فود از افراد نخس ناطقه نیز 
سیپ یدں باشی - چه معني فرد نیست مگر مامیت نوعیه محنوف بعوارش 
مشخمه - يعني معني نوتي که معررض عوارض مشخصه باشد ‏ و چو عوارزش 
از جہہت بدن باشد - وجود قرد نیز از Saye‏ یدں و بسب استعداد بدن باشد = 
پس میم oF‏ از اقراد ننس ناطفہ پیش از رجود wor‏ موجود نتواله بود - 
د این است معني حدوث wan?‏ ٭ و چون ابسی شد حدوث نفس 
ابحدرث بدن - پس ررایالی که مشعزبر تقدم است مآرل ty‏ - سثل ال رراج جنوں 
مچنده فما تعارف منما تلف ,ما تفاکر نها اختلف - و مثل خلق اله اواج 
قبل البدان, دلفی"عام 9 دورئهسسی که مراد از حدیف ایل تمثیل تذایرو 
تفاس اراج داشد که میتی رقرب و بعد Lapel‏ ایدان پسعد و مراد از دیش 
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حادیف شدن ففس فاطق بحدردف بدن 


بدانکه انساں بحسب مورت ظامري جسماني حيوالي - اعني بح 
نوع واحت باشد از انوام حیوان - چذانکه قرس 





سورت بدن سن حیث آه 
My‏ و غنم ر نظایر wel‏ چه بدن فرسي « مداله نوم راحد باشد و تفارت تبوں 
درمیاه افراد ار مگر بعوارش ۶ یالتصول - , هم چتین بداه بقری ر غثمي الي 
غير SUS‏ و شک نیست که بدں انسانی نیز چنین باشد - غایتش چون 
ثقوس سایر حیواذات مادبست نہ yee‏ قائم است foley‏ یدں نہ قائم بذات 
وب - لهذا کسي شک نکرده در اینکه Ripe‏ از فرس و بغر و غیر آن از حیواناث 
غير اطقه نوع ”واحت باشد ٭ و بعضی شک کردہ اند در اینکه السان نوم واحھ 
باهد = ر یعفی تجوز کرده ائه که انساں اعفی مجموم مرکب از تنس اطنه 
ر بدن الواع مخقلفه داشد - ply‏ ايه ننس فاطقه الوام مختلف wot‏ 
رصوجب این گمان دو چیز است - یکی بعت pile‏ النفوی در حعادث 
OIE,‏ و خیرت و شرت - ر میگری ony‏ بعفی وولیات مشحره بر لختاف 
Ute‏ (لذاس معادت کععادن الذصب , الفقه ه و پوشیده ٹیس ضعف 
رجهین = چه ايل معرد استبعادابت - ر دونم آغارہ داختاف استعدادات ٭ 
و نفس GbE‏ اگر چه سجرداسحه , قائم تیست یماد بد لاآرحدث نوعیه بدن 


مرجب Woes‏ تومیۂ ننس ot‏ - لیکن ما بیان کردیم که" نفس اطته 
۰ 2 13 
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ial‏ درمیان. در طبقه ازمفررات مسائل حکمیه است - و گفته الد تنس 
موی دثرل عقل اسی ر طبیسی جسمی مرتبة تنزل نفس = و گوبا مغل نازل 
دہ و ننس گغته -., نفی ازل گشته و طبیصی ہہ - و مراں از طبیعسی 
فو وة اس که pales‏ |لافهرایست در عامجا Hah‏ کو لین موز 
واراده تبون ٭ وظامر است که در عالم OU‏ ارقت افراد طبیعت طبهت بدن 
انسای اسی - و اخس bye ya wile‏ مر لفسی حالف بدو فطرت اوسسی که 
خالیسعہ از مرگرتہ ادراگی و تعرعی - و آن مرب عقل هیا یس که 
اخس مرالب اریعۂ نفس ناطقه است - پس مودبة عفل هيراني و Bide‏ 
طبیعی بهن انساتي یکی باشد در مرلبۂ رجود - پس همچنانکه طبیعی جسمی 
صورث wor Easy]‏ جنین بود پیش از دمیدن روح بعت از دمیدن روح نیز همین 
روج دمیده دہ که عقل مبولانی عبارت از اوسست سورت نرعیۂ بدن باشد - 


پس نفس ناطقہ سورت Beep!‏ بون باغ با رجوں دجره - و استبعادي رین ۔ 


باش @ رجمعي اڑعلماً باب tyne‏ فیم این مسگله و دومم امتنام صورت 
یت مجرد مهادي را بان رلته الد که ناس لاطت سرت ییا 1 ضا 
باه Jose‏ و ele‏ صورت نوعیه بدنسی = يعني از نفس اطقه فایض شود 
سورت نومه بدن - چوں فیضاه قوول بر اعضا - و این عذصب مخالف (حقیق 
اسف چنانکه دانسته شد ٭ 9 











0 


تفس yee‏ است وقائم دبدن نیسھ و مجارر و مقارن بدن نیز تیست مقارنسع 
و مچاررگی که میان اجسام و جسمانیات است ٭ Unt Lage‏ و بدی با آتکه 
یکی مجوں معض است و دیگری عادبي محض pa‏ چندان قرب و مناسیت 
دارند که میچ صوجوديي از موجودات ررحالي با وود مشارکست با نفس در 
ررحائیسی چنان مذاسبتي و قربی دانغس نهارند که بدي یا نفس دار - و سراد 
ریمانیافیست که در سلسلۂ علل ننس راقع نباد -. چه مذاسیست ملف 
با معلل مثل nthe‏ تفس اسف با بدن - یا زباده پر eel‏ رهم چنین می 
مرجودي از صوجودات جساني چان قرب ر Tine‏ ندارله با yop‏ که ننس 





با ہدں دارں - و سوش آنست که طبقات صوجودات بہم متصل اند - چه در 
مرطبقۂ از طبقات صیجودات امل و اقص , شریف و خسیس یافست شود - 
و خسیس طبقۂ که بالاثر باشد با شرف طبقۂ که ادنی باشد پیوسته باشه - Bie‏ 
درمیاں روحائیات tik‏ عقل بلاتر از طبقۂ ننس اسب - و ارف افراد ننس 
پیوسته است با دوه افراد عقل - چنانه ننس خاتم التبياً عليه و اله لتحیه 
BOI‏ که ارف افراد نخس LU‏ انان اسف بحسب بدو فطرت در مرقبة عقل 
فعالست که ادون افراد عقرل مجرده اسف ٭ و بحسب بدر فطرت بجہف آن 
گقٹیم که حق آلسی که بحسب منتبای JUS‏ نفس خاتم لنبهاً علیه و اله 
fot‏ ر الثذاً tap‏ عقل SI‏ که اثرف عفول فعاله است پیوسته اسف » 
ر دزمیان مرکباث معدن ادون طبقات موالیه ثلثه اسست - و حیوان اشرف oT‏ 





و ols‏ متوسط ٭ و جنس معدن Unis?‏ تبات در مرجان پیوسته است - چه 
اخس افراد ثبات رستی و نمو کودی قبول کتد - ر مرجاں نیز قبول oT‏ کثد ٭ و 
جنس نبات بجنس حیواں در تخل پیوسته است - چء اخس افراد حیواں 
المعاله حس لمس داشت یاعد ر LAF‏ لقاع کته تغل نیز چئیں۔ است» و 
پرمیاں حیوات_بسیاری از ob‏ حبواه در مرتبة بیرسته ate‏ باخس افراں 
. انساه ر این معفي اعفی پيوسنگي طبقات موجودات بیم و عدم قرجه یا فاصله ۱ 








ae 


و مشقرل فکری و thiol‏ دیگر و اسلا Ty‏ لذیز لذت تبود و از آه موذی 
ott‏ مکر نس و لفت ر الم 2 


مگر ادراک لڈیزو سذافرك یس ملتة ر مقالم تباغد مکرننس - مرچنه لذت 





Gust‏ تکشه - پس مراه مدرک در بدن 


و الم چسهاتي باشد « ر ظاهر ای که لذت و الم جسماني نتعیسح با 
ضرري که حامل شود دز بمب - مثلایکی از مولمات جسماني GH‏ اتصال 
است - Gd,‏ اتصال راقع نشود مگردر بدب - و حال آنه الم آثرا نکشد مگر 
نةس - و چان تصور کند که چيزي که از ار جدا میشود یا نی در ار فرر 


میروں م چملا زحست و ایذای آه نوسه مگر بنفس و نباشد مگ ر در بدن = 





و رسودن ایذای وی دئاس oT‏ باشه که نفس ادراک صوذي که در بدن اس مف 
ould‏ و خود صڌاڏي شود - و حل آنګه صتاذي لباشد گر چيزي که اذبت در 
ار باشد - و این معتي اعنی متاني شدن نفس داذیست ہدں مچاز نیست بلک 
در حفیقت و در داقع تفس متاذیسی و ہس = ر این نقواله بودد مگر بسہب 
اتحادی که میاں نةس و بدنسی - مانئد اتحادي که میان صورت ر ماده 
لا پس تنس فی الحقیقة إا وجود تجرد صورت بدن اشد = اما صورتی 
pos‏ ٹیس یناد - و بدن مان٤‏ ناس اس - پس le‏ مذاسیست و 
نبایسی قري GH‏ شه میانۂ نفس و بدن - مانثد صناسبتی و قرنی که صیان 
le‏ و سورتست ۶ ومثا ی که مذاسب قفس و بدن باشد در غایست بعد از 
وجہی و غاب قرب از وجبي در میانۂ جزثیات محسوسه قشر ر لب تواله بو - 
چو با کمال مبايفي که میل قشر ر لب واقع اس کدال مذاسبعه نیز واقع 
اسی - چه قغرقشراین لب اسی و لب لب این تھر۔ و GE‏ چیز از قشر 
ٹردیکٹرتیسنف باب و ازلب بقظره مثال دیگر لپ بادهنیتي که در لب 
است - چه دمن لطیف لبس ولب قثیف دمن ٭ وهم چنین گریا نفس 
لطیف بدنست ر ہدں کثیف تفس ۶ اما با وموں مذاسبت میان مثال و 
سمثل تومم ۸ که تفس در بدن چوں دص باشد دولب ۶ چه دانستي HS‏ 
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فصل :پنجم 


(ais Soe‏ نالته با بدن و بیان آذکه مجود چگوذه 
صورت نومه فوع «sole‏ جسماني تواند SH‏ 


بدانکه اگر چه نفس اطقه جومریست مجرد ررحاني ربدں جسمیست 
کثیف هیوانی - و ماہین تجرد ر هیوا نیت و تررح و جسمالیت غایت بعد 
و نبایسی. منافات واقع و ثابت است - لیکن آنقدر مباینت ر درری عظمی 
که پنداشته میشود میاں نفس , یدں واقع نیسی - بلعه نپایبی قرب و مداسیمت 
واقع اس بعيئيتي که منجر بااحاه شده « دلیل اتعاد آنگه نزد محغفین 
سرطایفہ ازعلماً بوه وح پیوسته که در بدن با کثرت قری ر آات ادراک مدرقي 
نیس مگر نفس - ر توهمي که جمعي کرد« اند که مدرک جرئیاٹ نیس 
۴ مکرقریل - در تہایست ضمحل ر AS yay wealthy‏ تامل تناید و وجوم 
2 بوجدان خود کند بیقین oily‏ که مدرک و حاکم در والیت یدن او نیست مگر 
یکی - حقی نزاع ر معارقه که در میاں قوای شبوت و غضب وعفلر اندیشبای 
مختلف بیفه - دارر ر ميانجي کن ر حاکم و رافع نزاع ر خصوصت ته یغد 
مگریکی را - و آن یکی همانرا دائه که خودی خود را بآں دانه - و اشاره یلنظ 
آنا بموی وی که ٭ و هم چنین ند محققین ژابت عده که لذت و الم راجعند 
فادراک - چه لذت نیست مکرامراک"اموی که سم Sg‏ باد و الم 
تیسعہ مکر اراک اموي که نا ملم و موذي یود ٭ دلیل براین آنکه اگر 

_ کسی استعمال مستلة کنه ویا موی وعنافری دار بر خورد و او غافل باشد 
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چبازم مقصوں گردانیدن نظر را بعد از حصول ملع اتصال براا حظۂ عظمست 
وجال البی و مطالعۂ انوار جدال رباني بعیقیتی که همه قدردبای po‏ را 
مضمحل در جنب قدرت elt‏ البي بینه و همة علمبا را مستقرق در ple‏ محیط 
ازلی دائه و همه رجودها و كمال صوجودات را فایض از وجوں البي مشاهده 
oles‏ - و ان مرڌبه کدال مراتب GS‏ عملیسی ٭ و چون اسان باین هر در 
کال تظری و ءملی آراسته ot‏ انساں کامل عبارت از ار woth‏ راین مرتبه 
اعنی جمع بین الکمالین اسع که جکمای, الیبهن سعادت حقیقی خوائند - و این 
است بیشی حقيقي ر جنم عدں که برای متقین ممیا شده - ر آدمي باید 
که همی بلنه دارد و از این مردده نارمع برندارد و بصعوت oT‏ معتجب 
نهود - که حق -بحانه و تعالی بلطف تعلیف ر رشع شوایع اس راہ زا اسان 
کرده - رهمه بندان را باین سعادت عظمی خوانده - و دالجملہ ایمان بوجود 

این صوتبه و ډامکاں oT‏ از مغومات انسائیسہی و صقدصات سعارلسی و 

از ایشاں نيستي میکر از ایشاں © پریشاں نيستي میکر پریشاں 








a‏ اه ک کے 
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تفس این صردبه را عقل بالقعل گوننه بطریق مچاز - چه محقوات مکتسدء اگرچه 
بالتعق صشاهی تباشد بلک در خزانه US) - oth‏ که یالغعل vot‏ - بذابر آنکه 
پغایت قریب بتعل ہہ - و در این صرتبه با آنکه جپیع معقوات نفس را حاسل 
sh,‏ که 
ننس را بغیر معقوات از امور یدن هست ٭ ر چون Et‏ رسد که بسب عدم 


اشتغال مذکور همه Shine‏ مشاهی تفس باشند و میچگوه حجابی از مالحظة 


شده - اما همه مشاعد او وحافر در پیش ار نیستند ساب 





معقوات باه - نفس اہن صرتبه را 
خواننه - بذابر آنه بافاد؟ عقل فعال که صذرج کماات نفس اسف از قوه بثعل 
حاصل شدہ٭ و این مرد مرننس کامل در عم و غدل را بعد از متارقت از بدن 
حاصل شود ۔ UT‏ با وجود تعلق بدں نیز حامل تواند ot‏ پا نه - خلاف اسف علما 
را در این @ بعضی برآننه که Used‏ تواند شد Gy‏ الخاطته = ر این سردب غایمعا 
کال قوۂ نظری باشده ہس ننس را در تدصیل کمل قر؟ نظری چبار مرنده ډاشد۔ 
یکی نفس JUS‏ و آن عفل بالمستفاد بود- و سه دیگر استعداد - چه کمال استعداد 
قریب وبعید و متوسط شود ٭ قريب عفل بالفعل - و متومط عقل بالملکه- و بعيد 
عقل ميودئي ٭ و این مراتب اربعه مر نفس را چذانکه نار بجمیع معفوات 
متصور شوه نظو بر مسگله مسئلۂ تیز حامل باد - و عقل بالمستقاں اگرچه 
ستلفر باش از قل بالنعل در بقا اما مقدم داشد در حدوث - چه معفول قا ole‏ 
نهود و تکرر مشاهده واقع نشود مخزین نقواند خد ٭ این بود صراتب استکمل 
نفس بحسب EF‏ نظری ٭ 

مرادب قو عملی - آں نیز چبار است ۶ ازل تهذیب ظامر - و آن عامل 
شوہ باستعمال شرایع البی و امقثال ارامر و امتذام از ترامي ٭ درم تمقیب . 
باطی از ملکات ودیه و اختق ذصیمه و آراسته ot‏ بشم حسته و مغات کو 
ولقی کرد از حاطر موچذ وا عاغل ont‏ از ترجه بعلم ملکوت 5ا میسوود . 


نس را در این صرتبه عقل بال‌ستفاد 














در اید - پس UE‏ پیش از تعلق ببدي نے فاعل توائه بود و نه عاقل - رهم 
چنین بعه از تعلق و پیش از استعمال آات خالي ازجمیع سور آگراکیه 
و تعریکات ارادیه on, - ot‏ از استعدل آلت سور جزئیه در آات ete‏ 
نود - اما هنوز از سور کلیه خالی بوده باشد تا «قتی که تمیز ما به SY TEN‏ 
و ما به الستیاز بر جزئیات سهرکه ار را حاسل ,شود - و ناس را در این سرب 
( اعفی ont‏ از تعلق قبل )3 pom‏ تمیز سذکور که نیست ار را در این مونبه 
بجر قابلیت سور معقوله ) عقل ميواني گند ببب مشابهتي که با 
ميوالي ارلی دار - چه ذات تفن در این مولبه از جمیم صور علمیه خالي 
و قابل جمیع سور باغد - چذانکه هیولی در Om‏ ذات خود از جمیع صور چسمبه 
و وميه خالي است و قابل است مرجمیع صور را ٭ و۲۴ Otte‏ که اطلق عفل 
ميوالي برننس ان مرلبه کنند - چنانکه برننس در این مرئیه رهم چنین در 
سای رمرالب - ر بعد از حصول لمیز مذکور نخست چیزی از سور علمیه که در 
ذات CRA‏ مرتسم شود سور منبومات کلیه اسف که از.تمیز ما به FURAN‏ 
محسودات جزئیه بالفروره بمجرد تعدد و تکرر مشاهدات حاصل شون - چون 
سورت حوارت کلیه و بردت کلیه ال غير ذلك ٭ و هم چنین سور (Bal‏ کلیه که 
از کور مشامدہ احکام جزئیه حاسل شود - چوں صورت حکم کلي اي و SUN‏ 
ل یجتههای رغیر ذلك - و اینها علوم ضروریه باغنه * و ئخس را در این مرهبه که 
علوم غورربه زرا حاصل عده باعه - اما منوز از علوم نظری چیزی alm‏ رده 
ہو ۰ بلک ببب حصول ضرر ریات دالنعل استعداد انتقال بنطریات ربرا sill‏ 
حاملشده باه - نس را در این مرقبہ وا تنس این وقبة را عقل بالملکه 
گویفه - بسبسب رسوخ ډافتن استعداد انقال- چه ملکه کینیت نقسالي را گریند 
که رسوخ باه باشه در نفس - ر پیځن از رسوخ یافتن حال oS‏ ھ و چوں نس 
تحصیل نظریات کند ر بمردبث رسد که هراد خواهه (ستحضار نظریات معتسیه: 
دراد of‏ سیب آنته نظریات ورا مخزیں خده باه - لٹس را در این صونبه یا 











1 سل جہام 


در ذکر قوتمن نظر ي رعلی و بیان ily‏ 
فقس SEL‏ درین هر دو Pe‏ 


قوای مذکوره مشترک بود میان انسان و غیر آن ٭ رتس ناطقه را 

7 کو hte G9‏ هس که مخصوین بارست ٭ یکی قوتی که ہار مہیلی ادرا 

2 معقوات ہوں بفظر و فکر- و آں قوہ ہمیٹہا جیسی دالریست که ننس را نظر 

بعافوق خود که مباديي عاليه اند حاصل است - که بدان چبست از ایشان قبرل 

. سور علمیه کته - و آنرا قره نظوبه و عغل نظری خوانله ٭ و دیٹری قولي‎ wha 

که باو سبیای مزارلبی افعال ر اعمال شود که متادی بغایات رمعالم عقلیه ‏ 

توانه شد - و آن بعینبا ree‏ تالیریسی که نظر ہاتحنف خود که بدن وقویل 

ہے وآلت wr‏ باشد ویرا حاصل اس - تا كمايتبغي تدبیر بسن بتا بر حلجتش ‏ 
roles‏ تراد کرد - و آذاقو عملیه ‏ عقل عملي گریٹد ۶ 

ہو پیشتر دالستي که تقس اطفه اعنی جومر جرد متعلق باجسام اگرچه. 
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- بعه از همم..رابع . مني گردانه‎ IRE از در قوه - یکی ژادتي‎ ease 
و دیگری سبیا کند. هرجزئي از اجزاه صنی را از جبت . قبول صورث هفوی از‎ 
اعضا - ولابه اسف از قوتي دیگر دجہت تصور مر جزری از اجزاه مني که‎ 
سبتعه شود دجہت صورت عضوی از اعضا و آنرا قو مصوره خوانده ٭ ,و چوه‎ 
CFS سور اعضا مشتمل برعذافع و حکم و مصلم بسیار است - چذانته در فن‎ 
علم ر غعور صمکن تیست - لهذا‎ Bide مبیں شده = و سدور آنبا بدوی کمال‎ 
صجتق طوسي قمس سوہ نفي قر ۔حصور نموده. و سدور افاعیل' م مكمه متفذ؟‎ 
Nate مذکورہ را }5 65 طبیعیۂ عدبم الشعور ممقلع عمرد؛ * بو بعضی : دیگر از‎ 
نني قوی اميه نموده انت - و افاتیل صفسویه بقوول را استاد بملالگه کرده اند ٭‎ 
که ,همه‎ pale اینہا میچکدام در کار نیست - چه با قرل بوجود سانع. حکیم‎ 
صوجودات و صولرات عستنه باویند- جب نیس ت اءطای قوتي ر خاصیتی‎ 
> مر طبوسف را کند که صدرر افعال صحکمۂ ستفنه از ار دوادطه آنقوت و حاصوست‎ 
رل اقبت < و لحفق  آن در هر‎ fore سکن کودد = و وجود علم وحکہ بت در‎ 
سردد از مراب ودایط از نوسنت ۶ و سدور این افعال از سلایکه صقدسه بدرں‎ 
ذوات صقدسه مر این افعال را که اکثر آنا‎ oT وماطست این قوہ بلک یمباغرت‎ 
خالي از خساستی نیس بسدار عجیبتر است از اسٹاد این افعال برای طبیعیه‎ 
ا‎ BL) ابی نزب عل اقرمسمی,‎ Lids حکیم خبیره‎ ile یقدبیر و تسخیر‎ 
ناميه و عولد هر دو‎ GF بمراقب۔ کثیرہ © ر از آنچه گفتیم معلوم شه که فعل‎ 
موقوفنه بنعل قو؟ غاذیه > پس غاذیه خادم باشه صرهر در را ر و فعل غاذیه نهر‎ 
- و 4اضمء وںافعه انه‎ abate صوقوف است بافعال قوای اربع که جانیه و‎ 
و ایٹہا را خوادم غلذیه گویند ٭‎ 
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و مقایرت این قو با قوتمای مذکو رہ بغایست ظہور دار ده > این قوہ را Khe aye‏ 
استعمالع کنند در Wyo‏ خود ہغم بعمی با بعقی و تفصیل بعضی از بھی 
چذانکه دروقت ترتیپ ادله و BIS‏ صنکره خوانند «. 

و اما BF‏ صعرکه منقسم غود بباعقه که آنرا شوقیه نیز گویند و بناعله ٭ 
رباعش قوئیست که هره مرتسم شود در خیل صورت امری که مطلوب باشد 
حصول وی و با مطلوب باشد دقع وی باعث شود GB‏ فاعله را بر Lipa‏ اعضاد 
پس اگرباعث بر تحریک بجیے طلب إمر مطلوب الحصول باشد. قر شهوبه 
خوائنه - ر اگر بجیسی دفع امر مہویب عنه باشه قو؟ غمبیه خواننه + ر فاعله 
قوتیسی که ose‏ : ادوات لحونگ را صبیای Kyat‏ گرداناه CATE‏ , بسط 
و کشیدن و رها کردن + 

اما صنف درم ازا ded‏ را - انفی قوای ast‏ که آه را طبیعیه نیز 
گویند - قر) joe‏ اثر گویند - پس اگر whe‏ ععور و wah!‏ بود اخسالیه 
راا طبعیه: خوالنه ٠١‏ اسرل این قیول سے است - غاذیم و لامیه , صولده - 
و احتهاج بەر قر) ارل بجبی تکمیل شذص است ر بغر؟ MUU‏ بچیسی بفای 
نوم » اما غاذیه قولیسی که غذا را ane‏ بیقتذی گرداله دا بدل سا Eads‏ 
هرن ہس چرہ کب اسر سیت مروت قرب و مور Mies‏ 
در تحلل و گدازش - اگرهر چه بتحلیل oy‏ بدل نیابه thy‏ , کال شخص متصور 
نشود ٭ اما اميه قوتي اسسف که اجزبی غذا را که از بدل ریاد باشه بر اجزای 
مغتفی داخل گرداند برجبی که مقدار مغتذی در اقطار ا ثلثه oly‏ ردن زیاد 
dot‏ که در اجزاه إصلیه ot‏ - و آن اعضائیست که متولد شود از نطفه يا 
چیزی که بجای نطنه ol‏ لعظام و (عصاب ‏ الزاطات و غیرذالگ - ومو 
عبارت از این ډوه - و زیادتي که در اعضای غیر اسلیه برد و آن اعفاثیست که 
مټوله شود ازخوں aU‏ لحم و الس Ty‏ نمرنخواننه چم و یہی 
گریٹد + رمقابل نمو پا ذبیل ومقایل سم را هزال خوالنه « اما role‏ 
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نیست که ین معانی مدرک شوله. و نقس OI‏ خود ادراک wT‏ نقواند 
کرد - چه ادراک معانی جزئیه متعلقه یه حسوسات بی ادراک محسوساگ نقوان 
کرد - و نفس ادراک محیسوسات ہی آلت آلتواند کرد ٭ رحس مهنرک نیز 
ادراک تقواند oof‏ - چه حس مشتوک ادراک نکنه مگر چیز| که حرای ظاهره 
ادراف تواند کرد ۔ یس ۶ به است از قولي که ادراک معالي جزئیه باو حاصل 
ot‏ اگر گویٹت eine‏ زيه مث نیست مگر صنهوم صحبست کلي مفاف 
زیت - و #سرمب STL‏ بزید جزئي شده د پس قرائم ډود ,که مدرک معاني. 
جزئیه تیز نفس OF‏ بذات خود دای طریق که مقاف حامل داش در نف 
رمداف اليه در آلف پس ently Gi cae‏ نباشد ٭ جواب گوثیم که اگر 
معاي جزئیه منهومات کل دودی که جزئیتش بمحض اضافہ بودی هرآینه 
حیوانات عجم که فاقد تفس ناطقه اند مدرک معانی جزئیه نیودندی - بلکه 
جرئیت معني جزئیه بمنارنس سور جزئیه اسف - پس قواند که موقسم شود 
مگر در محلی که صورث نیز در همان محل سرتسم تواند شد ٭ 

چہازم حافظه - و آن قوتیسست در مغدم بطن اخیر ازدماغ که حفظ معاني 
جزئیه کلك - و نسبتش بومم چوه نسبت خیال اس بحسن مفترک ٭ رم 
چنانکه مدرک معاني غیر مدرک سور است حافظ سعالی یز غیر Bite‏ 
صور اسست - د چذانکه حافظ صور غیر مدرک سور اسن - حافظ معالي یر غیر 
مدرک معاني اسه -,چه ادراک معاني در رقت. مشاهده سور pk‏ لذگر 
معالي باشد در وقست تخیل سور - چنانکه وجداه صحیم حاگم اسست بدان ٭ 

"پذجم متخیله - و آن فوتیست در مغدم بطن اوسط اڑدماغ که تریب 
کند صور محسوسه ر معالی جزئیه را بعضی با بعضی - و تفصیل کن بعمی وا 
چنانکه ظامرخود از تخیل اننسان ذے جناحیئ یا انساں با راس - یا دخیل کرد 
چیزرا ماب طعمي که در واقع نداد - DE‏ از طعمی که درواقع دارد > و 
با تصور wat‏ درست را غیر دوسی - و دشمن را غیودشین - ال غیر لك ». 








ر تخیل له آنقدز است که مشتده توانه غه - یس صورت آنبا در حن 
مفترت؟باشه ۰ و از این دلیل نوات دانسی: که ابصار ay‏ جمیع لحساسات 
باعتبار ارتسا سور در حس مشترک باه نہ تنہا در حوای ۶ 

دوم خھال - و oT‏ قولی است در موخر بط ایل از دمام که حفظ کند و ناد 
داره جمیع bens‏ درحسن مرک ا- پس این BRS‏ حسن 
مهترت,یاشه - و رجود این قوه ظاهو است. از بقای سور ادم احساس بان 
صورت - و معایرت ری با حس مشترک نیز ظاه ر اس = چه ادراک صور د( 
حس مشتری مشاهده باه نه دخیله دلیل دیگر بر مغایرت قولین لحفق فرق 
اسف میان حالف ڈھول و حالت تسیان - چه ذمول آنست که صورت در Sad‏ 
oth‏ نه درحئ مشترک - و لهذا بمچود OLN‏ ننس بی احساس جدیدی 
بهان oT‏ - و نسیان آنست که صوزت از خیل نیز صمحو شود و بداد olla‏ مگر 
باحساس جدیدی» اگر گویند تواله برد که ذمول عەم LM‏ ننس باه با وجود 
صورت در حس مشترگ- و تسیاں ژوال صو رت بود از حس مشترک. لهذا محتاج 
باحماین جدیی باشده جواب گوٹمم۔ اگر چنین بودی فرق میان تذکر. مشاهده 
تہودی - و حال آنه عدم:التغات نخس( وجود صورت در حس مهترک رج 
نداره - چه ننس ممیقہ دز حالس هرش و بيدازي صتوجه ظاهز است مگر بو 
سبیل قعرت > و توجه ننس pally‏ نقوانه بود مگر از راه حس مشترک که مجمع 
و صوزد؛حولین ظاهر است -" پس مر چ دز حس مشقرک یاعی ملتفت الیه 
نفس ate‏ 

سیم :رم او oT‏ قودیسی در مهو ght‏ اوسط دماغ که ادراف ihe‏ 
جزئیه متعلقه به حسوسات ډار حاسل شود - چون عدارت جزیه که گوسنه از گرگ 
ادراک od‏ و سمب فرار او شود - "و چوا مصست جزئیه که بره از ole‏ خود 
Spl‏ کند و سیپ سیل ډار شود * و سواد از معا آن اسست که بحواین PAB‏ 
مدرک نشود - و عقابل ارسست صوز که دحولین: ظاهر حدرک شود » وک 
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پذجم اسسه - و آن فوتیست که حاصل آن وومیست ساری فر اکثر اعضا - 
و نٹ ادراک کته بین ق ملمومه را - مثل حوارت ‏ و"برودت 


وات Cae preity‏ موسر لیتق ساوح وتلا واشت ۾ 





ویعمی گریڈت لامسه یک قوٹست که ننس بآن قوت واعده ادراک اضداد 
مذکورہ کنه - ریسی گویتد قوتبای متعدده است که بیر قوتی جنسي از 
تماد.را ادراک کند ٭ 

اما پنم حس باطن * ارل حس "مشترکست - و آن قوہ ایست در مقدم 
بطن ارول دماغ که متعصی خود بسوی !: : عرتسم شود در ار جمیع سور 
محسوسه «عوان ظاهره - ر لان قوہ را تشبیه کردهانه «حوضی که از gig‏ جدول 
آب دز او ريخت شود - "و حراس ظاشرہ زا جاسوساه این قوه BAS‏ اند که هر HSS‏ 
هر چه بیابند خبر دار رسانند ٭ و دلیل بر وجود این قوه و مقابرئش دامواس 
ظاهره اجتداع سور معسونات اسم - , حضور ol‏ صو ر با هم در هدرک واحی 
نه در صدارک صفتلنه معلوم اسف بوجدای بحیلیتی که قابل تشئیگ نیسی - 
چه هز که حکم کند باینده ھذا العمرحلو-: صورت حمرت + صورت حلارت وا در 
مدرک واحد مجتمع بیند و #جوبز نکنه wry?‏ سورت حمرت را در باصوه و منرت 
حلوت را در ذائقہ ٭ دلیل دیگر در رجود حس> سشترگ  wot tow‏ در GES‏ 
نازله ات خط مستقیم "و در Hat‏ جواله خط سستدیر - | و نقوالد بود مگر٭آینہ 
سورك قطوه و شعله در هر حدی :از حدرد مسافست اکہ باصو در آیه و از بطر 
بحل معترف مرتسم شود معثی کتد دا مرلسم اعد سورت Pony‏ 
مسا و هم چذین - تا سو را ادر حس صفقوت« مققالی هود -. و چناق 
پنداشته شود که همه در داصره hate‏ - و حال انکه دز باصوه سرقسم SITS‏ شى 
مگر مقایل - و در وق زوال مُقابلۂ معخصوسه آرتسام صورت مقابل ihe‏ باشد ‏ 
دلیل دیگر مشاؤئدة: مبرسمین است estes‏ را که البق در خارج copes‏ 
نیستله Goby‏ ویست ,مشاهد؟ حسیه نه Goby‏ قخیل- ,چه فزق میان دیدن- 
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مرئی - , تابش این شعاع بو مرئی سیب انکشاف «ظبور ذات مرٹی گردد نزد 
ننس "ناطقه ہ این مذهپ معورقست یمذه‌پ ریاغیین ٭ و جمعی دیگر قاثل 
خرو ج شعام نیستنه - بلک گریند هوائی مابین رای و مرئی متکیف. گرده 
بئینیت شعاءی که در یصر است - و سیب اتکشاف ذات مرئی شود - و حجم. 
و مناقصات صاحبان مذامب طوای دارد که در ذکر آنبا چندان لفعی نیست ۰ 
و اقرب مذامب the‏ طبیعبین اح - و دور نیست که خور چ شعام ببیأت 
مذکورہ رمزی Oth‏ بتصوبر ر تمثیل مقابله که شوط رویتست ٭ 

درم سامعه - وا آفرتیست که حامل oT‏ ريست که در عصية مفورش 
, در مقعرصماخ است ۰ و ننس بابن قوه ادراک کتد جمیم اصوات را - و صوت 
کیفیتی اسمت که حادث شود در هوا بسب تميجي که حامل شود از 
برخوردن دو چیز دم از ویعنف - ریا ازجدا دی دہ چیز ازھم بطریق عنف 
بشرط مقارست هر دو بیم - و آن تمو چ مخصوس تا در هوا ډاقي باشد سوت 
موجود بود - وچوں آن تمو چ مستمر شود تا ببوای راکد در صماخ ر cattle‏ 
غود بیقعر سماخ که عصبة مذکوره ملررش است در ١‏ - صوت مقادی 
شود, بقوتی که سهرده شده ہو ح oll‏ عصبه و مدرک نفس گردد ۰ 

سیم شامه - و آنه قرتیصت که حاصل آنه وحیسبی که در بر wally‏ غبیه 
بسرپهتان رکه سر خوهوم از مغدم las‏ رسقه هده بارسی - و نفص ادزاک 
olf‏ بای قوت جمیع gly‏ را بسبب رصول هرای متکیف بکیغیت رایحه 
بخیشم ٭ و بعهی گویند بمیب وسول بخار مثفصل از ڈی رایحه بسخالطع 
اجزای موائي بسوی عاصه » و بعقی گوینه بسبب ٹائیر ی رایحه دز شامه 
بدوں ha‏ و تیخر اجزا - و اقرب مذهب اولست ۶ 

چبارم ذلقه - و آن ss‏ که حامك آه gay‏ اسمت که در عصبۂ جرم 
سان ساریست - رتنس بای 8 اراک کنداجمیم طعوموابواسطهٌوطویمت sated‏ 
متکینه بکینیبی طعم-ر یا مخلوط باجزاه ذی طعم-علی اختلاف کمامرفی الشامده 





فصل سوم ٠‏ 


در تواي حیوانیه agli y‏ 


ننس ناطق را قرتہاست که در آں قوتہ! تفوس حیوائیه نیز با ار شزیکنی « 
و قوتبای دیگر هسبی که ننیں حیوائيہ رنباتیه هر دو با او عریکند - سنف 
اول را حیوانیه و صنف دوم را ذباتیم گویند ٭ اما حیوانیه بر در گونه اصست مدرک 
رمحرکه ه اما مدرکه ده قوه است پنم در ظاهر و پا در باطن ۰ 

اما پنم در ظامر * ابل قوت باصرہ اس - و آن قوه (بست که حامل آن 
رو حسف که در مجمع الٹورین اس - و مراد از مجمع القورین مرضع. 
ملقات در عصره مبرفه است که از Gag‏ و راست مقدم دمام رسته شده 
اہم ملقات SUS‏ بحیئیتی که تجویف هر در در موضع ماقات یکی شود = و پعن 
از مات منعطف عده AAT‏ از طرف ety‏ رسته بحدقة راسف و آنه از 
طرف چپ رسته Used‏ چپ آید - و بای قوڈادراک کنه ننس جمیع Wid‏ 
sy‏ را بالذات - وجمیع Lael‏ لوہ ومفیگہ را بالعرش * وعلما را خاف 
ات در aT‏ مدرک بالذات عیں ذات مرئیسی یا صورتی از او که منطبع 
شود دار جلیدیه - , بوساطت آن در مجمع النووین - بلگه در حس مشترف ۰ 
مذمب دوم معوف است ستمب طبیعیین - ر این مذمب مختار ارسلو 
د ابی‌تصر وابی‌علی prams‏ مغائین استت - و مذمب ایل مختار غير 
ایفانست »و ایشا دو گوهنه = جمعی فاد بخروي ععام ہمری از بص 
برغل مخوطی که رأسش در مرکز بصرباشد Fined,‏ متطیق برسلم. 





علم مغایرت نتوانه بود بلکه عدم غیبمت مفاط علم باشد وبس « پس مر چا که 
عدم #یبت ستحقق شه علم متحقق باشد ٭ ple,‏ نفس بذات خود از لین 
فوع باشه - يعني علم حضوری باشد که مناط آن عدر غیبت صحض oh)‏ - 


چه شي هراد مجر باشد ازذات 





ایب نتوانه شد بخاف )شی مادي 
که ہسبے محنرف بردت بعوارتی مادیه گہہا از ذات 
عوارض مادیه بابر آنکه ses‏ انتعال 





خود غایب است - چه 





رټ غبود دخل در ذات غي مادي 
iS‏ وساب حچاپ شود ٭ پس درصورت علم ننس بذات خود عالم و علم و 
معلرم هر بے متحت باشله - چه درلم حضوری عین ملم معلرم باشه - و ذو 
phe‏ تفس بذات خود معلوم عین ± 
چه ذات تنس ابر اعتبار که ذائیست که منکشف است بر او چیزی که ار 


الم ٭ و مغایرت اہن هر سه باهم بااعتبار باشه - 





میں ت خود باشه عالم امت - و باین اعقبار که ا. مثکشف است بر چیزی 
که ار میں خود باشد معلوم است - , بابن اعتبار که بخود ملکشف است علم 
است - چه علم صورت شی باشد که آں شی oD‏ صورت منعشف شود نزد 
عالم « پس He‏ ذات شی بخود منعشف باشد له بصورت - ذات ار کار صورت 
کنه - و چنانکه صورت شین علم بارست ذات این شیی لیر علم بذات خود باشد » 
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ادراک ہی تومي از موه صورت له دد - (ما چوه از بعضی دیگر مانشد کم 
رشگل لواعق eT‏ مجر نیست - یس معلش نتوانه برد مکر چیوی که 
خالی از مقدار و مالند آپ نباشد - و آں 9 معالء آلتی oth‏ چسماني - رآں 
روح «خایست که soe‏ شده بقدرت البي درعمبۂ عقری که برای هرنوع 
از ادراک مہیا شده ماتغه بصر و سمع و غير ذلك ٭ پس آلت ادرف 
مراترع از مدرات روح ale?‏ مذصوس بو در عضوی از اعفای مفمرص 
بانتبار فیغاں قردي 

و لقا ple‏ نفس بر دو وچه د: 









ننس ok‏ ررح و آ» اعضا را ات ادراک گریند ٭ 





ot‏ حصواي و حسوري © و علم حموليی 
ple‏ ننس است بشی بواسطه قیام صورت آنشن بننس - چوه علم نفس 
علي طيعي انسای - متلا که در ضس اقرك در خار ج انس موجوں است - 
وان اعقاو صوصوف بتلیت نیست مگر «قیام صورتي از آه کلي ط يعي 
بنٹس که OT‏ صورت ob‏ اعتبار متصف شوہ بتلیت ركلي تقلی «شد » 
رعلم حموري علم ننس است بشن Mets‏ حاضر برای hae GAT‏ لہ 

تنس ہی رامت سورتي از آی - eye‏ علم نفس بذنس صورت thine‏ انساں 
که ائم (ست بننس - که علم نئس بآه صورت از آی حیئیت که آلعورت 

است بننس آه صورت ot‏ نه بصورتي ge ho‏ از آعنورت + والاعلم 
بسورت انیه نیز معتاج بودي ر بصورت ثالته ر هتذا ال غير RUA‏ »و سب 
علم حموري در jae‏ است که مناط هرد یکی است - یکی قائ بوده uit‏ 
صعلوم یمین عالم چتانگه در سورت معقولۂ مذکرره * ر دیگری حاضر بود ذات 
معلومه تز ذات عالم بسیبی از اسباب عضور گه آے سب غيرقوام بان - 
چوں ہیں ذات معلول نزد ذات علت که سیب حضوردر آاجا حعض علامت. 
علیت و معلولیت اسعا - و مفط علم در"اين هر در سب .فى الحفیتت 
بعچیز است که آن حشور است ‏ ودر حور در معلي معتبراست - بکی 
مغایرت حاشربا من حفر عنده - و یکی عدم غوبت pat yw‏ است که ملاظ 
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bes‏ دوم 


درعلم ففس بذات خود وماسوای خود ازکلیامت 


و جزیات مجرده و مأدیه 


- ٭ یکی علم «جزئوات مادیه‎ ay? بماسوای خود بر در گونه‎ stb ننس‎ ple 

خواه معسوسه - و در آہ محتاج باشد به آلتی چون دیدب مبصرات باصر و 

شنیدن مسموعات بسمع و بولیدں مشمومات بشامه , چشیدں مطعومات ALIS)‏ 

و سودن ملموسات بلا مست - و این صدسوسات را صور گونند ٭ و خواد موصرصه - 

و آن معاني است که متحقق است در محسوسات از این حیثیت که متحفق 

اسمت؛ در عحسوسات - چون عدارت زد و محدت عدور - ر مامت رمافرث 

در clade‏ محسومه - و امثال ای معاني را مومومات کوزتد « و نفس در 
ادراف نبا" محتاج ty‏ بقوتی ددگر گه آنرا قو) anal,‏ گویفه - و ای قسم از 

میس را اراک abs‏ - و واف مور وا در هت حقرر ماد peat‏ 

احساس, و دو رقت غویمت خول - و ادراک صعاني صعسوسه را ترهم گویند ٭ 

_ ویکی دنگوعلم بمعقرلات - خواه یذرات مجرده - و خواه مفبومات کلیه - 
۔ واین قسم علم را نطق و تعفل خواننه « و ننس در این علم محتاي نباشد تي - 
چه صور معقوات کہ لا محاله مجر است از کم و رضع و سابرلولحق صادیه قاثم 

توم ot‏ پت سی مجوده رمتعي ازچدشس نیست > و بجییت علم بهی 

مئاد صورت سی بذات عام ی سم ریسا صور محموه گر چا 
_ از یعفی لواحق ماد te‏ وضع و لواحق آی مجود است - چه مطلق 
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رازم oT‏ که مجود .مادي شود وال مدال است * و قطع نظر اصحالیسی 
صاديي شەب gem‏ قزم آید که دریکوقت هم مادی اعد وهم صجون ۶ چە در 
اوقت قوام بتتس متمق باشد بنلیت- , اجتمام متقابلیں لزم آیں کہ بطلانش 
ضوروست - پس نفس اطته مجر باشد ‏ و بر تجرد ننس تاطقه از رامین 
و شواهه تقاي ر قراني دالډل بسیار است ٭ ر چوں دلیل مذکور gyi Ble‏ که ها 
کردیم حم ult‏ وراضع ot‏ دلیلباست - و ازافاد؟ یفین بغیر ازقصور 
استم‌داد یا قلمت Jat‏ مانعي ندارد - بہمیں اکتغا نمودیم ٭ ہار درفیم اتجود 
نخس اطفه اهمال راتقاعد روا نداری و بسخن اهل غودر و ارداب جہالات صغورر 
فریفته نشوی - که معرفت ننس اطنه کلید معرنمت وفتم الباب جنمت 
و آخرنست - وانساں بدوں معرفت grt‏ ننس خود ۔متحقق بحقیقت 
السالیت نتوانه شد « 





vv 


ays?‏ ډک انسان را - وس خردي (نسا بانس ناطقه ډاشد و بس - ر ہدں آلتي 
tye ott‏ را« lat,‏ ااا 





ت وجمیع اجزاه بدن غافل قوانه شد - و از 


خرد غافل نقواند شد - حتی در خواب و ندموگي = پس انساں غیریدن و لجزاد 





بدی of‏ ے Lay,‏ انسان هر عضو از افاي بده را بحوای ادراک گنه - 





و ادزاکش مرخود را ببچیک از حواس نباشد ۔ پس ااسان غیر ہیں باشد ٭ 
og la,‏ در سس شوخوقت مالا بیقیں داند که خودي ار - يعي آنچه از او 
مشار الیه است به انا تست که درس طفولیت apt‏ ر شخصی دیگر 
نشده - وحال آنه جمیع اعفای wa‏ و عورش oT‏ مقبدل عده - بس خودي 
او بچیزی دیگر باشد ۰ 
اما جرد تفس ناطق - یعنی بدرزه بردت ار از حیززمان رمکان ورقع 
و قبرل ۶ار حسی - برش آنست کہ السان تصور گنه مغہوء كلي زا که 
Gtk‏ است دفراد کار موجود؟ در خارج - يعني معمرل شرد برهرفردي 
از of‏ افراد - و صتحد ot‏ ہار Pitas‏ که تران گنت tt‏ رمیي صوجودي 
خارجي که متعین باشه بتعش مخصوس از ان و وضع و نظیر oT‏ معمرل برغیر 
بق مذکور نود - پس منهوم AS‏ موجوں در خارج متعین BD‏ مذکور 
نتواند برد - بلکه صوجود باشه بطق یجوں صجردات - خراه قاثم اشد بذات خود 
چذانکه مذمب اقلاطراست و صو و افاطوتیه عبارت از ادن صور کلیه - و خواه 
قائم به‌جردی دیگر چذانکه مەب ارسطا طلس است ٭ و ب هو تقدیر معلوم 
شون ار صرئفس را - یا بقیام آن مفہوم است بنٹس - يا بحضور من عفد 
الفنس » پس اگر بقیام داشد تجرد ننس ثایت شود - چه اگر نس مادي 
ott‏ و متعین بتعیں مذکور محال هرچه قاثم ott ye‏ ومتعین بتعیں 
مذکور ډاعه, كلي SIT‏ برد - وااگر بحدور باشد داز ترد تنس ,صعقق شود - 
_چە اگرمادي باشد حمور مره يعني مفہوم کلي نزد ار سورت تبقدد - چھ 
حاشرعدں مجر نزد مادي قزم دارد مقعه‌ص wrt‏ جرد را بتخصصات مادیه- 
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Tels‏ ا 
oS‏ و ھر ایآ آی" و سرع حال سیر 


جواهر مجردي از عتول و فقوس 





فصل اول 


یی نفس ناطته با بدن و بیان تجرد آن 





در ازل این ol OES‏ کرددم صفادرت ننس تاطقه را با بدن و shel‏ ہدس - 
و درادن وفع +جمت تاکید این معني گرئيم Bie ye‏ که ملحظه نماید دائد 
که آ چم بار اشاره میکتہ به آلا در لغت عرزي وډه من در زدان قاري مقایر 
اسٹی لمال با یدب درجعیع لجزای بدت از انقای ظامر وباطن - چه بہر 
کدام از بدن ر اجزای ډب (شاره گنه Bits‏ 72 و امثال آه - و بالفورره مشار 
اليه به انا غیرمشار اليه ابه هر on‏ - وخر از ررح و ننس زاطقه همان مقار 
اليه اسی به انا - یس نفس تاطته غر بدن و اجزاي ري باخد ٭ ر از این وان 
ررشن شد که انسان در حقیقت نفس ناطقء است - چه لفظ VG‏ محاله ره 
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لوکیب هزاجي نیز از علم افلاک منتعیست - بلکه و جود مرکبات مخصوصس 
عالم عغاصر است ٭ وکیفیس AGT‏ مرکبات پی 
که شرف صرکدات در شراقفت صورتست - رارف صور ترک یہ صورت انساده 
اسمی که عبارت از نٹس ناطفه است - پس اشرف مرکبات بدن انسان Ot‏ - 
وبدی انساں صرکب باشد تخس از عذاصراریحه - و درعمن صورت عَذاني 
که اتی اسی یا حیوانی ٭ و غذا منقلی شود بنطنه - و نطفه لا محاله شريغتر 
پافی لزغذ۱ = چه یک رتیه wlan wo‏ نزبیکتر باشه * رم چنین نطفه متصور 
شود باطوار مختلفہ - دا بحدی که سستعه شود ها بیس 


تردانسته شد - gle,‏ شد 





بوساطت قر مصو وه آں ماده متشا ببه مفتسم شود باعفاً مختلغه و ببرعموی 
از Gad Lael‏ شود صورتی مخموسہ که مناسب باشد افعالیرا که از آه عضو 
مطلوب برد © ر بعد از فیفان صور Lac!‏ مستعه شود فیفاه صورت )مل 
انسانیه را که کارفرماي جمله اعقا و گدخداي خان بدنست ه ربعد از wT‏ 
فایض شود از صورت السانی - که تفص اطقه عبارت از ارست - قوای مدرکه 
و صعرکه بر اعماني که یجہت ادراک و تحریک مهیا باشد ٭ و حامل آن قرای 
بخاری باشه که از دل که در نہابت حرارتست متصاعد شرد بدماغ که متمق 
ببرودت eI‏ - و تعدیل کته منقسم شود وجاری گردد در جوفاي اعصاب که از 
دسا رسته وه نشعب شده لسوی Gel‏ - و ررج بخاري عدارت از آه باشه - 
ر از لطیف اون و شیف لوزن لجسام عنصري داشد - و مدل تعلق ننس اطقه 
بودا - ایں بود بیان غر مطلوب از فصرل ادن باب ٭ 





خسل یاز دهم 


oy dye در ذلیجه‎ 


دانسته Sot‏ عالم اجسام برد وگه است - یکی عالم فلکیات - و دیکری, 
pte‏ حتصویات:- و خدای تعالی فلعیات را موثر آفریه و عنصویات را متاثر م 
ماد فلي باستعداد. ذاتي ذابل هرصورتی که در بدر فطرت شده از ار 
صفارقی نکقه و قابلیی IU‏ ازجسم دیگر در اونبود - اورا بغیر از استعداد ذاتي 
فطری. استعدادی ر قابلیتی دنگر کسبی طاري نباشد - راز این جہست اسف 
که کو و فسات در فلکیات نبود «+خاف ماں؟ عنصوی. ۔ که ار را قابلیتی غیر 
صحصور داده - و استعدادات وی ستجدد و ستغیو باشد - و ببر استعدادی قبل 
صورلی OS‏ - وعالم عفاصر عالم کوں و فساں باشہ ٭ و جمیح تجددات و تغیرات 
که در این عالم واقع شود. همه از TU‏ الاک و دازش کواکب بوده » رچ 
فلات هميشه در حرکتاه - ر ارضام ایشا قداس بعنصربات مختلف - و داثهر 
ایشاں بوساطسی اراح - لهتا قائیر فلکیات در عنصربات سختلف مود .هم 
بصسب مان و هم بحسب زمان - کل ذللگ بتقدیر العزیز العلیم ٭ ر چوں سان 
هیچیک از فلتیات مستعه غير صورتي که دارد نجست.- ہس می ماه در 
فلکیات مشترک میاں سور متعدده تبود بخلاف ماد٤‏ عنصبیات که مستعد 
و قایل صورتي بعد صورتي است ماشاً اه ٭ able,‏ عنصری قابل صورت 
عذصر دیگر باشد - پس ماں؟ ناھر مشترت باشه میاه جمیع ور عنصرات - 
و از ین جهبت است که حکما کم کرده اند گه ماد؟ عفامرواحد است و ماد 
فلعیات متشر +عحسب تکثر سور » و چوه در قلگیات کون و فساد نیس 
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و ا 
ot‏ - ر قائم بموضوع دیواسطه یا بواسطۂ عرضی قار نتوائد بود - و الا لازم oF‏ 
که خوں فیزقار باعد - چه قیام غیرقار بمرشوع قار مدال بود - پس اچار اسف 
که قایم بموضوم tele‏ عرضی ر هیأتی pt‏ قار اشد - و میات غير قار 
حرکتست - پس مفدار حرکت باشد و قائم بموضوم حرگت بوداطت حرکت - 
وباید af‏ مقدار حرکتی باشد که اسرع حرّأت بود ۰ که حرکتی Baye‏ از او 
موجوه نبود. - تا هر حرکتی که باشد ر ببر سرعتی که SAN‏ در ار راقع تواند شه - 
و آه حرکت فلگ انظم است - بس زمان مقدار حرگت فلگ انظم باشد ٭ 
ر پیش از این گنٹیم که هر حرکت را لازم است مقداری که انداز؟ تدرام. 
ار باشد - و آن مقدار زمانست * پس زماں هم صفدار حرگی فلک اعظم ات 
وهم مقدار سار حرتات - اما صقدار حرکت فلک اعظم دای معني که این حرگت 
موضوع زانست و atm‏ ار در زعاں ادا ار ام دار قیام العرش arte‏ 
و مقدار سار حرات است - دایں سعني که الدارة آلوا ست ٭ و الداژه و 
پهمایند؟ شري ازم ٹیست که DB‏ بآ غبي باشد - ملا سندار ذرام هم الدال 
ذراع اسست و هم فاٹم باو - ادا 
وچوں زسان مقدار حرکت است و حرکت میں تجدد و تغبر - رس هر چه 








؛٭ ٹوب است و قاثم وب تیست ٭ 


لجدد ر لفیر را بیجہی از وجوه در ار ره تبود - یا دجده متمددات قداس #: راقع 
نبود ‏ هو AAT‏ از رقوع دز رمان بری بشه ٭ و از ین جبمت ant‏ مفولة 
متی نیز چون shin‏ اس و مرل وضع بلکه چو اکثر متواث متصوس 
بچسمانوات_باشد Sayre,‏ صدقه و ردائیات abe‏ از نسبست برمان و اکٹر 
سفوات منزه باشد ٭ 7 


٤ سے‎ 
a 
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معاری و یکی سرع و دیگری بطی - « معاله یکی زردتر قطع مسافت کند 
ویکی دبر تر« پس ناچار امری OM‏ که در صورت لول موافقت اخن م ترک 
و در صورت دوم موافشتر اخذ و مخالفت ترک در آں امر متصور شود - OTs‏ 
ام در ساب صبداً ر منتبای مرحرکت معینه- که واقع شود در مسائت معینه 
دحيئيتي است که گذچایش دارد کہ در همان اسر بعیته - قطع مسافت شود بیشتر 
از ol‏ مسافت بحرکتی سریعتر از آن حرکت - و قطع سسافت شود کمتر بحرکتی 
بطیی قر از آه حرکت ٭ ر این احول مذکورہ في نغسها واقع است خواه ما اعقبار 
کیم و خواه نکنیم - پس آں اصرسذگور في نفسه موجود باشد خواه ما (»تباز 
قرشم oT‏ کیم و خواه تکفیم - , معنی موجود خايجي همین باشه - پس آن 
jel‏ قي لفسه صومود باشد در خارج * و آن امرقابل قسمت و زیادتي و 
کبیسی لذانه - چه مرحکتی معین' که بر مسافتی معین راقع شود - اکر 
ان حرکت را بہماں سبعتی که دارد فرش کنیم که دا تصف آن صسافت ہاشں ۔ 
مر آیثه آن امردر Gale‏ مبدا آن حرکت و مئتہای آں بنصف مد‌افست 
اضف oT‏ اسر باشد در عابین سبدا آن حرکنت ر انقہای وی باخر مسافت - 
و هم چنین است حال در للك و ربع و سایر اجزائي که در صسافت مفروقه 
فرش pal‏ - و نظیر این لحوال است هر حالی که در هر شعني از افعاف 
مسافت مذکورہ امتبار ثعائیم ٭ پس اسر مذکور 3ء اجزاه 
و اجزاه ار باھم مجقمع نشوند - چه امکان حرکت از مبداه تا نصف مسافی < 
مثا با اسکان حرکت از تمف ٹا آخو سسافت جمع نشود - بلگه دا ال منقضی 
نود آاني صوجود نگرده - پس آں امر مقدار غیر قار باشد = ٹوائد ب که 
مقدار مسافت یا مقدار جسم 92h fate‏ - چه مقدااً نبا قار اسف نه 
غیرقارھ وکیز اہ باه که ote‏ مشافات و م tle‏ مندار مقحوات متفق 
ahah‏ و آن امر مختلف - پش نقوانه بود که عین یکی از oF‏ مقادیر باشد ے 
رچوں عرص است نقواند ہو که قاٹم یذات بات - یس «محاله اقام بمرشوع 
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معني - اعقی کون الجسم Bates‏ گذا - اکر چه لزم دارد معني ایل را - ما 
عین معني ایل نیست بلکه مقایر است او را - ایا حرکت توسطی گویند ٭ 
و مشبور این است که حرکتی که صوجود است در,خارج hee‏ دوم است 
و معي اول در خارج صوجود نیست - بلکه از ملاحظۂ gine‏ درم در خیل اهر 
معتدی مرتسم شود که آن حرگت است یمعنی ال ٭ و تحقیق آلست که 
حرکف بمعلي رل نیز سوجود است در خارج - که اگر صوجود در هن بودی 
و ہس هراینه قار بودی نہ غیر قار - چه بودن جسم در حد دوم یا بودن در خد 
bt‏ در ذم ل صحاله مجتمع است - و حرکت توسطی ذر اجزائیست لا قار 
و غهرفار لوانه ہوں - پس حرکت غیرقار بر این تغدیر متحفق نهدی - ر این 
باتفاق باطل (سی ٭ 

و یکی دیگر از احوال مشتركة اجسام زمانست - ر of whey‏ جمیور 
|مریسی معلوم اللیه مجبول الماهیه - يعني همه داننه که امری مسف 
که مبعض است بارقات و مقدر است بساعات , ایام #بور و سفین - اما ندالند 
که جومر است یا عرش = مقدار است یا غیر صفدار - صوجود است با صوصوم ٭ 
علما را در حقیقت آن اختافست ٭ جمبور متکلمین بر آننه که زماں چون 
مکان امیس موموم که در رمم مقدر شود یاسور مذکورہ - , عدم مطلق وا 
چنانکه , قابل تقدرات رصمیۂ قاره دائند - که خل تزد ارشان عبارت از آلست - 
قابل تقدرات وصیة غیر قاره نیز دانتد - و گویند زماں عیارت از آنست ۶ و نزد 
یشان خواه عالم سوجود باشد و خواه نہ - مکان , زماں متحتفند یٹحقق 
و همي - و بطلان ادن مدهب ظهوری دارد که محتاج بیان نیت ۶ و حکما 
بر آننه که زمان امریسی سوجوں در خارح اڑمقولۂ کم و مقدار حوکست فلک 
اعظم - بیائش. آنکه چون در حرکسث فرش GS‏ که در اخذ و ترک باهم صوافق 
aay‏ و در سومست و بطو مختّلقف ۔ ۷ محاله مساقت یکی بیشتر دیگری 
و همچنین بو حرگی دوکر که درز اخة مواقق OLED,‏ و مس هر در 
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پلکه طبیعت است - باعداں قاسره و ore‏ حرکت امویست. تدريجي - 
تدریجي اچار برد که واقع شود در امر ممتد قابل قسست - چه ,قرع BPS‏ 
درمٹل نقطه متصور نیت - و آن امر chee‏ را که حرکنت در ار واقع شود 
مسافت گنه ٭ و چوں حرکست در she‏ مقوله واقع است - پس مسافحہ 
نیز چرار جنس باشه - و حرکت در مرمقوله را مسافتی از جنس ot‏ مفوله 
باشد ‏ پس ساقمی حرکت اینیه اینی باشد ممتد متمل سیال که مهتمل 
برد بالقوه برایوں کثیره - و مرحدی که در ار فرض کني اینی باه بالنعل ٭ 
رمسافت خرکبت کینیه کینیتی بلشد متصل سیال که مشتمل بود بالقوہ بر 
کیفیات کثیرد - و هم چنین در سایرحرات * پس مر مسافتي من حیث انبا 
مسافة غير قار الذات بود مانند حرکت ٭ ر فرقي در ابی معني میاں 
مساقمی حرکت ایذیه و سایرمسافتیا تبود - بلک فرقي که هسرف آنسف - که 
مسافبی حرکت إینیه من حي الذات ہا قطع نظر از وقوع حرکت در او قا 
tly‏ بخلاف سایر صسافات ٭ 

و از این گفتیم ررشن شه که حرکست را مقداریست که آلمقدار سغدارو 
انداز؟ تدردم اوسست - wT,‏ مغدار 9 محاله غیر قار است - بسبب آنکه تدر 
غیر فاراسمت «غیر مقدار مسافی است - چه مقدار تدریج راقع 080 در مقداز 
صسافت - پس نتواند که عیں مفدار مساقت باشد ٭ Lally‏ روش شود که مڑعرں 
را در حالف حوکت دو معني عارض شود ٭ ارل تدریع ode‏ بمقدار مذکور که 
منطیق اسف برمسافت - و این معني امحاله امریسی ممته غیر قار - چه 
بریں تجسم متحرک در حد درم مسافت مثلا جمع نشود ہا بودن ار درحد 
ازل و ان معتي را حرکت قطعي خوانند * و درم بوده جسم متحرک در 
مابین مبداً و مفتہلی مسافت دحیثیتي۔کە هر حدی که در بسافت فرش 
کان کی جے محرت on ot‏ نقواني گفت که جسم در آن حه ele‏ 
است ٠ daly‏ بسیب آنه قا بار رسد ازار در oS‏ - وظامراست کہ این 
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و غيرباقي بالقخص - بلکه هر لحظه شخصی از ار متبدل شود بشخصی دیگ = 
و غغمق تخله از ایں حیثیی که شعص تخله اس باقیست و اسلا متبدل 
نهود + و ارست که صوضوع حرگت کمیه اسمت - ر آنچه در قوام نخله معقبر 
اسف جسم مطلق اسف من حیبث العموم ل مس حیث الخصوس = و تبدل 
جزه شرثاء من حیمث العموم باه مستلز, تبدل گل نیست - راما 
وقوم ES a‏ در سار مفوات عرض یالذات ستحقق نیسمت- بلکه در هر مفولۂ دیگر 
که حرکتی راقع شود به wand‏ حرکست دریکی ازمقوات اربع خوامد برد > 

و بدانکه ata‏ باعتیار Speke‏ عنقسم شود بعرکت دالذات ار رکه 
بالعرش - حرکت «الذاث opt oT‏ که چیزیرا که موصوف دحرگت سام حرکست 
در وافع قائم بار و صفت او بلشه - چون حرکست سفینه در درا - hes‏ 
بالعرش آن بود که چیزی که موسوف باو بود آه حرکت SB‏ بار نبود بلکه قائم 
بمقارن و صجاور ار بود - چوب حرگت جالس ستیته بحرکت سفینه * و درگست 
چوں امریست حادث ناچار اسمت ار را از سببی , علقی - و ele‏ حرگنت تفس 
جسم من حییف آله جسم نتوالد بود - . ۱۱ میچ جسم در رقتی که مخلیی بطبع 
باشه ساکن نبودبی - ر این خلاف واقعست - بلکه‌هر جسمی که متعرک برد 
ٹاچار اورا ععرکی بود غیرذات جسیت و آن منعصر بود در طبیست و ناس ۶ 
چه از این حیئیست که تحریک منسوب بارست اگر صقارن شعور وازادہ بو 
YT‏ نفس خواننه چوں hoe‏ حرکت ازادی حیوانات - و الا طبیعت. خوانند 
love oye‏ حرکت جمادات ۶ و طبیعت اگر قوث تعریکش مستناد از خارج 
نبود آن حرکت را طبيعي گویقد چون حرکت حجر بسوی سفل - و اگرکستفاد 
بود از خارج آه حرکست را قسوی خوالند جون حرکت تیربسوی مدف٭ 
سزکسی ساور از نقص وا راد يت لت نای گند + پس یس راعقبار مجرت 
سفعصربود در قصوی و طبیعی و نفساني ٭ 

و از آنچه گنتیم معلو, شد - که فاعل در حوکات aged‏ ذآت قاسر نیسست ۹ 
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آنشيي آن شی ott‏ مادق نیست که آنشي بسوی ذاتي خود حرکسی کرد:- 
و وقوم حرکنت در معوات عرض We‏ است د در he‏ مقولم از آن راقع ٭ 

ال Udo‏ این - چون حرکسب جسم از مكاني بمکاني - و این را رکف 
aah!‏ گوینه و حرکست مستقیمه تیز گویند » 

دوم Hie‏ کیف - چوں گرم شدی آپ - چه سخونت برای آب حاسل 
لیست و بتدريم حاسل میشود - و ابفرا حرکست در کیف و استحالہ نیز گوینه « 

سوم عقولۂ وقع - و معي خرکست در مقولۂ وضع آنس‌که تسبست لجزای 
چسم ہاسور خارجۂ از آن جسم متبحل شود - وجسم از آن رضع و مکان که دارد 
رن نرود - چون حرکت درات و حرکست چرخه - و (یارا حرکست. ر ضعیه 
و حرکت مستدیره نیز گوینه ٭ 

چان Ue‏ کم ۰ ر معفي حرکت .درم آلست که جسم ډاقې آباهه - 
ر مقدار ار متبدل شود با بمقداہی بز رگ‌تر چذانکه در صورث تخلخل و در سورت 
نمو کرد جسم ویا کوچک‌تر ۰ چذانکه در صورت تکالف و در صورت ‏ زبول که 
شد نمواست - و این را حرکبت کمیه گوبند ٭ 

و اگر سوال کدذد که رقرع حرکت کمیه در صورث 3خاخل و تکالف کہ زیاد 
wot‏ جسم در مقدار Gaal‏ بی ob)‏ شدین اجزاء جسم سعفول اسس - اما در 
صورت تمو ر hy}‏ که زیاں شدی و گم شدں ote‏ اضی بب ڑیاں یاکم wok‏ اجزاد 
مٹھور نیست - چه جسم باتصال و انتصال مفعدم گرده و جسمی دیگربا تشخص 
حادث شود - پس آنجسم بعینه بافی نماند که حرکت در کم قواند کرد ٭ جواب 
palo‏ که جسم بمعفی عادہ غر جسم بمعنی نوع اسف - آنچه مقبدلسست 
جسم ببعتی ماده است - و آنچه باقیست جسم يمعني نوع اسبت ٭ مثلا 
نبال نل٤‏ معیته در حالسی می + از این خیئیست_ که قربیسسم از افراد نخ 
که ements‏ از جم مطلق باتیست cantly‏ - از این حیثیست که 
فردبست از افراد جسم مطلق که معوم و جنس نوع تخل اسف متبدلستعہ 
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از مکاں ایل oles‏ دویم دفعة هن نشوں٭ عجسم چوں امریست chee‏ خروچ 
او بتمامه از مکان بیکبار لقوانه بود - بلک جزیی بعد جزری تواند بود - ودر 
مر جزری که از مکان اول بیروں آید جسم را مکاني دیگرحاصل شود - و این ال 
متبدل شود باین دیگر - و هم چنین تا بقدامه از مکاں اول بین آید و در متام 
مطلوب داخل شود - و معني gy‏ همین باشده رهم چنین درصورت گرم 
غدں آپ - چه میاه هر مرتبه از oy?‏ و مرتبه از حوارت مرادب بسیار ازمر 
در فعیف‌ترهست - که چوں آب از آله مرتبه Soy?‏ ببرون رد و تا هي 
of‏ مرا کثیرہ تکند ممکی نشرد ار را تلبس باه مرتبة معیته از حوارت - رهم 
چنین درجمیع حرات ٭ AGLI,‏ گفتیم بخالف سررت انقالب است - چه سیان 
صورت مائي ر صورت موائي ملا سورت دیگر مترسط نیست که تلبس 

بان متصور شود ٭ 

ر ارمطا طالیس در تعریف حرکت گفته - که حرکت کمال اول بالقوه است 
من حیث oT‏ بالقوه - وییائش آنست که چون جسم Ula OBE‏ برد که 
درقوہ els‏ وی باش حصیل SUT‏ برای ری - پس اگر آن جسم 
همچئینکه فاق of‏ حالست است طالب ری نیز نباشه - ۷ معاله این مولبه 
کمال وی نبود بلکه نقص وی بود » و کمال وی نسبمی بحالت منقوده در چیز 
بود - یکی حصول آتحالمت ودیگوی طلب حصول آنعالست و سلوک طریق وی- 
و شک لیست که cake Pd‏ است اك - پس کمال ال وی باشد از این 
ین حمل اتب ی د وج وت 
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بوده باشد - چه یکی از امارات مکان امکاں ,قوع حرکٹست دراو - پس 
خلف ازم آید « ۰ 

ریکی دیگر از احوال مشترکة (جسام حرکتسمت - و حرکست خوچ جسم 
است از قوه بنعل بر سبیل pod‏ بانش آنست که جسم هرا« بر حالتی 
که او را مبکنست دالفعل حاسل نباشه - پس حصول آن حالست برای او اگر 
دفعي ol)‏ آنوا حرکت نگویند - بلک ۴ء باشد که این معني را کون یا فاد 
گویغد - چوں حامل غدں صورت موائي برای آب - یا زایل عدں سورت مائي 
از آب ٭ چه حصول صورت هو برای آپ صمکن است چنانکه در حالف (نقلاب - 
چه fale‏ آب سورت ماي بگذارد ر صورت Slee‏ بردارد - ر این هر در تغیر بر 
oT‏ واحت حاسل شود که دفعي عبارت از آن اسست - چه اگر در دران حاصل شود 
۷ سعاله درسابین آئیں رقتی فاصله شود - چه نتالي OUT‏ معال است * و چوں 
سان زوال سورت ماي و حصول سو رت هوائي فاصله زماني حاسل شود - ازم 
ol‏ که tole‏ در آن زمان خالي از سورت بود « ر ۰۷ باشد که حصول دفعي نامي 
معین نداشته باشد - چون حصول سماسه ولا مماسه و محاذات برای جس ٭ چه 
حصول سماسه اگرچه ہسیپ حرکنت باشه - لیکن در جمیع زمان حرکسی جسم 
موسوف به مماسه باشد - یش انتقال جسم از 9 مداسه بسماسه دقعي باعم 
نه تدريجي - راان معني را از حیثیت دفعي بودن نامي معین نبود * و اگر 
حصو آتعالست بر سبیل eyed‏ یاځد - چون حصول جسم در مکاني کہ دراو 
حاصل Ot rapt‏ این fae‏ اعني Sram‏ برسبیل تدرنے را حرکت aby‏ 
و سیب تدریج در حصول oT‏ (ست - که ۱۷ باش که میان جسم و حالت مطلوبه 
حاات متوسطه atl‏ که مین نباشد حصول حالف مطلوبه بدوه طی کردن 
حالات متوسطه ٭ مقلا مرد جسم خواهد کهآدر ایفی حاصل شود لا معاله سیاں 
of‏ این وميا ایی که بلتمل دا GHA!‏ بیسار واسطه باشد - چه لی _ 
تسیت جسم است بمتان - و ستان دودم aie yo‏ صجاور مکاں ارل بلشد خروج جسم 





نیز (عتراضات کرده اند - اما هحه مندقع اس مگر ایک بتابر این مذصب 
از م آیه عدم عموم مکاں - چه جسم محیط بر کل اجسام که han‏ باشد در مکاں 
نتوانه بود * ر شیخ ابوعلی در شفا التزام لین معتی نموده , گفتہ که راجب نیس 
بودن هرجسمی در مکاں - بلک آلچه aly‏ اسف اینسی که ھرجسمی را 
رضعي باشد که بسبمب آن بضع از سابر اجسام در اشاره jee‏ ډاشد ٭ , اننکه عامه 
حکم میکنند ببودن هرجسم در مکان بذابرعدم تمیز اس میان مکان و رشع 

این بود بای حقیقت athe‏ , تزد قائلین ببعد - مر چسم را ماني اسع 
طبيعي که هراد در ار حاصل oy)‏ تقاضای سکون گند در او بالطبع - و هرا« از او 
خارج بود تقاضای حرکت کند یسوی او بالطبع ٭ , نزد AU‏ بسطم- چون سکاں 
عام تست هر جسم را حهزی طبيعي امس بکینیی مذگوه - ر حیز نزد AL‏ 
مفمومي اسست اعم از مکان ر رضع ٭ پس جسم ذي مکاں jam‏ طبيعي ار مکاں 
اوست ۰ و چسمي که gible‏ ندارں مانذد محیط حیزطبیعی اروضع ارست ٭ 
و پیش هر در طاثفه - اعفی قائلین بسطم و محققین AE‏ بسد ۰ وجوں خلا 
امني مکاني که میچ متمکن در ار ELI‏ محال اسمته اما پیش قائلین بسطم 
اساب آلا اک سطم واطني بمم a‏ اكه ممای بسطم متین تباشد هرن 
وجوں بعد ازم آید - .و وجود بعد نز ایشان مخال اسب * ء اما ap‏ قائلین 
omy‏ مبب آنه اگرخلا متحقق شود لزم آیه که جسم در ار حوگست ONT‏ 
of‏ - چه he‏ در خظ She‏ اسف بیمعارق - ر حرکت بیمعارق موجود 
viet‏ هد - چه Ment aha‏ در زمانی , واقع. شود < وسرکٹی که در 
زسالي Sy‏ شود قابل of‏ مسف که درزماں. دیش از آنواقع شود ر بلي تر 
باشد - یا در زمانی کمتر از Shel‏ شود و سویع ترباشه - پس اگر معارقي 
oats‏ تفامای, مرتیۂ معیتہ از سوعست و بطو کته - هر آینه وقوم حرکست 
دزمان :دی git Gig‏ مرجم باشه و آنمعال است ۾ و چون در خلت 


وم موب ھب سا که مکاں ۱ 








و صراد از صوصوم آنست که برهم در OT‏ دز خارخ صوجود نباشد * و 
زیادہ ۶ نقصات 





بحسب ظامر یاطل مي نمایه - چه سکن بحسب خارج قابل 
ul‏ - ومکان جسم وت ال( عحال ody‏ :اسم برمکان چسم. کرچک - 
د این doll)‏ و کي بحسب تومم معض تیسست - چه عقل حاگم اس 
برژیاده wry?‏ مکاں جس Hy?‏ برمکان جس کوچک در خارج ٭ و قی نٹس اامز 
اگرچه ما تصور ر تومم آن مکان نکنیم - عک نیسح که مرچه قبول زیادتي 
و نقصان «حسب خارج کند معدرم در خارج تقوائد wast‏ وما در حواغي 
تچریه نصرت این مذصب نموده نوجیه oT‏ برجه دفیقی حلمي تمود" ایم 
که مستازم معدرم بودن wT‏ در خارچ تیسی - بلعه منهاًانقرام در خارج دارد - 
رهرچه قابل زيادتي ونقصاه باغد «حسب خارج رجود از «مینه درخارج 
ازم تیسی بلکه وود منشا التزاع #فیست ٭ ر این احتدالیسی معقول در امو 
مکان - اما ایشان راضی باین نیستند - چه ایشاں قایلند بذحفق مکاں سوصوم 
قبل از وجرد عالم - , آلچه ما گفتیم مفتزم شود از وجود عالم ٭ 

مذمب درم منسوب اسف بافلاطوں , حکمای اشراقیین - ر بیان این 
مذصب با بیان مذمب متکلمین لفارلی ندارد مکر در AE‏ ایذان فایلند بوجود 
ony‏ مكالي بعینه در خارج نه کہا دررمم د رطع لین صذمب را - اعلی 
بعد موجود در خارج - شیخ ابوعي ہن سینا در کتاب غفا بنومي بیان نمودا که © 
ناظر در آں را گنجایش شک نداند ٭ و دور نیست که اگر ta‏ این مذصب 
بادلشوه رحایر اقراقیین سحیم باشه - مراد til‏ از یجود در خارج بجر 
فی الجمله پاشد نه رجود بعینه - راجم عو یانچه ما درتیجیه مذصب 
متکلمین اختیار نموده ام ۶ 

مذمب سیوم مذمب ارسطور ابر ني ر-ایرمشائین - که کون مان 
سطع باطن جنس دیگر است که محیط بجسم ستمکن الع  -‏ آنه سطع باطو 
تماس کنه با سطع ظامر متمکن - چوں سطع دروب کوزہ برای آب « و بر لین‌مقصب 











در بیان احوال مشترکة اجسام 


lor‏ احوال مذکورہ در فصول سابغه لصوال اجسام بود از جپست 
خصوس مثل ساطت ر ترکیب و فلکینف ر عنصوست * ر مر اجسام را احوال 
دیگر مسق که میچگرٹہ خصومیت را در روش آه مدخل نیست - پلکه جسم 
از حیثیس جسمیست مطلقه معورض او شود - و از آنچمله سکانست ه 
سکان در لغ لغت و عرف عبارت از جسمیست کہ جسمی دیگو بر او قرا گیوں - چوں 
ارض که بر او حبرانات قرا گیرند ۰ و کرسی که برار شخص انساني قرار گیوں = 
و امثال ذلك ه اما بحسب‌اصطاح Lake‏ اختاف تموده اند در حقیشت آن ٭ 
ane‏ متفق اند در آنکه مکاه باید چیزی باشد که چہار امارت در ار مجتمم برد * 
یکی آنکه مساری ‏ متمگن باد ر بزیاده شدن اوزیاد wot By‏ اگم شود - 
و لازم این معني اس که در جسم با هم در یکه‌کان نقواتند بود ٭ دوم آنکه قابل 
آن ot‏ که جسم متمکن بتدردم مفتقل غود از او wher‏ دیگر + و لزم این معتی 
oll‏ وقوع حرکتست در اره سیم آنعه ظرف te‏ یاعد بعثي مٹیکن را 
بلفظ فی تسب بار توان داد - کما یق الماه ھی الگوز ٭ چبارم آنکه امکثه با هم 
در رشع يعني در جبات مختلف و متباین باشنت ٭ و مذامب مشبور؟ معتبوو 
در مکان سه سذمب el‏ © 2 : 
ے یکی مذصب متکلمین - که گوینه مکان مر جسم قضائي اضح عم یک 
جسم در او گنجیدہ -,چون قضای درون کرزه برای آب - و آنا بعد سومی گویند » . 





r 
رمحی نمایه آثرا نیازک گویند - , احیاناً باغکال‎ ee - ذو ذنب خوالقه‎ 
- دخان متصل بارش باهد شعلا لا بارش رسد‎ Ge دیگر تیز مرتّی گرده * , اگر‎ 
کویند ٭ . ۴ باغم که ابخرہ حادث شده در اجواف زمین بسبب‎ Gye و آنرا‎ 





slot‏ سامات راہ تصاعه تیابه , در زصین محٹیس گرده - چوں فی‌لجملا 
مکث نماید بسب مجاورت ارض میل بودت کند و منقلب بآب شود - چوں 
بسیار گردد مرجب wot GUL‏ سوضعي از ارس شود - ر انفجار عیوں عبارت از 
آن باشد ٭ و شک تیست که فرر رقتن بارآنبا و بفبای آب شده در صسامات 
زمین صوصب ازدیاد این صورت باشد - لهذا کثرت برف و اران سبب زبادلي 
آب عیوں و قنوات گرده و قلتش سیب قلت آں شود ٭ ر اگر بخار یا دخاں 
معتبس در ارش بغایسی غلیظ باشد - یا مسامات زمین بقایست مسدرد بود - 
يسبب قرت میل ابخوه و ادخنۀ محتبسه ډخروچ ر عدم قبرل ارض مر الفجار 
و انشفاق را Uy)‏ حادث شود * و اگر ادخرہ و ادخن؛ مجتمعہ در موافعي از ارس 
را طول hee‏ در بطن ارش ری دهد ۶ محاله یتزع باهم مختلط شده مزاج 
حادث شود و سیب حدوث معدنیات گرده ٭ پس اگر «خار غالب باشد (جسام 
ase‏ مثل یشم ریلور و زببق و امال ot‏ حادث گردد © و اگر دخان غالب بود. 
اسثال ملع و زجاج و نوشادر و کبریست تلد نمایه ٭ و از اخقاط بُعصی از این 
اجسام با بعفی - چوں زیبق با کبریی بانحاه مختلفۂ اجساء متطرقه چوه ذهب 
وفضہ ومس و آم و Sat‏ آن حادث شود ۰ 


یا ا ا یں 


٦٦ 

ٹوگریں کہ غامد قصیۂ تیں قزح توان oot‏ و نزدیگ یامر قوس قزج 
walle yeh‏ 

حدوث هاله از ارتسام ضو قمر باشد در اجزاه رشیه Haare‏ مقیلاً مستدیوه 
وافعه بحسب رضم در حوالي ٹیر - و بسیار اقغاق افتد که د. دادرہ زیاده از اجزاه 
رشیه در be‏ نیرواقع شود بعضی فوق. بعمی - و در این حالف حالات 
متعدده مشامدہ شود بر میات دوایر که یی محیط بر یعقی یاثه - و از بعضی 
دید مسف ماله pal‏ متقیل شده:» ر بر حبیل ندرت تواله بود که ماله در حوالل 
غمس نیز مرتسم شوہ ریخ ابو De‏ بن سینا حکایست صقاصده این حالس کرد 

و اما شیب ر نیازک و نظایر آن - سبش آنست که هر ۰۷ دخان متصاعد 
گردد و در Mab‏ زمپربربه محتبس تھود و تجارزندابه - پس اگر لطیف پاشه 
چوں Hed‏ دریم ھوا رسد که فی‌الجمله صجاورتي با کر نار دارد- حرارت نار از درز 
در او تاثیر کقد و مشتعل شود - و چون یقاب لطیف اسف زود نقلب 
lie‏ صرفب شود و غی رمرثی کرد وچٹاں نمایه که منطفی شه - و ایس را شباب 
گوینه ٭ و اینکه مینمایه که کوکدی حرکت کرده - برای آنسبت که اول OT‏ طرف 
که بکره ار نزدیکتر wtp‏ مهتعل گردد و عله از دور Slat‏ کوکپ نماید - و چون 
ا بسیار لطیف است مرجا که مفتعل شود عکمث نكند - فى الحال مرضم 
1 متمل,بآن مرضم معتعل شود و هم چنین دا بآخر رسد toate Si‏ شمع 
کشته که دومی در سر داشته.باشه و yh yo‏ چراقی یرنه چذانله درد بهعله 
متصل شود کرده باعي - دیدتباځي که خعله چگوته در دون مي افتد رمیدمد | 
کا فقیل؟ شمع کھٹہ مشتعل گردن - هر آیته امه سدقی بلشد قدیة pie‏ را« 

ی اعد یں ا رس سی رس 








و آم سفيدي باشد که در رقف سباح اکٹر بررری گیامہا ر برگها که برووی ژمین 
ریختہ باشد مرئي شود - و نسبتش بشبنم چوں تسبت برف باشد ډیا ٭ و ME‏ 
باڅه که دخان با بخار متصانه مخلوط باشه - ر چون بطبقۂ زمره رسد 
سحا سنعتد گردد - و دخان در ple‏ سحاب محقبض شود - و اگر حرارتش 
باقي ote‏ سیل سعوں نماید - و اگر زایل شود بسبب برردث ر غل اجزاد ارضیه 
میل بسفل لماید - و 1 معاله در حالست صعود یا نزرل لمزیق سحاب کند - و صولي 
که از دزیدس Glam‏ حاصل شود رعد باشد » و اگر آں دخان بسبب حرکھ عتیقه 
و دهثيتي که دارد مشتعل شود و زود منطني کردد برق باشد - و اگر غلیظ داش 
و دی رمنطقی کردد صاعقه باشد - و ماطني نشوں نا بزمین رسد « رہ باشد که 
لطیف شود - و اگر بچسم متخلخل مننذ داری بر خورد در مذافن ار نفوذ کنه 
و احراق وی OG‏ - و اگر بجسم ندم سلب رسد وبرا بادازں - پس اگر یکیسۂ 
زر رسد زر را بگدازں و کیسه نسوزد - ا« ما لحترق من الذهب © ر ۴ه اشد که 
اہہماں کثاضع و غلظی بافي ماند و ببرچه رسد بسوزاله - و کثیرا ما یقع می 7 
الجبل و امثاله فیدکه دكا ٭ 

و اما قوس قزح - بان تقصيلي سبش بفایسی مهعل اسس۔ 
پتخصیص سیب اختلف الوانش ٭ و بيان اجمالیش ارتسام شور اعظم اسف 
در اجزاه ری سفیلا tulle‏ واقعۂ در موا olay‏ استداره که در عفب آمرجسمي 
لیره مثل جبل یا ابر سیاه باشد دا حکم آینه پید! کنه - و بتجربه معلوم شده 
که پزهای آینه حکایست لوب و ضو کند - اما حکایس کل و سورت نقواند کرد ٭ 
و میب اختاف_الوانش على سبیل ۷۱ جمال اختلف. استعداداث آن Ayal‏ 
لوانه بر - یا اختلاف اوضام بحسي قرب و بعد از لیر - با ترکیب میاه ضو 
ثیرو الواه حختلنه مام - ر حدرھ این صورت از اجزاء مذکوہ,بعید نیسست ٭ 
اکر ابیی خود را در کني رستوجه قرس GT‏ غری محيقيتي که نظر یراز 
تارھای موی حاجب منعک دافقاب شود - ھر آینه الوان عجیبه مهاهد4 دو 





قسری ببالا نموده داخل شیشه شود * اما پیش از مکیدن چوں مرای عیشه 
متخلخاع نگشته و رقیق نشده Gant Key,‏ خود باقي اسست بردت آب 
Citi‏ تقوانه کرد لا سیب دخرل ols OT‏ خدره اعثرافي که بر این 
دلیل میتتنه - که اکر شیشیۂ مذکور را بین حال بر سر آب گرم سوگوں BBS‏ 
باز آب داخل او شود وحال ACT‏ بردتي سوجود نیست که تعثیف لوا کود - 
باطل است ٭ چه اکر برودت بالفعل سوجوں نیست - اما صورت صدوده که سورت 
ماي اس صوجود است - و او باعداد بلسف که مقار اوسنت علبی BSG‏ 
لواند شه - چە حق این است که فعل در عتاصر منسوب بصورت اسبت نه 
بتینیی ٭ ر اما دلیل استنام خلا بعد از این خواهه امد انظاه انه تعالی العزیزه 
رنومي دیگر از باد باشد که آلرا سموم گویفد ۰ يعني متيف بلینیست 
سمي - و سبیش oT‏ ہوں که هوا از شدت اشع منعکسه محترق شود و کیفیست 
سي بهم رساند - چنانچه در باد SAP‏ گرم سیر- ويا مرور باراضي حال 
کیریتیه نمایه و کینیبی سني کسب کند ه وہ اققاق افقه که سبب 
حدرث ely‏ در جرات مختلغه میم رسد - و همه بہم مترجه شود - و بیکدیگر 
بر خورده پیچیده شوتد - و گرد و غبار ازرری زمین در ایٹہا پیچد - و re‏ هده 
باهم مصادم باشند ر از جبست دیگر راہ بدر شه ably‏ ناچار بجانب بالا متصاعه 
abt‏ وای را کرد داد خوانند ٭ و ۰۲ باشد که بخار متصاعد یسبب قلست حرارت 
tary) Hah‏ نرسه - بلکه در همین طبقة Gab‏ موا که قريب بارش اسنا 
سومائي بار برخورں - و اگر بسیار اغد متکائقف شده ابرمنعفه شود و متفاطر 
گردد - و در گوهستانات اسثال این بسیار از ارقات مشامده میکردد ٭ و ۰۷ اعد 
ابر صنعقد نشوں و متقاطرنگوده بلکه متکائف مود - و قی الجمله Gyo‏ گرده 
بادنی خرارتی موقنع گردد و میق TY ole‏ باشد - و درباد وطبهتیتخصیص 
قوب بحر این صورت واقع شود - و اگر بسیار تباشد و قاشب مانو از بر خوردت 
بوودت لیل اکر رودت کم بو عبنم شود - oy tw Shy‏ سقیع متعقد گرد - 3 
— 











en 


از اجتمام تام متعقت گشته متذارل شود برف عبارت از آں باشه * ر اگر Soy‏ 
دید باشه - اما نه بمرتیة که پیش از اجتماع ode‏ اجزاه مائي کند - هلکه بعد 
از اجتمام منعقه خده yy‏ لمایہ تکرک عیارت از of‏ باشد ٭ بالجمله چوں 
اجزاه مائي از اجزاء هوائي بالتما, منتصل شود سحاب مرتفع گودد و موا ماف 
شود - راہ oth‏ کے سعاپ بسیپ عدت تکاتف ثقیل گردد و مایل بسٹل 
شود - و در ائنای حرکست اجزاه ماي بسبب حرارت مکتسبه از حرکت لطیف 
شده منقلب ببوا گرده - و چون در حرکتست باد حادث شود - چه باد عبارت 
اسف از مولی متحرک = و -حاب بی آلله بارش کنه مرتفع گرده * و ۱ 
باشد که بمب الدفاع سعاب «چانب سغل هوای مجارر ار متعرک عده باد 
حادث شود بی آنکه اجزاه مائي صلقلب بپوا شود , ۰۷ اشد که سبب 
حدرث رباج دخاخل ر تکاثفي بود که در هرا ببمرسه « , دخلخل در اسطظم 
عبارت از wat oly‏ مفدار جسم باه بی آنعه اجزاء جسم زیاں شود - و تکانف 
عیارت از کم wot‏ مفدار بی کم شده_لجزاه * و حرارت مسومب دخاخل شود 
در اجسام ر بردت مرجب لتالف ٭ رچوں هوا مآخلخل شود هوای صجاور 
خود را داع کنه - و آن موای مجاور نیز مجاور خود را دفع کند - رمنجر 
بہنوب زاح گرد * وچوں موا متتائف شود موای جاور ار سیب استنام 
خلا بسوی او حرکست کقد و باد حادث شود « ٩‏ 
وحکما را در اثبات دخاخل ر تکائف دلئل دجردیه مهار اسف - و از 
آتجمله آنکه چوں عیغة کاب زه را بسیار بمکند ر فی الحال بر سو آب سرنکوں 
piss‏ آب date‏ ار شود - و حال آنکه اگر پیش از مکیدں سرنگون کنذد داخل 
تو ٭ و این نوب مگریسیب HST‏ مکیدں بسیاری از هوا را ہیں کهد - 
lt ell,‏ که سان بابر امقذاع خلا مخاخل شود دا تمام جوف غیشیه 
را فور کیرد - چون ستمل بآب شود برردت غنيمي آب عٹیف ار کن رینقدار 
اسلي خود عود نماید- و بذابرامتناع خلا آب بخلف جهمپ طبيعي خود حرکحہ 


ہے 





wv 


fora 


مرکبامی ناقصه 


در احوال صرکدات ناقصہ , آنچه از آنبا حادث شود , بعفی از مرکبات لامه 
که مرکب معني باه @ و اما سایر صرکبات نامه hel‏ لبالي حيواني 
چوه اطلق نخس بر سور ابشان دہ ۰ احوال شان در باب دوم بیان کرده شود 
انشاء الله تعالی ٭ 

اکثر مرکبات اقصه که آنہا را کینات جر نیز گوینه - . بسبپ آلکه 
اکثر در صابین زمین ر آسماں حادث شون - ماد قریبشاں بخار و دخان باشه 
که خود نیز مركب اقصنه ٭ چه بحار اجزاه مائي اسسے که از دابش آفتاب 
یا غیر of‏ کسپ حوارت نموده و ممزوچ باجزاه هوائي شده مايل بعلو شود - 
و دخا اجزاد فی ات که با اجزاه ناری عقرب از مرا مخلوط کشتہ میل 
ہیا ا نماید ٭ ر پیشتر مذکور شه که صوای مجاور ارش و ماه که کسب بوردت: 
از صجاررخود مي تمایم دو طبقه اسف - یکی آنله اثر شعام منعکی ہاو 
میوسد و بر برودت مکتسبه بافی نمي ماند - دوم طیغۀ زموه که بسبب 
عدم وسول اثر شعاع منعکس بسرافنح بوردت متتسبه BY‏ اسف ٭ یں مراد 
بخار متصاعہ که امعاله بسببپ حوارت لطیف ده be‏ زصوریه رسد 
د از بریدت متکائف کرده سحاب عثارت از oT‏ باشد ٭ ریعد. از AIS‏ لجزاه 
ماي از جزاه موائی مننصل tol‏ مجتمع عردو متقاطر کودد. بازاں عبارت 
oY‏ برد« ر اگر بویت بغایسی شدید بی لزاه ماقي بعد متا 
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و حرگت ارادی نید - oD‏ مرکب را نبات و مورتش را اننس لبالي 
خوانند ٭ و اگر با آنبا مب عس و حوکست ارادی تیز شود - آں موکب را 
حیواب و صورتش را نضير حيواني گریٹه ٭ ر این سرکبات سه له را موالید 
ab‏ خوانئد » و ا معاله این سور ٹلٰٹہ - اتفی صورت معدني ر نفس BY‏ 
و تنس حيواني مختلف باشه در کال و نقصاں - هر کدام که آثارش بیشتر 
کاملتر , مرچه آثرش کمتر بنقصاں ٹردیکٹر* و چون قیقان ان سور بسیب 
استعفاق کینیبی مسمی بمزاچ اسب - پس اختاف. در کمال ونقص نیز 
ہسیپ اختاف در استعداد مزاجی بش - و اختاف امزجه لجع شود بتذارش 
در تشاب که Ltn‏ جہت وحدت ر عبدا یکتگي است « پس مر مزاج که تشابه 
در ار بیشتر بیهدت نزدیکتر  -‏ سورت فایفه باستعه‌ادش 6املٹرھ Mp yes‏ 
تشابه ار کمتر باختاف و لفاد مابل‌لر و سورت فایقه بحسب او اقص‌لره و 
سنھا تهابه قرب اجزاه عفاصر است در کیفیت , کمیست هر در یا کینیمت لنبا - 
و مقدار تاثهر ر تاثر بیکدوگره Ligh Shy‏ بمرنىۂ تساوی رسفد آلمزاح را معقدل 
حقيقي خونده - و آه oy!‏ حکما موجود نقواند بود - و هر چند. ازدیکتر oth‏ 
بتساری نزدیکتر باشد باعتدال حفيفي © و مزاج ععتدل را معني دیگر اسمت 
که آنرا معتدل طبی ol» - bk‏ چنانست که در مزاج مر "نوم از الوم 
سوالهه آنقدر از کیغیات اریعہ که در سدور اثار آن بروجه الم داز اسست باشل 
بوده Ot‏ و of‏ ل محاله موجود توائه بوه » و هرسزاج که کینیاتش از آلچه: 
گفتیم اقص بود - خارج از اعقدال بلهد - يعني اعتدال طبی ه اما نفار 
باعقڈال حقيقي جمیم (مزجه خارج از اتقدال باعند = و خروچ از امقدال طبي 
در هر نوع YS‏ شود بمرتبة که اگر از oF‏ در گرد آن نوع محفوظ نقواند ہوں | 
Sinn iron wiley‏ طمی مزاج مر نوع"- و این مروبة EBS‏ مذکورو را < 
که لا محاله مشتدل بر مراب کثیرہ خواهه بوه - عرش مزاج MORIA‏ . . 











cles‏ هشتم 


در کیفیت حول مزاج و تریب مرکبامی 


اجزاه عفاسر اربعه چون متصغر rot‏ بآم بر آمیزنه سورت هر یک 
باعداه کیٹیٹش در ماده دیگری قاثیر کند - وهمه از هم متاثرشونه - و eye‏ 
کهنیبی. هر یک شکسته شود - و از مجموع کینیسی متوسط متشايبي پیدا 
شود - بحيئيتي که لسیمت Sey? Siar‏ تمایه و Gated‏ ببویدت حوارت ۶ 
و نظر alg?‏ یبرست و نظر پیوس رطویت - واین معنی معلوم اسست 
از آمیخته دن آب گرم و سود بیکیدیگر که آب فالريعني لیم گرم یم رسد ٭ 
وچوں کیفیاث اربع که در نغایست مذافات و ضدیت باهم بودلد صافست مریک 
شکسته شود و بیم نزدیک غود - و جبست وحدتی میانشاں پیدا شوہ - و 
مخالنٹھان به ینکی و بيكانگي بآهنائي مبدل شود + ۶ محاله gree‏ 
مستحق ورتي شود که ably‏ اول هر یک سورتي دافتنه که مناسب 
به ينگي فعل ر داثیر میگرد - این صورت بر وفق يعانگي کر کند - و چنانکه 
مورت ارل کار هر یک بیش نمیتوانسست کرد - کار همه از این صورت تنبا سادر 
وزات هه + پس بر امطاح کیفیمعه مقوسطه متهانیه وا مزام - و این عنام 
مصور دہ بصورت وحدانی را مرکب قام خواننه ٭ , اگر of‏ کیتیسی متوسطه 
بحيثيتي wat‏ باعه که مستحق wlan‏ صورتی علیحده گرد رکب غبر ام 
گویفد - سانقه ابر ميغ و بخار و کان ومثك آن م و مرکب قام گر ضورنش 
حفظ قرکیب کنه و مصدر آثار مرکبی گردد - اما ISR‏ و لما از او yale‏ نود - 
آه مرکب را معدت خرانند » و اگر مصدر نما و اغقذا نیزشود - اما مبدا هی ۱ 








or 


و اما استعاله - اعفی قبول کوده هریگ کینیمت دیگر را ۔ معلوم اسف 
از گرم ost‏ آب OT‏ رهوا - و هم چنین گرم غەن خاک از ایں ھر سه - 
و سود دن هوا از آب و یم چفین بمجاورت خاک « 

و اما استحالۂ CAT‏ ببوا - معلومست از قلت تاثیر at‏ فعیف درهوای 
ley‏ سرد بعیٹیتی که انگشمی در ار MES‏ لواه داشت - و + بای که از نغایسی 
سرما فی الحال سنتني کردد ٭ و بعضی از قدما انکار استعاله و اقاب هردو 
نموده اند و قایل شده که ھمۂ عفاصر بہم مخلوطثه - بلگه با سایر طبایع نوميه - 
مثل لحم وعظم ودر وعسل key‏ وامشل ابنبا صمزوج ٭ اهي بعضی 
از طبایع بارز خالب باشذه و دیگرما من و مغلوب - و حکم تسمیه مر بارزو غالب 
را اس ٭ پس توان بود که آنچه الاحال آبسی مثلا وقتی دیگر لار با لحم یا تمر 
یا قور of‏ وه - باین gine‏ که اجزاه یکی ازطبايع که در ار مکئولسمت ظاهر 
هون + و در آلوتی مسمی بان اسم گردن ‏ رهم چنین . آبی که وققی سوه 
oan‏ وق دیگر گرم گودد - بسبب آنكه اجزاه Gla‏ تار که در ار مغلوب بوږ 
غالب شود ٭ ریعفی دیگر گویذه که استعاله Spats‏ اجزاد حاره اسم ازجسم 
حار در جسم بارد - یا بنفوز اجزاه بارد از جسم بارد وجسم حار = و هم چنین در 
سایر کیفبات - مثا گرم wot‏ آب را چنین دالند که لجزاه the‏ ازجرم نار 
منفصل شود و در جرم آب فقون گند ٭ و این هر دو مضب در Rae GE‏ 
اف - چذانکه برصاحیاں طبیسی مستفیم ہیدہ نیسی * و ادلی چیزی که 
ہرفساں مذمب ارل دالت کذه آنست - که این هدء GAIT‏ که در رقف اشتدال 
میرم از او منتصل میگردد - با آنچه در ظامر و bY‏ اخگربعه از انفصل هعل 
باقي ماند- معلوم است بالفوررت که نتوائه که در باس میرم پیش از اغتعال 
سوجوں داشن و احراق ار نکفد و بشکستن و سالیدن ظامر نشرد ٭ وی رفساں مذهب 
اني حدرف حررتست gre‏ حرکی EU oS Le‏ که سکن باشه نون 
اجزای ری- ساننه درچوب خشک که بہم ساینه گرم کردد و ۰۷ باشه محترق شود « 


—— 





or 


از انفصال بود بعد از انفصال نیز باقي اسمت - و معلوماسی عدم لوان مزیل 
بان یا عم مانعي از آن ٭ 

و اما انقللپ هوا SID‏ - بتجربه معلوم کرده اند که دم حدادی را هراد 
سد مسامات SH,‏ کنتد ینوعی که هرای تازه داخل نتوانه شد - رمیالفۂ 
plat‏ در دمیدن آن نمایند موائي که در اندرو ہی باشد منقلب گردد IT‏ 
بحيثيتي که آم را نرم کلد ‏ جله را بسوز الد ٭ 

و اما انقاپ هوا بآپ - معلوم اسبت بتجربه که چون طاسی بر قطعل 
از جمد بگرداننه قطره‌لی آب برسطم طلس تشینه - و هر چند پات کنند بار 
دیگر نهینه ۔ زاین ئیست مگر بسبب آنه موای‌معیط بطاس بسبب 
oot‏ بردت طاس که مثل of‏ درجمد منک وزمین هدیم چیز دیگر 
نیس مگر چیزی که در ملابست جرم مانن طاس باشد منفلب شود بآب - 
چه بر سبیل ترشع از داخل عاس نتواند بود ٭ چه آب دالطبع سیل بیالا نکذه = 
و اگرچنین بوبی حدوث اینصورت از آب گرم او بودی ٭ و نتواله برد که 
اجزای ile‏ در موا ہوں - و بسیب Say?‏ طاس برسطم طاس Ay‏ کند - 
چه اہ باشد که معلوم باشد عدم اجزای مائي درهوا و مع ذاك این صورت 
حادث شود - "چنانکه در تایستان بغایسی گرم بتخصیص در آفتاب ٭ و بر تقدیر 
وجود آه بايستي که چون پاک کننه دیگر نقهستي - و برتفدیری که تهسقي 
متتال و بی فاسله زماني ننهستي ۰ 

و اسا انقاب آپ بہوا - معلوم اسمت که از دخلل بخارما راز رخ فو 
بر آفتاب اندازنه و اسثال آں ٭ 

و اما il‏ ما بارش - مشاعت است از یستی سک مرمر از آب جاپی - 
مر salle tetas‏ خیرات ۳ 5 ۰ 
| واما انقب ارش ہما - معلومست op‏ اسحاب عدل اکسیر کہ اجساد 


حلیه وا بحیلہ ‏ آب گردانقد ٭ این بود بیاب اتقلب عتامریعفی یسی و ۱ 





or 


فصل هفم 


در بیان انقللب و استحالة عناصر 


هر یک از عناصرمتقلب شود ببریک از ثلثۂ باقیۂ ہی راسطه یا بواسطه ٭ 
پس مریگ از سجاوزین منفلپ شوند باه دیگر بیواسطه و بغیر wT‏ پیکراسطه 
یا «درواسطه ٭ پس لار متقلب شود یہوا بیواسطه و برعکس - و بآب بیک 
واسطه و بر عکس - و بارش بدر واسطه و بر عکس ٭ پس انقلاب ہی راسطه شش 
صوردست ۰ القلب ار ببوا و عکس آه - و انقلب موا بآب رعکس ‏ آن- 
و القاب آب بارش و عکس آه ٭ و انقاب بیک واسطه چہار صورت - انغاب فار 
داب و عکس آن - و انقلب هیا بارش و عکس oT‏ ٭ و اغلاب بدو واسطه در صورت: 
الاب ار برش و عکس آه * و عجموم دوازده صورت بیش نیسف + رهزا 
القللب بیواسطه ابی شى - انقاب بواسطه محتاج باثبات نیست* ردلیل 
بر الغلاب بیواسطه مشاهده است وعیان + 

اما نار انخلب ببوا - چنانکه در شعلبای برافروخته از هیزم و چولغ 
وغیر آن ٭ چھ هیزم ورن وغیر of‏ #محاله آتش شوه - پس اگرآتش 
ببوا تشدی_بايستي که Mat‏ چراغ مثا بتدرم اشعاف مضاعف شدي « 
پس لامخالة خعله بتدريم مننصل دہ منغلب. گردد ببوا ‏ و نقواند بود 
که the‏ مختصل vot‏ سان آتش:باشد و يسبب عوافع چمرئي ‏ نهود - 
که اگرچنین. بردي بايستي که آنهي یا چراق که در زیر خیمه بر ارد 
جانبي ازخیمه را بسوزانه - وحال آنله مرچه سیب سرئي عدن ار پیش 








داه aD SS‏ که بجی جب لف ممتلع اسی - لالم کہ 
که حرکض بجمتین مختلنین مراد یکی ذاتی و دیگری عهی باه جر ہہ 
واقع اسبت - Wile‏ در تحوکست مورچه بر سطع WAT‏ دانسته خد ٭ وليل 
برقساد ایں مذمب - اعتی حوک مستدیؤ اض - در چیز است ٭ یکی آنکه 
اگر ارش را حرکی مستدیره بودی بایستی که اجزاد ار که در طبیعف با او 
غریکند قابل حرکت مستفیمه نباشه - چه منافات میاه حرگت مستفیمه 
و مستدیره Hye‏ هر در بالذات صادر شوند از fore‏ راحد ضووریسی ٭ دوم آنکه 
اگر کر ارس ستحری باعد مثا بطرف مشرق- و تیر اندازی بغر معینه لیر اندازد 
یک نوبت بطرف مشرق و Sigh‏ دیگر بطر مغرب - باید که اگر حرکت تیر 
اسرع ازحرکت ارش باشد حرکمت غربیش بغایسی اسرم نماد از حرکت شرقي - 
اگر متسایی باشد حرکسی غرقیش اسلا محسوی نشوں - حرکت غربیش سرع 
لماي - و اگر only fh‏ حرکت غربيش شرقي نماي ٭ و هم إیٹھا برخلا 
gl‏ است - و نتوان گفت که شاید مرا مشایعت کند با اض چذنکه کر 
لا فان sis‏ ارہ جمیرره چه جرک جاتر بول مومت بر فهر ور 
oil Sd‏ ہوں مگر بر حبیل تسلط -, و تسلط صعیط بر محاط معقول ترالد بود 
بخاف سلظ محاط بر محیط » وحال آنکه اگر هرا متحرک ہبی بايستي 
که درحجر مختلف یکی صغر و دیگوی گب و وا که ازیک مرضع برهو اندازنه 
ریک زمین نتواند آمد - چه Syed‏ محرک راحه Gir‏ واحده مرکبیر را SES‏ 
خواهت ہوں ازتحریگ ار بیمان قوه مرصغیر را » اما اینکه اید هو با ما 
فی الب مشایعت نمایی اه معقرل نیست- چه تساط محاط مراد بر مط که 
مماس ارست معقرل ot‏ بر چیزی که مماس آں هم نیت چگوله سورت 
ols‏ داشت چ ۰ 2 5 
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خا استرا عق یراول زج‎ 


اقلرارل 





























" و وه جمپور میداه اقلیم ال سوضعی برد که عرش بله از خط سرا دوازده درجه 
آ و دو للم درجه ot‏ - و درازی DEI‏ ایام درازد» ساعست وسه ربح ساعسص ود - 





و از آنجا تا خط استوا یجهة قلت عمارت داخل اقالیم wot‏ بمضی داگر oF‏ 
عمارت قلیل ڑا اعتبار کرده fore‏ اقلیم ایل را از خط استرا گیرند ٭. و در مق 
و صنتبای سار اقالیم اختاف لیست - , هر اقلیم قا (قلیم دیگر بنصف ساعت 
تفاوث گنه - وٗ صورت اقالیم از این شکل متصور شود ٭ 

اما معني AG‏ مرکز ارش مرکز عالسست آنسبت - که GS‏ ارض در وسط 
حقیقي GF‏ عالم راقع است «حيقيتي که مرکز Rave‏ منطبق است بر مرکز 
عالم - پلکه جرم ارش خوں Ayer‏ مرکزعالم اسف - چه کو ارش را Sete‏ 
ډافاک قدر محسیں نیسی - و وجود تفط بیش ندارد ٭ و دلیل بر بوداه ار 
درمز عالم که وسط حقيقي عالم اسی آلسی - که قمر هواه ریز هر موف 
که مفابلاً حقيقي با خمس حامل کند مذخسف گردد * و سابل حفيقي 
آلسست که با هم متغاطر شوند ۔ يعني شمش بریک طرف قطری باشه از اقطار 
عالم و قمربرطرف دیگرهدان قطر» وقطر عبارت J‏ خطیسی که برمرکز کر 
گذشته باشه ٭ و چوه سبب الخحاف حایل wot‏ اښ اسف میان غمس 
وقمر- پس ارش بای که در مابین طرفین قطر مذکور باشد = پش thy‏ درهر 
Gap‏ که مقاطره حاسل شود انخساف وری دهد - OA‏ که ارش درما پین مر 
قطری از اقطار عالم توانه بود - و این بتقدبری توانه بود که راقع باعد در صرکز 
عالم که صمرجمیح اقطار عالمست * ر از ایں دلیل ظامر میعوں که کو زمین 
Bake‏ بحرکی مستفیمة که مستلزم خو چ ارست از مرکز عالم نیسست - سا 
حرکی مستدیرہ - جیعی از قدما گمان کرد؛ اند که زمیں متعرک اس 
بحرکت مستدیر؟ say?‏ غریه - وحرکت,شرقية کوایب را که حرکت یرمی ایشانست 
و طلوع و غووب متحقق بان اکار تموده اند و طلوع و غووب کواکب etd‏ 
بحرکت ارش دادانه - و پقداشته اند که کواکب را با حرنات خامه غربیہ که 





۳۹ 


منجذب بطرف جوب ہہ و طرف تمالي BEE‏ گودید: م و رقتی که 
حضیفضی» بحرکی خاصه خود منتغل شود تواند بود که ربع شدالي در آب قرو 
رود ررقم ele‏ از آب بر آيه - کل ذالی بتغدیر العویز العلیم « و اگر کی 
خواهه که تصور سجموع افلاک کلیە و کلیات عذاسر که صجموم سیژدہ کوا الد - 
بعمی محیط بر بعضی - ر مجموع عاام جعمائی که کره ایصت برزی مرک 
از این گرات a‏ عشر نمایه استعانسی: ازین غکل میتوان نمود « 
لین hy‏ شعحور بسبب اخقاف ٹاثیر آفتاب ر بسا قرب و بعد متقسم 
بیضی قسم غدہ که هر قسمی را اقلیمی ناسنه - و طرل مر (قلیمی از صقرب 
است. تا مشرق و عرش چنانکه درازی روز تیم ساعست تذاوث کد ٭ بیائش: 
آنست که در مواضع خط استوا بسب آنکه انقش بدر قطي معدل میگذرد - 
وجمیع se‏ سغار که سوازی معدل التبانه و آنہا را محارات بومي گوینه 
بقطع افق منصف میکرداه - و قو اللیل و قوس النهار که عبارت از در حصه 
som‏ يوسي اسمت - که یکی تحت افق و دیگری فوق افق باه یغه رام 
Ot‏ - پس صمیشه روز و شب در آں موضع باهم براہر باشد٭ و هر صوشعي که 
از خط استوا دور بود و بقدر دوری_ ار افغش مائل شود - قطب شمالي از اف 
۱ مرقفع و قطب جنولي منخنض گردد - و قوس النمار مدارات عمالي ہررگتر 
Ul Gots ort‏ خردتر - ودر غدارات ile‏ بعکس این ۔ رموشع. 
og‏ دروقر بون از خط اسٹوا قفارت دیشقر حاصل عود ٭ پس در خط استوا 
هیک از روز وخب بقدر موازده ساعت بود - ,مر ole‏ بطرف شال رود 
وزهمالي از درازدہ ساعن قرو شب کمترعود - تا بجاي رسه که اطول 
کا ایام ok‏ عاازیه ساعسی و ربع ساعت ot‏ - و آں مرش سنتبای اقالیم ath‏ 
داز عرش of‏ جمبور* , از آن صوتتع بطرتت عنال قليلي از عمارت یافته انه - 
وچمه قلف اعقبارنکرده- يَعمّی اعقبار oT‏ قلیل یڑ کثند - و Dies aT‏ 
al AT‏ کته * رهم gale‏ درمبداه لیم در عرض ee‏ 
بخ رب 
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۳۸ 


گودد - و در او Bula‏ شود سحاب و ره و برق ۶ چبارم هوای مچاور اش و ماد 
که بار میرسد اثر شعام مٹعکس از زمین و دیاب کیٹیت حدرث Lath‏ صذکررہ 
انشاء اللہ تعالی عن قریپ بیاید ٭ 

سیم ot‏ رطب oT,‏ عثصر آیست ر محیط بنوب سے ربع زمیں - 
کر که دریای معیطش خوانند و دریاهای دیگر متصل بارست 

ارت از این کر آبست - و آن کرة ایست اتمام - و با وجود تأتمامي سطعین 
او نیز بر کرریت حقیفی ياقي نیستند بنابر اسبابی که مذکورغد ٭ 

چبارم برد یا ہس و آه عذصر خاکست و راقع بہیگت کو مصمت ۰ مرگزش 
مرکز عالم واو را ہہ طبقه امت ٭ ازل tb‏ که محتاس گردں او ابخود 
ات و حیواں مٹوالدہ + 





و ادخنه و در ار Sole‏ شود جبال و سعاده و 





دوم طبغة طینیه که ممزوچ است با آب ٭ سیم Bik‏ ارنی صرف که محیط 
است بمرکز - و گفته اند که در ترات لطافت و شذافي است - چذانچه بعدی 


از اتابر حکایست کرده مهاهد؟ خائي از بعضی قنوات که بدست احساس,,آن 


میکرده انه ریوزن درسي آسده اما مرئي نمیشدہ - ر این کؤ رف پک 


امت درمیاں کر؟ آب - le‏ قیب برعي از ار از آب بر آمده بسب مسین 
چیوانات و نبالات - کہ ربع مسکوں عبارت از آن اسعا٭ و آن" ay:‏ اسو 
مستطیل - طولش از مغرب بمشرق - و عرقش از خط استوا که دابره اسر 
برروی زمیں محاذي معدل النبار تا بموقعي که مامت قطب شمال باشد ٭ 
tes‏ زمبن از قطعة Gite‏ استوا و Silo‏ دیگر که یدو قطب دائرہ استوا ر بدو نفطه 
معاي مه پر مغرب امتدال حقيفي سب بوسط معمورہ گذرد مرن 


ا سای مییتطیل patie‏ شود - طول مرک بتدرنصف رعرقش ph‏ زی 7 


از دائرہ عظیمه,حپدرربع جنربی يکن فرقاني و یدگراحقانی د در وح ste‏ الي 
کل و و فرقاني eet‏ که مسکونست وازآب تلد و گفته اند که 
ارچ آفتاب ںی واحفیضی وق جنوبي - کوؤ اسآ ۰ 














۳۷ 


و دلیل بروجود کر ار یجود این آتشباست درپیش ما۔ روجود او در 
HLS‏ و احقیب مرکبات باوم پس درحکمت البي نشاید که اورا اسلي 





و کلي atts‏ چف‌انکه pate pe‏ را مسب - و دلیل بر بوددی 
فوق سایر عفاضر سیل کردں این آنهباست بالطبع بسوی با - و حل آنکه 
کر نار درطبیصی با این آتھہا یکی اسمت - و از آنچه BS‏ روشن شود که 
کر نار yale‏ براسه باشد © ر بعصی بر این رفته اند که ازهوا سیپ حرکف 
فلک که مجارر وصناس اوس eye‏ دہ - ربسبب امل فطرت ماسر 
بیش از سه لبوں - وحق مذصب ازل است چنانکه آغارہ بان عم ٭ رک نار 
متعرکست بحرکسی برمي بتبعینی حرکمی الاک بدلیل حرکت زرات اذناب» , 
و نيازک و امال ذلک - يعني ستاهای ذتب دار ونیزه دار وغیر SF‏ 
المیاناً در حوالی UGS‏ حادث شوه - چنانکه okay‏ انشا ال تعالٰی ۶ 

دوم حاررطب وآ عنصر هو اسست - و بحسب طبع مفتمی کویسی 
اسف - و لهذا بھھات کوه واقع است - GH‏ بر گویست حقيقي نیست ٭ 
اما سطع محدبش که مماس سطع مقعر تار اسف - بسبب حدرث حوارت 
رای دراب ر لازت - چه GU‏ متصل GO‏ نار اند وداخل در هرا - 
و چوں نار ضرف لیستنه - اتصال آنہا G9‏ نار موجب خلل در کرویست وی 
تیسعم - و اما سطع مقعرش که مماس سطع آب و خاکست - بسبب وجود 
بلندیبا و پستیہای رری زمین رمم چٹھن وجود اشجار و عماراث و سنگها و کومہا 
7 و اصواج دریاها خلل در کرریس پید| گند ۰ 
+ کو موا را چیارطیقہ اسع - یکی مجاور کو تازکہ ممزوچ اسف 
Hy‏ ودر ار tule‏ شود کواکب وات اتاب ولیاژک رغیرآن ٭ be‏ 

موای خی ۔ کہ مار نوراہ یئ دب وای کم وه - > ودر اؤحادث غود 
Ss sl et‏ که Hoop Jes‏ 


یه اسر gs‏ کی ets‏ مرو 














: 1 ۳ یت 
فصل police‏ وبنجم خارج از درس است 


ا در دکر ءناصر و بیان بعضي ار احوالت 
به‌آنکه pate‏ بسیط بحسب EM‏ و یجدان برچیار BE‏ اسف ٭ ال حار 
یا بس - و آن عنصرتار است و مکاں املیش تحت فلگ قر است بحیئیتی 
که سطم معدب ار مداس سطم مقعر فلک قمر اس - , منصرار «جومت 
محدب بر کویتی که منتدای طبع بسیط اس بافیست - چه از آن ee‏ 
yy‏ مانعی و قاسوی تقوانه بود - چه از آه جبسی سنتہي بعالم الاکسعا 
و قسر دزعالم الاک لیست ٭ اما از جبی مفعر- بعضی برانتگ گه ہر Sry‏ 
© طبيعي, ندانده بسبب اتصال ادخنه مرتنعه از ةحت بسوی او٭ زاين DB‏ 
بغایست ضعیف است چه وصول (دخنه باو مستلزم خرق او و دخول و لغوذ 
در او نیسی تا او را از گرویست حقيقي بیروں برد - چه ott‏ که برسطم. 
spain‏ منبسط گردد ٭ اما مي تواں گنت مراد قایل این باشد که از وصول + 
ait”‏ بیجرد قرب آنش در او انشد. بر سبیل اتصال - وپاين سبب جزٹی 
از آدش ٹردیکت رشوں بمرکز عالم که میکز کرات حمیع عالمست = یس از کوھت 
حقيفي بیوں افتد = چ کو ي ا en‏ اب می 
ر 








Pe ]‏ 2 
ر جسم بسیط هراه مانعی وقاسری با ار نباشه واقع بر LE‏ کرہ woth‏ 
و سراد طز کره جسمی Ga!‏ مستدیر متساری ااستدارہ ماننه گری « چه کویست 
مقاسیسف با ساطت پسیب آلکه در طبع بسیط, اختالف نبود - و در SE‏ 
کره نیز امور ختلنه یافت نباشد ٭ چه شگل جسم عبارتست از میاتی که عارض 
.شود بسیسب احاطه اطراف جسم بجسم - و هولاه طرف جسم متعدد ر مختلف 
نباشه میات حاسل شده نیز سختاف تقوالہ شد ٭ رطف جسم کرہ نیست 
مگر سطم واحد مستدیره و هر جسم غیرکرہ اطرافش امحاله مختلف ر متعده ٠‏ 


پاشد - چه یگ طرفش etek‏ و طرفی دنگرخط یا نقطه با سطعی پیگو- 7ھ 


چذنکه در اشکال مضلعه که Salle‏ , صربع و نظابر آں باشن - درجم ایر 
مضلع که مستدیر باشه - اما استدار؟ cite of‏ استداراً گوی اباشد - چوں 
«بیفه - اگر چه در ار بیش از یک سطم یافت شود اما آن gba‏ در استداره 
معتلف Oty‏ چناعه اپرید نوست ٭ پس درار ثیز اعتاف یات ود" 
و مقثقدای طبیعی بنیط تتوانه بود * 

و گوه برد, گولہ بود - مجرف و عصمت - ر در گره مورف صعاله دو 
کف بت + = یکی را که ار امت شطم مسحب ومیکو OTS‏ 


باهذ سطع pate‏ خوائقد »و این دو سطع همم سر نی مق و 


Bike‏ ۶ و مراد از توازی بردں در چیز اسم امم بحیثیتی که جم ایعاد 





از wt‏ بار محیط پلشد ھ 


مایین pat‏ مثماری اعدد ۶ اودر که مصدست یات تهون مکریک سم یت 








۴ 


باه که در حقیشی جسم دیگر داخل باغه - ومعنی لختاف لومي همین , 


ات چنانکه در فصل ماطق اشاره باه شه * و این جزه دیگر را باب HT‏ 
جسم بانشمام آں نوی شود از انولم مختلف صورت لوتیه OMA‏ - 

و ہسیپ آلکه ese fare‏ و سکوں و سایر UT‏ جسست طبیعت گریند ٭ 
وبالچمله چسم مختلف و متلوم شود بسبب صورت Bey)‏ مختلنه بانواع 
مختلف - و بدین سیب جسم مطلق را با آنکه درحد ذات خوں نوع Sab‏ 
اسف عارش مشود که جنس گرند انوم مخثلتۂ اجدام را - و این یسب 
# اشتغدادیسی که حاسل است سر عاده را بحسب صورتي بعد صررتي ٭ 
۶ یراول اختاقي که حاسل شود اختاف جسم است بنلکي way?‏ و عنصری 
بودن ٭ چه اگرجسم قابل attr oT‏ که با جسم دیگر معلوط و صمزوج شود 
بحيئيني که خاسیبی مر یک عکسته شود و از مجموع خاصيتي مثوسط حاصل 
پ شود - آں جسم زا عنصوی گوینه ‏ ا( فلکي ‏ و بعبارتي دنگر اگرجسم قابل oF‏ 
atl‏ که صورت نومیه اش زایل شود و سورت anes‏ دیگر در ار حاصلن آید 
آنچسم را عنصريي گرینة و فلکی ه ر دیگر اختاف بساطت و لرگیریسی ۰ 
چه اکر com‏ نیسهه ott‏ .از لجسامي که مریک متعین بصورت نویه علحده 
۷ ماشن - ر یعبارتی دیگر اگرجسم ستعین شده باش Sy‏ نویه که هر 
aie‏ که در of‏ جسم فرش کنند با کل آنجسم در صورت نویه غریک باشند 
آس جسم را بسیط گوینه - مائنه آب pts CAT,‏ آه * , اگر نه این چنین 
only‏ یلکه مجتمع از لمسام سختلنة الصور باشد - ریا هر جزٹی که 
در ار فرش OS‏ در صورت نویه با کل مهارک لبود - اگرچه بسیاری 
از shel‏ مشارک باشنه - of‏ جسم را مرگب خوالئد - way able‏ حیوان 
ومانته ال و داقرت و غیرآه * مق دای ابرچه Alp‏ کنر لدبوا 


و هب داقوتی مشارگ اس - ما موه ی تاوما هو 7 


بعناسر که" هیچگ آز آنه نر سورت i He‏ 








r 


a 
ges i 





دراثبات صور see gS‏ وبیا ان اختالف اج 


دانستی که جسم مرگب است ازماده ر مورت Hee‏ - ر این صورت. 

جسمیه در همه اجسام یکی بود بسب نوع - یعای صورت جسمیة میچ جسهی 

مخالف نباشد در حقیقت با Hanne Sy ye‏ جسمي sho‏ چه حقیقت سورت 

جسمیه جرمری باشد متعین شده بقبرل ابعاد = ر این جھر قابل ابعاں بمعحض 
٦‏ ۴ جومریت رقبول (بعاں در هه اجسام یکی یاشد- ر اختلف اجسام باهم در peasy‏ 7 
باه بیوں از حفیقفت جومرقابل ابعاد ٭ La}‏ ماده در جمیع اجسار ام Sap gait‏ 
7 ا پر رس بز مار way‏ ہی ردر sa‏ متت ہد اه سا م3 ۱۲۲۰۲۳۹ 
* افو سرت اخثاف نومي جسم نوہ - چه مادہ بالفرہ مرف رقابل مض .- 
1 است و معین به میچ تعيني نيمست چفانک اشارہ آن شد - وجسم k2 alae‏ 
هالفعل رمتعین است ٭ پس بمعض اختاف جزہ بالقوة با بجوں وحدت جرد 
ite 4‏ بالنعل جسم سختلف نتوانشه ٭ ر حال آنه اجسام مختلننه: 
۱ در آثار ر قاضا - چه اثر ر تقافای جسمی مخالف رضد اثرو تفاضا جسم 
cae 2‏ بت نتم وی اس - چه آب اثرش ‏ تبریه شع - 
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ومجموم این اقسام هفتکالة عرض افافی را با دو قسم عرض غير اشافی 

و قسم چوهر مقولات عشر خوالند - که نه مقوله عرض داشد ر یکی جرهره- وراطافی, 

مقوله بر جلس عالي SES‏ + و جمیع موجودات الم امکان بحسب ذاتیات 

هتتهي onl‏ اجذلس عالیه شوند ٭ و درمیان ممکنات جنس که اه یکی از این 
ډاشی و ته دلخل دریگی از اینہا متصور نشود ٭ 
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اما عرش (ضافي عرضي اسب که درمنیرمشن تسیسی بغیر معت ر باه » 
رپس اگو آن غیرزمان باشد آنرا متی خواننه - يعني کي بودن - و منبومش" 
san‏ جسمست زان - و اگرمکان بلشی لین SHE‏ - يعني کجا بو 
و صنبومش نسبمت چسم است ہمگاں ٭ و اگر لجزاً جسم باشد یا اجسام دنگ رآنرا رفع 
خوالنه - وسفپومش سینت اجزاه جسم است یعفی با پعمی- ولسارمت مجموع 








چپ با اجسام؛دیگر pt‏ این جس - يعني ald aa‏ چیم دای طریق که قان جز 


پر بای قلاں جزہ اسمت یا در حت لوست با بریمین اوست با به پسار اوس 


ے۷ ا ey‏ زین - ر همچنین تسبت دادن of‏ جسم که قوق جسم دیگراست یا 
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حت اوت رامثل لین » واکر of‏ غیر تاثیر باشه - پس اگر تائیر گردں در 
غیرباشه - آنرا قعل خوانشه - و سنبومش ٹائیر کرد جسم باشه بلدريم در جسم 
دیگر۔ چون گرم کردں آتش مر آبرا ٭ راگر قبول داثیر کرده از غیر اشد (تنعال 
خوانند -چون گرم شدن آب از آتش * و اگز آن تسبف لحاطه کردں و گود آمدن 
چیزی باشد مر آن جسم را آنوا ملک خوانند و جدة نی زکویند - و مغبومش 
ھیامت است که عارش شود جسم را بسہب احاطةٌ چیزی دیگر بار .مثل میات قبا 
ودستار بستن و امثال wot‏ وقدسا در عنهوم dae‏ و ملگ abn}‏ را شوط 
تدالفی - بلکه "مالک بودن و لحب بوس و بالجمله جائز بودں که بلفظ ڏو 
نسب پھند اعتبار Oi‏ خواه معیط باشد رخواه نه ٭ پس هیألی که جسم 
رز سییر سی میں سد رک حا ورد ay)‏ سل و 
و حال آنکه احاطه نقطه بچیڑی صمتن ٹیس ٭ و اگر آن تسیت غیر لسست‌های 
مذکووه باشد- و پالجمله خصوس مقمومی در آن تصبست معتیر اشد - آن را اشافہ 
خواننه » پس عرش (تافي چیزی دیگر بلشد - و (افہ چیزی دیگر- و 


م 








اگر esl‏ سقصف بمقدار شود ر گوینه علان بداش یکظیر اسک = پسبسید این 
ably‏ که هسبي که حل ارست کشر باغد » ایس آگرصفدار مجھوع طولب 


و عرش Gee»‏ جسم را ہا چم علا عظه OHS‏ ابی مجموع سقدار را جسم قعلليمي ۔ 
گوینه ٭ و لنظ جسم مشترک شود میاں جسم مشہور که فسم جوھر اسم ر موان | 


این قسم از متدار او قمیر لفظی cite’‏ این هر در صعني آن بود - کہ اایفرا۔جسم 
تعلیمی گوینه ر آترا جشم طبيعي * پس جس طبيعي ۔مرمریسق معرضن 


جنس قلتي - و جسم تعليمي عرقي است عارش جسم طايعي ٭ ر اکر مجموع؟ 


در SO‏ جسم زا با هم تنہا بدرن بعد سیم سالحظه کذنه - مثلا طول رعرض زا ھم | تو 


بهین عمق منظور دارنه ۔ و عمق را سعدوم ر An‏ شمارله - آن مجمرع ادر بعد 
poly‏ زا سطع خوائقہ - و اگر یک بعد را تذہا ماتحظه کذقد و در بعد دیکر زا 
site‏ فرش گناد آنرا خط خوائنه » پس خط طرف ر کتارہ و سلتبای سطما 
باشه - و سطع امرف و BUS‏ و منتبای جسم قعليمي = رجسم فعليمي صجموع 
jfile‏ جسم طبيعي * ربعت oat,‏ خطي ye‏ متلامی بای ٭ طرف وانهایت 
آترا لفطه خواننه - پس نقطه « معاله از جنس مندار لباشد و قابل قسمتت 
نبوں با آلکه قابل اما حسي بود * و نفظہ شریک بود با جزه جز «یتجزی در عدم 
قبل انقسام - و سمتاز بوه در عرضیص و عدم استفلل دروجوں و بسب همین 
شتف که نقظه متوجود مي توافد wast‏ دليلي که بالات ابر Ree‏ جز 
#ایتنجزی کت دالی بر بطاان ار تگند» 

واما کیف مضیسی که ته قال قسف پلشه نم یی 0.0 
وسټامي و حوارت .و برودت و سيکي و سلعيني و اماك wot‏ ور ازجمله 
کیف هر چه مختص بذرات اننس باشد از انسان و حیولن ASH UT‏ 


تعسائیه خوانته - چوں علم ر قدرت و اراد» و لال آنا« و صرچهديکي Hebe‏ 
پخجغانه ادراک oS wht‏ کینیات محسيسة خوا تقد چین الوا ار :زوم 


5 الآ - بو اقسا دوکر نیز تیار جده‎ coal, 
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و بتبعیت لو بر موضوع ار« و قسمت چذانکه گذشت پر دو گوه اسف - 
فسست هارجي که انقکاکي گویند - « قسست نمني که فرشي خوانند - 
و آنچه خاسةٌ کم است قسف فرقیت - و قسسی SEY‏ خاصه میواست 
اما پسیپ کم ٭ 

و کم بر در گونه any‏ متصل ر متفصل - کم متمل آنست که میاں هر در 
قسمہت کہ در اوغوض شود حدی باشد مشترک مھان مر دو - بای مععني 
که چوں حدی فرش کني که نبایت یکی رست بعینه هدام حد Suis)‏ 


۳ آه دیگر ty‏ م ماننه یک ذراعی که فرش کني قست ار را بدرنصف 


ذرام - چه نغطۂ که در منتصف ذرام فرض کن آں نقطه بعینبا نبا رت نصتی 
aly‏ و بدلیسی لصف دیگر- و این کم متصل را مغدار خواننه ٭ و کم منتصل 
آنست که نه این چنین باشد و IT‏ عده خوانتد - سل میاں درو سد که 
دو جزه پنجند حدی نیست که مشترک مین هر در جزه باشد ۰ چه الي 
که GS‏ در اسم بداینت سه تیستی - و ثالث که lay‏ سه اسف 
نايف دو نیست ٭ 

و کم متصل بر دو قسم اس - قار الذات و غير قار الذات * قار PII‏ 
آه بود که مجنوم اجزاه مثریضة وی با هم دریک آن صوجود باشند - چون 
مغدار یک ذرام - چه مجمرع اجزائی که در ار فرش کني چوں نصف ر ثلث 
مسا eae‏ 


او معدوم و ری مت نقوانه شد - چوں مقدار زمان - چه 
جزری از که موموه اسه کا تلود و pte‏ نشود جزری که بعد از 
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جسم مطلق است ر متعین gtr?‏ تعین در حد ذات خود تیست - بلک تعین 
او مین قابلیسی همه تعیٹہا ست - ر فعلیتش محض قرت قبول همم‌سورتبا © 
و اول تعین و نخستین صورتي که قبول گنه - تعین قابلیمت ایعاں ثلثه اسف 
که صورت جسمیه عبارت از اوسسی وجزہ دیگر اسف ازجسم مطلق »و جسم 
مطلق مرکب است ازجزه مامي که میولی ارلی اسف - و از جزه صوری 
که سورت جسیه است ٭ و این مذمب سحیم است - و تومم سردم که قول 
بہیولی مستلزم قدم عالم امت باطل eel‏ چه دالستي که قول بیولی 
إمعني مادة المواد مذصب صۂ علما سى - وخلاف درما سدق میواسع 
نه در منموم میولی * و اگر کسی تومم کند که قائل شدں ہمادة المواں مستلزم 
قدم عالم است - بسیب ACT‏ لزم شود که عادة المواد ممنوم ثباشه پس قدیم 
باشد - این ترسم نیز باطل است - چه لزوم عدم مصنوعینت مادنا المواد از سا 
دیگر مستلم اسست - و از این جا عدم مصئومیست مطلق ازم نیاید * ما لزیم 
عدم مصنوعیت بىعني عدم مخلوقیست اسلا مسّلم نیست - چه ۱۷ باشد که 
مصنوع گونه و مخلوق از ماده خوامنه - و ۴ه باشد که مصنوم گوینه 
و مغلوق مطلق خوامذه - و معني ارل اخص اسعه از معني دوم - و از نفي 
اخص ثفي اعم ازم تایه - و هلاه مصنوم بمعني اخص اطلق کنند = مقابل 
ارا مبدع گریند ٭ رهم علما Gide‏ انه که مخلوقات باری تعالی بردر گرنه اند 
estan‏ و مبدع - yas‏ دو مصنوع بمعني امم الد ٭ 

عرش سه گونه است - چه اگر در مہم ارقبیل قسست معتبر ای 
iT‏ خوائقہ - fly‏ نسبمی بغیر سعتبر است Ue‏ اشافي عرش نسبقی 
یز گویند - و اگر در مفبومش نه قسسی مٹیر است ونه نسبنی کیف 
خواننه ٭ اما کم عبارت از قدر و Blo‏ اغوا سح - و قسمتيي که در اهها 
راقع شود از خامیت ارست - چه هر Gat‏ قدری برای ہی معتبر نهود 
فرش قسسی زار متصور نباشد - پس قسسست بالذات بر Bb‏ شون ۔ 







مقعبن بمیچ تعین نتوانه بوده و حال آنکه جزم ۸ یتجزی متعیں هس و 7 اقل 
pani‏ رچدت و کثرت - پس ماںة المواه نقواند بوں ھ 

و از ادن که گنتیم بطاں مذمب نیمتر اطیس لیز لزم آید - چه مذمب 
وی آننسف که مادة المواد اجسام صغار صلب6 است که از ete‏ مغر 
و صلایت. قابل قسف خارجي باش ما قابل قسف ذمتی باشد - ېمین 
جدا شود از اجزاه ایتجزی ٭ ر رجہ بطائش ظامر است - چه تعیں ار ظاهرثر 
اسف از تعین اجزاه 9 یٹجزی - کماا بخنین * 

و مذهب شیم اخرلق ازحکمای Bat‏ آلست که ماد؟ الموادد جسم 
مطلق است نہ جزر ار رحکیم مل خولجه تصیر الدببی طرسي در کذاب 
AD oped‏ این مذصب را BM‏ کرده - و مشہور این اتی که مذصب 
قوب یز این اصع « ر این مذمب شمیف است - چه جسم مطلق مثعین 
است لا محاله بقابلیسی ایعاه - و اگر صاحب این مذمب ثعین جسم مطلق 
رأ بابلیت ابعاد منم تماید - و این تعین را مخصوس جسم لوعي دالته - ازام 
لقظي خواصد غه - چه میولی او را مسمی بچسم مطلق گرہائیدہ خرامد 
بود - و ظاهر اس که مطاق تمیں بقابلیست (بعاد مشترکست سھاں الولع جسم د 
اعتباز pat‏ یرای مسمی بچسم مطلق بقاہلیت ابعاد poke‏ خوامه بود 
بر al‏ مین وی بخصومیت نوعي - یس آلچه ماحب این مذمب چس 
مطلق نام کرد« میولی اون خوامه بود و ازل جسم مطل خواهه شه - و بعد 
go sae eect‏ سب سس مک میرانی متعین tat‏ 
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مم 
و peel‏ ما عناضر جسم مطللق است.» اسا ما6 چسم ملق جسمی دیگر 
نتوانه بود + چه ols‏ مطلق چیزی نیسی- بلکه ماد" جسم مطلق چبزی 
باشه as‏ ته جسم ott‏ - و آنوا هیوتی اول و سادة المواد گوینه ٭ و تزد. B61‏ اهال 
کم و طاینه از صتندسیی بر wlan)‏ اسار fale‏ جسم عطلق اجزائیسحه که می 
جود از آس قابال قسست تباش - تھ بحسب خارج و نه +حسب زص *٭ و قسمست 
خارهي, آنسعہ که جزئي از جوئی جدل شود - و قسسعه ذهني آنکه tom‏ تشودہ 
هلکه نمی مر او فرض قوانه کید جزئي که غير جزئي دیگو باع در اشاره - بعتي 
اوه باحد. صما غیو اغارء it‏ دبگو باد - و هو جزئی از betel‏ راجزد « یتجزی 
و ype‏ فرنه ندز hiss‏ « ر جمبور lam‏ و محقئیں متکلمیں ایی مذهب را باطل 
داتطحه - و اهله ر بواهعی بسار ہو ایطال جزف لا یتجزیی (قاسة نموده اله - و ظہور 
atte dite of‏ که مر ini‏ صتاخوه بطلاب جزه از عقورات و مسلماتۂ اکثر 
ال ایام بسیسسم- و ایجز و اقوی دائل بحیثیتی کم نزدیگے بیدیمیا تسب 
nil‏ که مر متحیزی۔ بالقات و قایل اشاره بالستقلل alll‏ آنچه محاذی 
فوق اسمت. از ار غير چیزیست که سد اني تحتسع از ار » وگذا ما بحاذي مله 
ae‏ الیمبی غير ما بحانيي مته جبة الشمال - و عايعاذي منه جہة الفدام 
غیرما بعاني منه جهة الخلف ٭ پس غش جزر ستاز بحست شا حشی 
در هر صتحیز دالفات متحقق است ھ ر از آنچه سا در فيان انتھا بمادتة الماد تقر 
pts‏ .متنطن. توابه شد ,که جزه #یتجزی بوتقهنری" که متحئق wld‏ غه 
حافظ (لمواد. قمیقولی بوده - چم tale‏ العواد باية که 'متمین پہیۓ تعیّی نباشه 
ولا ا مب تعیقی جمم نقوان غھ ٭ و اگر گوینه که قوائم بود - که داز رقف جنع 
خدی با تعین دیکو قعین ایل از و زلیل شید و پا قعین دیگر جمع شود چذانته 
gad‏ نطقعدا تعین حیوای مقولد بز او - تععي غفا با تمین et‏ ال غير ذاق 
meal gt‏ القي تفع عوباً لجسام آخر- وئم پس او باااعفن ا ربا whe‏ 
alt‏ تود بلكه بى تعفن سابظ الموادء جره« شس اينف عه أ که مادق الما 








در صدر ر فعل از ار محتاج تباشد UG‏ و جارحة - و بجهة اس قسم مثالی نتراں 

نموه ٭ ورم تفس - و آں جومزست مجوں بحسي ذات نہ بحسب فعل - يعني 

ذات او نتوان کرد - اما در صەرر قعل محتاج بآلتی یاشد - مثالش روج 
ان‌اني ٭ سیم جسم - و آن معلوم است بحسب رجود - اما بحسب ID‏ 
رمافینت جومویست که در ار سه بعد باشت - دراڑی و آنرا طول گویئهہ - 
و پہنائی ر آثرا عرش گوینه - و سطبری و آلرا عمق گوینه  -‏ علدا از اب تعبهر 
کننه بذابل ابعاد لته ٭ ر مراد از (بعاد ثلث = مه خط است که راست بر همدیگر 
در یک سوشع گذعته باشتد - و میاں مر دو خط زاریۂ قائمه پیدا شود ٭ و مراد 
از زاریۂ قائمه - یکی از چہار زاریه اسست که از راسی گذغتن دو خط بریکدبار 
پیدا شود * و از آں خطوط al‏ خطی که ارل فرش کرد« غه طول خوالنه - 
و خط دوموا عرض - وسیموا عمق - و این ابعاد ثلث را اضعادات له نیز گوینه « 
و مراد از طول معني غیر عرض نیست - بلکه مراد امتداں است که در اب اعقبار 
کرده شود - چه بسا باشد که میچ جانب جسم از جانب دیگر درازتر لباشد ٭ 
وان سه قسم جومردر یمود از هم سمتاز باغنه - و دو قمم باقي بامم مخلوط - 
و آنه هر دوجزه جسم یاشند ٭ یکی را که اسل جسم استت ماد» رمیول 
گویفه - و دیکویوا صورت جسمیه ۰ 

و به‌انکه ماده the‏ و اسل چیز را گویته » بالجمله ماده موضوع 
منصی مانع oth‏ که تصرف در لو نماد ر اثر صفع خود در او ظامر 
سازد - چنانکه فولد ماد) شمشیر اسحا و چوب پاره ماد چوبۂ تير» و خالق 
لجسام نیز جل صفعه چیزیرا ماده و اصل این اجسام گودانیده که عوضوم metho‏ 
ہی مثل رماننه وی oth‏ - و آفریده این اجسام تازه بتازہ ر نو بنو عبات 
oT‏ باشه - که بحسب fol)‏ تام اثرسنعی که سقتضای حکست عاسله باش 
Glee‏ از مان کلیه ظاهر شوب « و غک نیسی که بعمی از لجسام ما یسی 
دیگرخونه -. چنانچه نطنه. مان حیواله - و غذا مان ath‏ و عم رما ذا = 


اشاره 
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فصل دوم 


در شناختن جوهر و عرش 


صوجودات عالم بر در گونه اند - یکی جوهر ر دیگری عرش * چه اگر صوجود 
خود سر صوجود ہوں تہ به لبعیست وجود دیگری - چوں ذات جسم - آنرا موجود 
قائم بذات گریڈہ ر جوم رنام ارس - و اگر خود سر سوجود نباد بل بتبعیست 
دیگری سوجوں باشد - چوں رنگ لالہ و برش گل و اسثال ری - oT‏ سوجوں قائم 
بغیر بود ٭ ر موجود قاثم بغیر بر در گونه است - یکی آنکه آں غیرمستغني از از 
باد - که اگر اد از این غیرزایل شود و چیزی بجای او نیاید آن غیر زایل نهود - 
چون بیاض نسبسی بچسم - و این قسمیس که عرض نام لوسع - دوم آلکه غیر 
مستغني از او نباد بالمعنی المذکور- وا قسم را سورت خوائذد 2 چوں سورت 
ا لسبی بجسم نطفه - که صورت نطفکي از جسم لطنه Sit‏ شود - و سنوت 
انسالي مث بجای:ار نیاید - جسم نطنه ‏ محاله فاسد شود * و قیام بغیر بمعفي 
اعم را dle‏ گویند - و آن Leh pt‏ - وقائم بار را حال * و خصوص Use‏ 
عرض را موضوع خراننه - ومسان صورت را ماده ٭ ومطلق محال اعم از هر دو wo.‏ 

جوم ربریٹھ گونه است ٭ یکی عغل - و of‏ جوموزست مجرد از ماده هم 
بحسب ذات رهم بحسب فعل - و مراد She‏ در این وضع قابل اغا حشي 
اسست» و سراد از مجود از ماده بحسب ذات انست که اارہ بذات ار نتوان کرد 
که اینجا است یا آنچا ٭ و مراد از مجرد Seay?‏ ماده بحسي قعل آلسی - که 





r 





ہر این قدر از inthe!‏ ملطق ضررریست ٭ و بباید دائسسی که ple‏ منطق 
بمعت‌برهان چون تست علم عرض اس بصعت و ژن شعر+ ر چنانکه 
لحب سلیفة موڑیں از علم عریض مستغتي است -, ماحب طبع مستقیم نیز 
به Gaia‏ برماں برقوانین منطق سعتاج نیسی سکر در شاد دیگری یا در ال 
nt‏ که عاض خرد از خود یا از دیگوی ۶ 











Meee 
sete te 
Oy ib حا‎ oe, 
Bye دحاو‎ 
ای هو یه‎ > 
ها > مد‎ Wee 


مر در قضیه حملیه باغد اقترالي حملي کودنه - و اگر یکی با مردر متصله 
باشه متصل ولا منفصل ٭ و قسمي دیگر باشد از قباس که آنرا امتثنائي 
خواناد - و of‏ قداسي ot)‏ حاصل از ترکیب قفیۂ شرطیه که قفیۂ مطلوب 
مس تالیش باشد - يا تقیض معدم با قمید حدلیه که معتیل Oty‏ بر 
الیش بود - و یا بر استگذاد 
نقیض تالی - و در ان رقت توچ نقیض سقدم باشه - و سبیش آن ہیں که 





استئنا عھں poke‏ و درین رقت نتیجه عیں 


pile pate‏ اس و الي فزم - و صلزوم جادزست که اخص باشد از ازم - پس 
اثبائش مستلزم اثبات لزم بود و نش مس 
برعس این باغد - سثالش اگر آفتاب طالع باشد روز صوجود بود - لیکن آفتاب 
طالع است - لتیچه پس روز صوجود بود - ر با گوئیم لکن روز سوجود. تبوں 
نتیچہ دمه که آفتاب طالع نباشد ٭ و چون قداس اللہ مرکب از قفابای 





نغي ازم نبوں - واثبات و لغي لازم 


متعددہ است و هر ققیه بحسب حکم با «ديهي امت یا نظري و اگر نظري 
ot ony‏ مثست )02 بقداس دیگر - ولا بد منتمی شود «بدیبدات ۰ واا حصول 
ple‏ ممتنع شود * و حکم در هر قفیء اگر بدیهی باشد یا oth GIG‏ بمقدمات 
بدیببه يقيفي برد رالا غر بقيفي - رهرقیای که جمیع مقدحلاش يقيني برد 
آثرا بیان گویند - و of‏ عمده باشد. در دحصیل امتقادات حقه و اله Ghat‏ 
باطله واگرجمیع يقيني نبود منقسم شود بجدلي که مرکب اسمت از 
مشمورات - و خطا بی از مفولت «حسن ظن - ر #عري از مخیقت - و مفالطي 
از رصمیات کاذبه یا از مقدمات باله شبده بعق - و هر کدام در غرضی از اغراض 
بکار اید + (سا د, حصیل عفاید اليته معتير نباشنه ٭ 

این جود آنچه از احوال عام در این رساله متصود بود - در این فصل اکر 
طولی واقع ot‏ اما خلاصة علم منطق بارجز تفررات و ارذح تحریرات در wee of‏ 
شد - اگرچه oT Gay?‏ نیسی که مطالعه کتند؟ این رساله بطالعة ان فطل 
منطتي شوه - اما اگر کسی خوامد مي تواند شد - و ي اي العال اطلام 








۳۱ 


هدر سورت دو قفیه حاسل شود - یکی از اثبات واحطه برای موضوغ مطلوب < 
و دیگریه از اثبات معمول مطلوب بر ای راسطه ٭ چذاتته در صورت ازل گوٹیم - 
العالغ jake‏ و کل dole pile‏ - قفیۂ مطلوب که العالم asp Sota‏ حاضل 
غود - و در صورت درم یگ قضية از نثی واحطه از موضوم مطلوب حاسل شود - 
ر قق دیگر از اثبات واحطه برای مجہول عطلوب - چذلکه گوثیم العالم ليس 
بثابی و کل قدیم ثابت - پس fad‏ مطلوبه که العالم لیس بقدیم اسب حاصل 
wart‏ و در Late ciel‏ صوضوع مطلوب را امغر و جبول مطلوب را 
اکبرو واسطه را حد وسط گویتد - و از این دو ققیه هر کدام را که مشتمل بر امقو 
oly‏ سغری abel‏ - و آن دیگر ‏ که مشتمل بر اکبر باشد کبری - و مرکب 
از این در قشیه را «حیثیقی که از آں موکب قفیه مطلوب ازم AT‏ قیاش اسنہ - 
و ققیه مطلوب را که ازس مرکب ازم oll‏ نتدچه خوانته ٭ و چون واسطه زا 
با موضوع یا محمول مطلوب مفارلتی لزم است ر آن مفارنه مختلف فیباعه ٭ 
چه ie‏ ۰۷ با یاطریق باشد که رامطه معمول مرضوم شود و موضوم 
معمول - و ۷: برعکس این - و ۰۷ عوضوم هر در وه محمول هر دو - و این 
میفات اوه وس لو سی خراننه ٭ 

کل بر چبار قسم بود - چه ارسط اگر محمرل اسقرباشد ومیضوع اکر 
آنرا غّل ال خوانند - و اگر معمول هر یو SE ots‏ دوم - و اگر صوفنوم 
هر دو باشد SE‏ سوم - و اگر عکس ایل بود عکل چبارم ٭ مثل شل اول 
ودریم دو مقالیست که بر در سورت مذکوره گذشت » مثل شگل سوم ۔ 
المٹغیر fle‏ و کل متغیرحادث » و سمشل غعل چہارم المتفیر عالم و کل ادك 
منتغیر* و از این اغکال اردعه شگل Dt‏ بديمي التقاج است - ر سه SE‏ دیگر 
را تا رجنم بشعل ارل نکنند انٹاچ ظامر نشرد - و بالجمله اتقاج این سه عل 
وت وید ad o's‏ قیاس را که : از ye‏ اوسط رجا صخراو ار 
او معتمولیت حاصل شود - قراس اقعراني گویند - وت 








r 
- oth ٭ و حکم اگر ایجابی باشد قمیه صرجبے‎ Ce وة‎ we 
چو زیم تب وه“ لیس بادب هد ر اگر‎ - we و اگر سابي بود‎ 
تباش بر چیزی دیگر- قفیه را حملیه خوانند - چوں متالبای‎ Glas حکم‎ 
گوینه - مثالش انکانست الهمس‎ aut - شذکوره ٭ ر اگر حکم معلق باه‎ 
فا لفبار صوجوٌ ر ایں صوجبء باه - و لیس انگانست الشمس طالعةٌ فا ليل‎ Balt 
هوجو و لین سالبه باشد ٭ و در ققی؟ شوطیه جزه اول را که معلق عليه است‎ 
take خوانند ٭ و شرطیه‎ I متدم گوپند رجزه تاني را که معلق است‎ 
دو‎ lie باتعال پا بسلب اتمال‎ phe و مثفصله - متصله آنست که‎ oth 
بود که حکم بمتافات یا‎ oT سیت کنثه چون در مثل عذکور- ر مننصله‎ 
بسلب مذافات سیان دو نسیسی کننه - مثال موجبة العدد اما زر و اما‎ 
ون - و سالب لیس العده اما زوج و اما منفسم یمتساوزین * ودر غرطبة‎ 
نباشند - بلکه هر کدام ارل مذکور‎ ae منفصله مقدم و تالي با لطبع ازهم‎ 
باشد ر آں دیگر تالي - یس تواند بود که مغدم تالي شود و تالي‎ poke شود‎ 
٭ رمجہول بودن در تعدیق راچع شود بمجہول بودن در حکم - چه‎ poke 
در حقیقت تمدیق نیست ٭ يس هراه حکم يعني ثبوت‎ BET op pat 
مجبول برای موضوع یا سلب محمول از موضوع مجبول 020 - معتاج‎ 
= شوم بواسطه که معلوم الثبوت برای صوضوع یاشه و مازرم «عمول مولوب‎ 
ملزوم‎ tht ويا معلوم السلب باشد از صوضوع و ازم محمول مطلوب - چه‎ 
OEY برای عي ازم نیز الیقه ثایسی باشه - رهراه ازم مسلوب‎ ott ابی‎ 
- مجہول بود‎ Bote ازع علزرم نیز مسلوب بود - مث هواه تمیق العالم‎ 
جبل راجع بثبوت حدوث برای عالم شود - پس چون تغی رکه مستلزم حدوث‎ 
. ٹیوٹ حدرث نیژلزم آید - رمواه «لصدیق العالم‎ Oty اس برای عالم ثاب‎ 
جي :لق‎ rd - لیس بعديم محمرل باشد. جمل :رامع غود نئي قم از عالم‎ 
قدم را که فیادسي ازعالم غي کنیم - قفي قدم ازعالم : حال ود + پس در‎ 








شود معرف و قبل شارح خوانند - ومعلوم تسديقي که از ار مجبول تصدیفی 

حامل عو حجت و قياس گنه ٭ ر مجبرل تمرری اگرجزئي یاغد علم 

۱ باب از راہ تصور حاصل نشود - چه اگر تصور بصورت همان جزئي oth‏ مراینه 
مجہول پاشد - و اگر Sy yet‏ جزئي دیگر ath‏ ابته مخالف ر pte‏ 

ار بود و بر او صادق ناید - و از ype‏ شي شي را تتوان دالست - و اگر 

بصورت کلی بود که بر آن جزئي سادق نباشد میچگونه مذاسبتي حاسل 

- و اگر بر Gate he of‏ باشد « معاله بر جزئي هگر نیز سادق پاعه - 

چه کلي البته مشٹرک میا کٹیریں بود - پس oF‏ جزئي بخسوسه دالسته 

نهود - بلکه طویق دانستن مجہرل Siem‏ منحمر اشد در مقامدہ و احسای ٭ 

ر اگر مچہول تصوری کلي بلغه - علم ب لي یا بمجموع کلیاتی که معلوم 

oth‏ و صادق ر مختص بان حقیقت مچپوله ہوں حاسل تو ان نموه - پس 

uf‏ كلي تمام حقیقت مطلقۂ وی نقوان بود - چه تمام حفیشت مجبول مجہول 

ofl)‏ - و تمام حثٹیقی مشترکة ری نیز نلواند برد - چه حقینت مشته 

مذصوس بوی نبوں - و عرش عام نیز نتوان op?‏ لهذه العلة - بلکه جزہ مخت 

اماک ی سس رام سر سرت فاو pt‏ ہتس 
یا با ءرقی مختص ٭ پس معرف شي یا مرکب بود از جنس و فمل یا 

اد و با مرب نباشه یله قصل قريب بشه ریس - و یا 
٦‏ و رن موب acy‏ آں تعزیف را حد 
9 ع او راہ om‏ تمام خوائثت و لا حد ناق 













ra 
غصل خوانند - ازل را فصل‎ oth alte حقیقمی مختصه ر جزہ حقیقت‎ 
قریب - و دوم را فصل بعيه خوائته ٭ و اگر کلی نه تمام حقیقست؟ افران بود‎ 
وله داخل در حقیفت پفراد - بلکه خارج بود از حقیقت افراد - پس اگر‎ 
خوالند - چوں منبو الب قداس‎ acta مخصوس یک حقیقت بوه ۰ آثرا‎ 
بافراه انسان - و اگر شامل حقایق بسیار باشد - عرش عام گوبفد - چوں صفبوم‎ 
- ماشی قاس ډافراد حیوان ٭ و کلیات خمس عبارت از ایں اقسام باشه‎ 
رھریک از سه قسم اول را ذاتی و هریک از دو قسم آخر را عرضی گرینه ٭‎ 
و ذالی شي لصحاله جایز اائنتاک از آنشی نباشد بخاف عرضی ۔ پس اگر‎ 
جایز النتعاک باشد آه عرضی را عارش - ر اگر مستنع ائنگاک باشد ازم‎ 
خوائنه - مثال ارل سنعت کتابت مر انسان را - و مثال ثالي قدرت بر کثابت‎ 
آموختن مر انسای تام الخلقه را ٭ و چنانکه فصل قوب ر بعید باه - جنس‎ 
چه جنس را نیز جلس تواند بود - و جنس‎ - oth تیز قرب و بعید‎ 
جنس هي جنس آن شي باشد - اما بعید - وهمچنین بعد را لیزمراتب‎ 
ډاشه - بعید و ابعد - تا متقمي شود دجئسی که آنرا جنس لبود - و آثرا‎ 
جنس الجناس خراننه ٭ و هر جنسي که در تعت جنسي بو لوم بود‎ 
اعم باشد از نوم بسني‎ oT نسیمت بوی - و ار را نوع افافي خوانند - و‎ 
مذکور که نوع حقيقي گوینه * و این جنس ولوع انافي مثتمي شوه بنومي‎ 
که خود جتس نباشد - پس در تحت او نوعي نبود - و آنرا نوع اللوام‎ 
متوسطات - ر ترتب اجناس را تصاعد و قرتب انوع را‎ ain گریند - و ما‎ 
٭ و چوں مجہرل تصور باشه تحصیل علم آه از را تصدیق نتران‎ abet Oss 
کرد - و اگر تصدیق ياشه از راه تصور حاصل تتوان کرد - چه تسور و تصدیق‎ 
درحقیقت «سختلنتد - و میا نغاق مناسبتی فیست که بسمب آه یکی‎ 
- ومیل معت دیگری غود - بلک تحصیل تصدیق از تصدیق ای کي‎ 


ر تحصیل تصور از تصور ه رمعلوم تصوری که از ار مجہرل تموری دانسته : 








rv 


را بان اعقبار که مطایق آه et‏ اسف علم گویٹہ - و آن gt‏ را بان اعتبار 
که صورت ار در دهن در آمده موجود ذهني گی - و باین اعقبار که در اکثر 
bil‏ دللست بر آں صورت کنن مدلول گویند ۰ و این لعتبار که مقصوب از لنظ 
canna‏ معني گویفد. - و ہیں اعتبار که از لفظ فہمیدہ عدہ متہوم گوینه - 








و چون مفبرم که صورت مطابق غيي است معتار باعتبار آنفی (سع 
که مطابق ارست ٭ پس اگر مطایفة ار با شی راحد بعیثه باشد بحیثیتي که 
مغل دجویزمطابقه ار Gt of pity‏ اکلہ آه متبوم را جزلي خوانته - 
چوه عفبرم زید - و اگر مطابقة ار با اشیاد کلیرد oth‏ آن مفبوم را کلي 
و آنه کثیرین را افراد وی خوالند - چوں مفبوم اسان تسیت بزید و عموو 
ر مر اف غير ذلك ٭ و چوه كلي را قاس كني بافراں یا مام حقیقت 
مطلغة افراد ماشه - ین معني که در حقیقت میچ فربی چیزی داخل نبود 
که در حقیقست فرب دیگر داخل نبود - بلک تفارت در میان افراد باصور خارجه 
از حقیقت اشد - of‏ کلي را نوع خوانند ۰ چون الساه قیاس بافراد خود + 
و اگر تمام حقیقی مشترکه باشد نه مطلقه - ہاین معني که در حقیقست 
هرفردی که مشترک ot‏ مدان آلفرد پا سایر افراد چیزی داخل تباشد 
کہ oT‏ چیز داخل در حقیتت این کلي نبود - آے کلي را جاس خواننه - 
چوں حیواں قیاس با انساه ر قوس و حمار و غیر آں - که میم جزری که خارج 
ار مفہوم حیوای باشد مشترف مان افراد نیس - بلکه جزد خارج از صفبوم 
حپواب, جزر مختص pt‏ یکیست - چون اطق که مخصوص انسان اسف - 
و ale‏ کہ مخصویں pd‏ ای غیر ذلك - و این تمام حقیقت Sie‏ 
که جنس نام ارست لا معالہ بعض حقیقت عطلقۂ افراد باشد پس wl‏ 
بعض دیگر که« جزه حقیقت مطلقه است"- خواه مختص بیگ ود باشد - 
چو ناطق = وخواد مشترب سیان افراه یلعد - اما جزه حقیقت ‏ سفترکه Oty‏ 
نو تام ke,‏ مهترکد - چو جسلن ۶۱ هس زین مود رضم را که جزد 
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و رقت تصور مطلرب اطع بر مقدمات مناسبه آه بر سبیل دفعة یا بادنی 
توجهي روي دمه - و در پید| گردس صناسبات توجمي ذباشد - و فکرور آندیشه 
ہسیار تباید - و حصیل مطلوب.باساني دست دهد ٭ و قواند ہیں که تا پھدا گرد 
ple‏ غير مردانی مقدمۂ از مقدمات مطلوبی را - ماحب خلوث تعمیل 
مطالب بسیار کند که غیر او را در عمری حاسل شود * و گاہ باشد که حصول 
مفدعات مردبه بی آلکه کسی در تصور مطلوب باشد Coy‏ دهد - و از آنجا 
fat‏ علمی که لزم آن مقدعات باشه حاصل شود- خواہ آن نتوچه در وقست 
shoo‏ مطلوب. او بوده باشد - و خواه مزکر «خاطرش ترسوده باشد - و این قسم از 
نز را الہام خوانند ۰ 

چوه علم دالستن Ler, - cat Ler‏ یا ڈوائند و آنچه ہمٹزلۂ ذواث - 
ریا لحوال و صفاث متعلق بذرات - پس علم ستقسم بدر قسم شد - تصور که 
متعلق اسف بذوات اشیا- وتصحبق که متعلق (ست باحوال رصفات ٭ ر مراد از 
آلچه بمثزلة ذات oth‏ آتست - که ۰۷ باشد که مفہومی حال چیزی باه - 
اما مطلوب اثدات آه حال نباشد بلک معلوم البوث باشد - و در این رقف 
آتحال الت مالحظ؛ آنچیز تواند شد - و اثبات حا ی دیگر که معلوم الثبوت SAU‏ 
برای ملحوظ بااعال توانه گرں - پس حال ارل بعنولة ذات باشد aF‏ ثبات صفتی 
برای او کننه - ومقالش انساں وکاب = چه اسان ڈاقسنف و لاتسپ حال ۔ 
چذانكه گوئيم السان ‏ ددسمت ۵ و توائد بو که انسان را بعثوان اتب مالحظه 
کفیم وحال Ro‏ برای ار اثبات کتیم - چنانکه گولي که کالب شاعر است - 
وراد oT‏ فیاشه که مفہوع کاتب غامر است = بلکه مقصون ays oT‏ که ؤات 
انسان متصور بعفوان اتب شاعراست « پس هراه که غین معلوم بذاث 
oth‏ پعنوان حالی از احوال ۰ گویند آه ھی معلوم aS‏ (ست - وچوں 
معلوم یعلان حالی os‏ گریخه معلوم برج بود - وعلم بیج علم 0 رجه 
oth‏ و علم برجه ذات ٭ و چوں صورت غي در تھی حامل شود - آن سورت 











بعد که هر در در دو جانب متقابل ازرائی واقع باشند تمام نورالي لباید = 
و در رج غایست قرب که هر دو باهم در یک جالب از رائ برسمست هم واقع 
شوہ اسلا SALE‏ - و در ما ہیں وضعین eyed‏ تمایاتتر شود تا بغایمت رسد 
سکیا قو کن جرم mal‏ که لور قد حافت ہی ار و سان 
هم باغد که گسی تصور این 
مذکور لو را حاسل تشود + 

لژ آنچه در بیان نظر رفکر گنتیم معلوم ot‏ که لظر وفکر ماعظة 
معقرل است fort‏ حضرل مجہیل - و ظامر است که ماحظله شین Bat‏ شی 
دیگرفرم تصور آن شی ددگر است - پس اظر اول تمورمطلوب نظري گنه 
sony?‏ ۔ و ont‏ از اه متوجه شود بسیی معلوماتی که در ذمن حاسل بوده 
ماغدا از آنجمله رسطرا - اعتی معلومیرا که Mealy‏ حصول مطلوب باشد - 
پیدا کرده تا ذمن وبرا انتقال از ان وسط بسوی مطلوب حاصل اید ٭ پس لبد 
باشد از در حرکست - ارل از مطلوب بسوی وسط - و دریم از وسط بسوی مطلوب » 
oth at,‏ که دروقت تصور مطلوپ - یی آنکه حرکتی Bes?‏ پیدا کریں وسط 
گنت - وسط دفعة ماحوظ ذھں گرده و التغال بمطلوب حاصل اید - پس احتیاج 
به‌جموم حرکتین نشود - و این قسم از نظررا در اسطاح فکر Help = EG SUN‏ 
فعرا este‏ دارنه بانچ مجموع Cal‏ در او قزم oF‏ - و این قسورا 
تخد ی کک ی sess‏ با زیم 





مذکورہ تمایه و بتابر فقدان BF‏ حص جزم 


رحسب اتاق ست اه پر Ji‏ لزرم - TT‏ 








در ذمن موقوف atl‏ بحصول صورت علمي دیگر سابق که در رھ تمور 
علم مطلوب غایب تواند بود از تھی تا از آں صورت ذص منتقل شود بصورت 
علم مطلوب - چوں موقوف یودں حسول تصور معني نفس ناطنه بر حصول 
نہوم جر مجر بر وحمل Gone?‏ وون یہی معا 
بموجہ اسف - بر تمدیق بانکه آن موجوں مکی اسست - این قسم عام 
را نظری ر کسبی olf‏ © و معني نظر و کسب که فارش نیز TONS‏ 
در ghee!‏ علما shade‏ کریں تھی باشد مر oT‏ مورت علمي عوقو علیه را - 
که آثرا واسطه ر وسط نیز گویند بجہة حاسل شدن صورت علمي موقوف - اعني 
ple‏ مطلوب ٭ و اگر حصول عام موقوف بحصول سورت علمي دیگر نباشد oF‏ 
علم را بديبي ر ضورری نیز گوینه - خوله همچنانکه محتاج بصورت علمي 
سابق که وسط باشد نیس - معتاج بچیز دیگر هم نباشد مائند تجوبه با 
مهامد» ر امثال آن - و آئرا او گويغه - مثل الكل اعظم من الجود - و مثل 
التغي ر الاثیات لا بجتمعاں « و خواه محتاج یچیز oth his‏ - پس اگرمعتام 
بتجربه باشد تجریراث گویند - چوں ple‏ خواس ادوبه ٭ ر اگرصحتام بمشاهد» و 
لحساس tl‏ - مشاصدات گویڈہ - چوں تمو ر حرارت و برودت  -‏ تصدیق الفار حار 
ر الشمس مصیثة٭ ر اگرمعتاج بسمام ازجماعتی باشد که از گگرت عفل, تجویر 
کذبشان_نکنه متواثرات گویند - چوں علم بوجوں معه ومصر و ages‏ البهاً 
وملوک مافیه + و اہ اشد که phe‏ بەیہی موقوف باشد. بر راسطة که غایب 
نباشه از cyt‏ - چون حکم باینکه الندن ژرچ است که موتوف اسف بر انفسام 
بمتهاریین- که در رقت تمور ائذیں غایب نمیتوانه ہوں از ذهی - و ان قسم وا 
ھایا قیاساتہا معہا گوینه ٭ و اه باشد که صوقوف بواسطه نباشد - و محتاج. 
بنعلی چو تجریہ ر مشامده جج مس اما موقونب باشد نقوتي 
از نھن که آنوا حدس خواننه - و این قسم را حدسیات خوانته. - مثالش نور القمر 
مستناه سی امس - که بعد از تمور اوضاع قمویا غمس. وت قایس 











معني است که خدای تعالی ر اعالم گویند Oy‏ مو سک 
ادرا ]لست که ٤ء‏ باشد ادراف گوینه ردالستن ر معسوسات. 
خواهده - و در مقابل آں دانستن کلیات و مجردات را علم و طق و عقل خوانذه - 
و ہایس اطاقست که حیوانات غیر انسان ڑا pers Gyre‏ و ادراک در آنبا 
استعمال کنن - اما عالم و عاقل و ناطق نگوینه ٭ وفرق میاں علم و میاں عفل 
و نطق آئسست - که ple‏ را بر معلي اتم املاق کننه - اما عغل و نطق را برغیر 
معني مذکور الاق نعنند - وبين معي تالق فمل مبیزانساه اسف 
از pile‏ حیوانات + 

مراد ما در ایی قصل بیان احوال منہوم اعم است که مشترگنه در wT‏ 
معقت و علم و انراک - آعني صورت ماما در ذمی © پس رکم علم بردو 
قسم اسست - زبرا که اگرصورت چیزیسی که آنچیز حکم باشد بایجاپ ر اثبات 
۲ 





چیزی برای چیزی دیگر - چنانچه زیت ٹویسندہ ات - چه لویسفد: 
eI‏ کرد ایم برای زی - یا حکم باشد بتقي و سلب چیزی از چیزی دیگر- 
ربص جاور نی بت راز ود . یس سوک 
آه حکم را تعدیق خوالند - و اگرصورت غیر حعم مذگور باشد تصور گوینه - 
چوں ملحظه کرد معني انساں ہی آنکه چیزی برای ار اثبات BS‏ با از 
او فی می کر هه کر مور کھلد وع بعلی آم Sitar ead‏ 
مثکام تصور مقابل تصدیق را تصور ساذج گویند٭ ر تحقیق تمدیق موقرف 
ofl?‏ بر تعقیق تصور ساذج - چھ تا تصور عقبوم زيه که منسوباليه 
اسست و تصور مفہوم اتب که متسوبست و تصور تسبمت میان ایشاه 
که سیف جعبیه آسسی. عوده نود - حعم بر زه بثبوت کذابمی یا بس 
of‏ توان کرد , IY,‏ جمعي بگمان کوده اند که تعدیق مرکب. از مجموع 
تصورات رحکم است - وحق OT‏ که تصورات شود تصدیق الد ته عطرار + 
و هوک از تصور و تصەیق منقسم عوہ بنظری ربدي - چ اکر en‏ اس 
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قوتي و آلتي oth‏ که سورتہای اشيا در ارحاصل تواند wot‏ وصراه از 
صورت چیزی باشه از شي که بعینه oT‏ شی ذباشد اما صوافق آنشي باشد - چوه 
سورت شخص در RT‏ و صورت فرش بردیوار * و پیش محففین علما مطلق 
صوافقست قي نبود - AC‏ صوافنت در حقیقست وذات و معني سعتبر بود * 





وس نزد ایشاں تمثیل بعورت GT‏ و صورت دیوار بر سبیل توضیم بوں نه بر 
سبل تحقیق - چه صورت قوں بردیوار در حتیفت فرسبّت با قرس موابق 
لبود بلکه در ظاهر شکل صوافق بوه - وصورت Ltt‏ که آنرا علم خوانند 
درحقیقت با [eel‏ صوافق باشد نه تنبا در ظامر ٭ ر دلیل بر اینکه سورت 
افیا در دمن حاسل میشود آنست که چیزمائی که از ما غایپ و درر 
باشند م۱ در تنس خویشتن آنبا را مشاهده کنیم - ر حال آنکه عبن oT‏ اغیا در 
تغیں سا داخل ثشونه - پس چیزی از آنبا که موافق آنبا باشد to yo‏ حاصل 
اشد ۾ ر دلیل بر آکه سورت [eet‏ بحقیفی Las)‏ در ذم حاصل میشود نه تنا 
بحسب ظامر آلسی - که اگر حقیقف اشيا در dele ad‏ هدي 
Sty‏ من هجي کے میتی سی میں سی تور 
حال آنکه کنه ر حتیتی بسی yt Lat)‏ معاوم ما مسف - سثلا ما را یبن 
حاصل است که حتیشت گرمي ر سودی ر روشني ر تازيكيي و امثل آنبا 
همین اسمت که معلوم ماست ر غیر oD‏ لحتمال تدارں - و رکه در این امور 
شک نمایه قابل تخاطب نباشه * ایں بود. بیاه مفہوم مشترت از الفاظ 
مذکوره ٭ اما معني مختص ببردک آلست که ۰6 باشد:که شناخت و معرفعا 
گویند ر دانستی چیزی بسیط که اسلا مرکب نباشد خواهند - و دالستن وعلم 
گویند و دانستر میات خواهفه - و بان اطلق"خد| عذاسیرا ناف رمعشی 
کوخه و Alo‏ و علم GH‏ نکنند ٭ و ٤ہ‏ باشد که چو چیزی معلوم شد: باشد 
رفراموش خده ر ہار دوم معلسوم هه ہیں معلسوم عدن ار دوم را 
غناخضی رشعضی گویفد ples‏ وبانش را امم از لین ہی کننه - ران 
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| اول در علم خود شخاي‎ tile 


چ دالسته ot‏ که افکتان مریب اف از دو خر یکی ج 
با که بدن باشد ر دیگری روح که ننش BRU‏ بود ۰ پس متسود از ان مغاله 
در دو باب کرده شود 


کف ول 


در بیان eae‏ جسم وبعضی ازاحوال ری - وبیان اجسام بسیطه : 
و مرگب - وبیان کیٹیسف ترکیب بدن از عناسر اربعه و آلچه متعلق بدین 
مطلب باعد که دز قوش این رساله ناقع با ری بوه - و مهنوم ٠‏ 
در فصول متعدده مبین شود 


( فمل ال ) 
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SIE) gy‏ عصرم لسع حقسعه - يس هن bate‏ حى بلغة Lew‏ تبرت 
مقدمه از معصوم اید که یقین باشد - و این وقتی توالد برد که وجود معصوم در 
گوواو رج ہو AE‏ جوت امه ات چم را درم ووو 
oy?‏ تحمیل یقین در ثبوت" مقدصہ از معصوم مقدرر بود - اما اگر صوجرد لبود 
وجوں ار در زماں پیش قي IT‏ بود - چه ثبوت مقدمہ بر ایس لغدار سکن 
لبود مکر بطویق دواتر- و حمول تواتر مقدور کسی نقواند بود - بلکه اگر دواتر 
الفاق انتد مقدمه ثایپ شود - و ال طریق دیگر در ثبوت ری نتواند بوه « پس 
اینقسم کالم - اعنی «حصیل سعارف (دليلي که منٹہی شود BAG‏ معصوم - 
صودی بصواپ باشد - و مقارک بود با طریقۂ حکسی در HOUT‏ یغین و فرق 
همین oth‏ که Hyd‏ حکمت افاد یقیں تفميلي کنه - ران طریقہ اناد 
یقن اجمالي - ر ادن غریفۂ قدماً متکلمین امامیه اسب مثل مقام یں 
الحکر و نظرای وی * ر در احاديث ball‏ معسومين صلواا الله عليهم اجمعان 
ابیت دہ کہ کلامي که از ما ماخون باشد ممدرح اسبت رغیر آن مذموم - 
و مراد See‏ اسف که بیان کرد ot‏ تمام at‏ مطالب مقدمه - و بعد 
از این شروع درمقاصد رساله کرده شود بتوفیق الله تعالین - و صذکرر Ob‏ 
که در آں سه مقاله است ۶ ۴ 











ء ا فکرکالم بر وجه صواب و فرق 


دی رع" 


از سخنای گذشته مفہوم شد که کلم مشہور که مقسّم اغعریت و اعتزال 

است بسبب ابتذای آن بر غير یقینیات در تعمیل معارف Gab‏ معتبر 

و مودی بصواپ نیسی - High‏ حکست که مودی ہراب است چو مبلي 
بردعقیق ر تدقیق بسیار ر تمیز ak‏ میاں معاني گلیە ر جزئیه - و مغہومات 

معفوله و تصورات صوهومه - ر امور ثفصالصزه ر اعتباردات معده اسف - 

مقدور ومیسور اکثر سردم نیسی - بلکه امتدا بان مخصوس اخص خواس 

اسف ٭ پس راجب شد دزحکست yell‏ رشع طریقة دیگر که ٹیسگ بان بر 

اکٹ ر سردم آسان بود - ر آں طریفۂ تمقیل اس - بعلي تصویر حفایق معفوله 

پصور اعیاں معسوسه - ر قبیون صعاني al‏ بتعییں Ebel‏ جزئیه - ر این High‏ 

اثبیا و وسیای ابيا است بتعلیم البي مرعامة صردم را - و طرِقة حکمست 

4۸ طریقڈ حعمای متحققین و عقای ملين اسف بترئیب نظر عقلی 
مرخولس رمستعددن نظررا * هر حعیمي تثیل توان قہمید - اما جدیم 
معائي را تمٹیل نتواند کرد - و.اگر در بعفی تمثیل تواند کرں تمٹیل ار حجمت 
نقوانه شد برای دیگری - بلکه صسثل دا مصدق بمعجزه که تعدیق البي اس 
نباشد چنانچه در انبیأ - يا منتبي نشود بتصدیق البي چٹانوء در Giles beet‏ 
تص انبا - تمثیل ارح جت بر دیگوی تشود ۶ پس مقدماتی که فرا گرفته شود از 
معصوم بطق تیٹیل بىنزلة رليات باڅه دږ قياس برماني ‏ رچذانکه قباس 
برمائي Gull]‏ بقیں میکند - GIy‏ که مولف atl‏ از مقدمات ماخوذہ از 
افاد؟ یفین تو الد کرد - بای ریق که این مقدمه گئتة معصوم اسعر 


= 
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در اعت ضوابط لظریه مندرچ عد - و خلفای امه جور نیز در غلب بثابر انکه 
قواعد مذمب wth)‏ صوافق معالم آذاه بود حامي این طبقه بودند ے لهذا 
مذمب اشعریت در مان امل اسلام شیع تمام یافت - و اکثرعلماً افعری بر 
آمدنه « اما قواعد اعتزال بنابرابننه مبناش بر اسول عقلیه است اکثر بر قوالب 
حق slay‏ ر بطق صواب نزدیک‌تر اسست - اگرچه دلیل ایشا جدلي 
و قداسات ایشان sla pt‏ است - ر سببش ACT‏ ایشاں را مطالعة کتب 
فاسنه که بسعي خلفا از عدری بعربي تقل خده بود انناق افقاد - و مطالب 
IT‏ بتخصیص در علوم البیه عوافق رلی خود یانتند ٭ و از برامیں آه که 
مقدمااش بابر عدم مسلمیت یا por‏ غہرت درمیان امل pe‏ پواجی 
نداش Gabel‏ نموده عقاصف oT‏ قوم را بدلثل مبتئیه بر مسلات 
رمهبورات فزررنمودنه - ر مرآننه معتزله را از مطالعه کتب Hasan‏ تدرتي 
تمام وقوتي ما کلام درفن کلم حاسل OF‏ - و طایفۂ اشعوہ بر ابنمعني مطلع 
شده ply‏ آنکه هر چه در صدر اسلام معمول نبود بدعت دالسته بودند مطالعۂ 
کتب خعمنی ر تضدیق UA‏ زا محظوز ر خرام at‏ و بستعي آنا ی 
مذصت حکست دسیاں امل اسالم بنوعي شیوع یقت که عاقبست بعلمای 
سعتزله تیز سرایبی نمود ٭ بالجمله لدین بعدارت حکمست در اسلام از اشاعرہ 
ٹاقی اد - و اگرنه حكمسف در اهلام قى العقيقة بغیر اعاس شروعتع وا اشراز 
قرآں ر حدیہث نیست - توهم مفالفت میان شعنت she)‏ ميني بر 
جہل وعدم اطلع است برحقیفت هردر- و میتوانه برد که rien‏ ادن 
Sea‏ در ضاتیف این hy‏ صقہوم ازاب انضافت گرد - نترفیق ادلی 





مولفه عایم شه - و اسول و قواتین موضوع گشمت - رفن حاسل غد از این 
گفتکورا,صسمی بعام کلم گودانیدند = و اتباع واسل بن عط! بسییب امتزال صذکور 
مسمی يمعتزلي غدنه ۶ ران جماعبت ترتیب رای عقلی تموده آیات و 
احادیئی که مسبرنش بحسب ظاهر سوافق آرا ر عقول old‏ نمي نموں بتاویل 
got‏ نہ قوانین عقلی مبادرت مینمودتد - ر طایقة صذالف ابھاں ظامراً بنابر 
مرف که منظور Cust uy)‏ بحفظ ظاهر جسته منع تاربل مینمودنه - و تاریل 
ورای معئزله را بدعسع در دین سی دالستنه - و ایشاں را مبثدم میدالستنه - 
و خود را در مقابل willl‏ مسمی بامل سنہ ر جماعت میداشتند ٭ و دلیل بر 
غالست و گمرامي tl‏ همین بس ات که RN‏ در مسائل فرعي که 
غرمی معض اسست رای و قیاس عقل را معتب رمیداناد -' ر در اسول دین که 
عفلی محض اسست رای عقرل را امتبار نمیکنند - دا اکثر ایغاں بکفر تجسیم 
iss lt bale,‏ تهبیه گرفتار خدنه - ر این بسبب oT‏ بود که سد ابواب 
داویل ملی الطالق نمبده آیۂ لین مي العش استریل ر امثل oT‏ و حدیث 
weed,‏ و تظایر آنرا بر ظامر حمل کرد از یکی تجسهم ر از دیگری لشبیه لولد 
نموه ٭ این جماعست را در بدایت حال قدرتي بر تفر مقاسد خود و ابید OT‏ 
بادله و قیاسات جدلیه حاصل نبوں - باه بمجوں تمسک بظواهر SUT‏ و احادیمف 
اکٹةا مي نمودنه - نا زماںاظہور ابی الحسن اغعری که ازاعاظم تامذۂ ابی 
ملي جبائي که ازعلماً معقوله اسسی وقوت عظیم اررا از ممارسع علم کلم 
و جدال پیدا ہہ - ار را نیز درصسئلة از مسائل یا استاد خود مخالفت سالم. 
ot‏ بعه از Hale‏ بسیار ترک مذمب اعتزال نموده طریقة امل سنصی 
و جماعسس را اختیار نمود» و در تقریر othe‏ آلجماعمس که بغایست ای ریق بود 
سعي بلیغ بجای آررد» بزاه مرقاجده و اسلي از اسول معتزله اسلي و فاعد؟ 
رقع کرد ر این جماعسه بعد JY‏ بارمنتسب گردیدہ باشعریه موسوم شدند « 
ر چزه an‏ قاری براکقر طبع الب اسست مطالب tpt‏ سي ای 





سے سا 





ott‏ را برتبس ر امل و مال برگزیده و کمر اطاعت ر بندگي مم بیان 
اعتفاں مادق بسته در خفیه تحقیق عاوم دين مي نمودند - ز ساب ر مسلمانان 
که بسب اغوای و طغیاں ائم جور و افتمای هوای ننس اماره توفیق 
امتدا نیافتنه محتاچ غدنه که بنکوها و رایبای نا آزموده و نا پرورده و بمنطق 
دا" سنجیده ببیزاه نظر خیش بر مسائل علمي .و معالم دیتي نمایند = 
چه تحصیل معارف اگرچه نظوست وعقل عقلا درتعفیق آه مستفل - 
لیکن مرایثه نظر byte byte gine‏ و موقوف بفوانین و ضوابطی 
چنداست که plate‏ سلف باشاه 7با مضي بترم ر تعاقب الام 
تریب آه نموده الہ + و در استکمال oT‏ سعیبای GR‏ بظبور رسالیده » 
و of Sat wor‏ دریافست Ga‏ و اصابت سوب ett‏ 0-7 
پل" gate‏ سوباعه 0 ayy alee‏ سمل انا Gila Gawd yy‏ 
رجوع بوأیبای نا صواب خود نموده اند - از مر كوه اقصي بصورت ملي 
سر بر آررده در اضال امل اسالم فتن گرسالة سامری برپا کردند - و اعظم 
آنبا حسن بصري بو که در مجه بصره gi the‏ اهل اسالم علم ضالست 
Gale oily‏ رایت اضال بر افراخت - و در جلس او" گنتگو و جدال در 
مسائل دین بسیار ay - Ot‏ و غاگرداه جمع آورد و اختاقہدرمزاں GAN‏ 
ہم رمید - و نخستنین کسیکه از تقمد؛ رکز nis‏ یسم ول ی بدا 
برد که در مسگلۂ از مسائل رای او را مومرح داشته خاف آن درنظیش 
رچخان ety‏ - وبعد ازمباحثه و گنتگوی بسیار ازمجاس ار گوٹه گرفته 
از مععیت او اعتزال جس - و در پیش سٹوني از سئونوای. ماوقا Mya‏ 
در برابر Bao‏ اسقاد خود آراسته جمعي که در آن رای با ار موافعست SES‏ برو 
گرد آمده Satie‏ اختاف آرا گرم,گشت » ۾ > 

«الجمله گنتگو در اسول توحید و سابرستارف دبقیه تفي و (ثباناً متعارفت: 
ده از HEH EE‏ زسید - ربقدون اتجامهه alias tang‏ کت 











سیب ple epee‏ کلم و جدال و پیدا شن 


اشعربت و اعتزال + 


از زمان بدو ظہور اسقم تا آخر زماں حدرت امیرالمؤمنیں سی عليه السام مقرر 
نبوں که صحابه رنایعیین در معارف الي و ساب مسائل دیتی گنتگو کنند - و بر 
سبیل درس و بح و تدرین و تالیف در افاده و استغاد علوم خوض نمایئه - 
acl‏ در wiley‏ حفرت رسالبی صلی ابق عليه ر آله بذابر آیاتی که مشتهل بر اصر 
بنظر و فکر و تدر و تامل در UT‏ اناس و آفاق عز سدور مي یاف - صداز عقلا و 
مستعدای aba! Jel‏ بر تامل و نظر بود - و در سوانم مشکات مقربان مسئه 
رسالسی رجوم باستکشاف از olf‏ وافي oly‏ آاحشرت میتمودن و pile‏ موم را 
استعلام از خدمت مقرداں د۰۴ رسالست مغدور و میسر میکشت ۶ و هم چئین بعد 
از زسان خفرت رسالت خواس اصست را استفاده از خدصت حمرت امیر المومنھی 
وعوام را از خدصت. خواس .سقور بوده - و مسلماناه ممقوع بوداد از گنتگور 
کردن در امور diy‏ و صجادله نمودں در معارف یقیئي - و آنعمرت در اکر زان 
اگر چه از مقر خافت واماصت ظامری بابر مصلعتی که میدالست 
وعاصوز باه بوه معقوع بود - اما در امور علمی ومسائل ديني مسلميتي 
athe‏ که امدیزا یارای مفالفت سوح توائد بود * و بعد لزان حمرت 
اسر الموسنینن طقیات ایاپ عدران بنوعي * با نگرقست که علمای امل پیت 
پیفءبررا که اوسیای_آنسورر بودنه میسر خود اظہار علوم دیں کرد , اجرای 
احکام شرع war yale‏ ٭ ast‏ سب عوام الذاس_ محرو دنہ ازتحقیق 

و تنٹیش مسائل علمي و مطالبٍ نظری - مک رقلیلي. از تیگ بختان ose‏ که : 

تسمه tl ett‏ ومرفق ماس علدا pith‏ ین - وخدصلفہ 
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علمیه معتبر تدائفه - و ache‏ کثیری از جبال بضورت علعا بر آسده اند و از این 
قیه غلط کوده الد - و یا دانسته" برساده لودان مغلطه تمودہ الد که پر صنموم 
حکبی مخالنت قوائین شرع عير است ۔ و بان سیپ موم حکست 
در میاں مسلدالاں رواج اه » , از آنچه گنتیم رشن عد که مراد از آں قید 
چیست - و ثیز ررش شه که طریق تحصیل در ععرقست بتوعي که مشرب بتفلید 
تبون متحصر در طریقۂ برهاه است و بتای دلثل بر مقدمات بقیفیه - خواه 
حکسف ذام گنفت و خواه کلم ٭ و ازیذکه بعفی حکما در بعضی از صسائل خطا کرده 
with,‏ مذصت حکست ازم نیاید - باکه جماعتی که تعصب tA)‏ معینین 
صشبورین بحکست کنند و تقلید ايشان لزم شفاسته - و مورطب ویابسی که 
از یهان Jie‏ شمه Ga‏ دائنمت Ul‏ جماصف مخموم باعنه م کسی که بلعليق 
راضي شود چوا oa‏ البیا و ام دين نگند که البته مستلزم نجات Sly‏ 
پثخصیص که از امل استعه‌اد op‏ ر تصور کمال حقیقي نکرد» باشد ٭ و بان 
که تفلیه قلاسفه گرد - و کمال را ملعصر در ثقل کلام ایشاں دانستن - ر هدایسی 
را عقصور در پیر ری ایشاں داشتن - محص غاالت و صرف شذاودست - ہلا 
متبع در طریق احصیل معارف محض برمان ر مجرد حصول tht‏ اسی + 
پس له ستکلم بودن تزم اسست رنه فلسفي دویں نا چار- بلکه موس مومه 
اید بون - و اعقماد در عامیات "بر نظرصحیع داید کرد - رامقماں | در عملیات 
پ رغریمت حقه oul‏ داشست راگر مستعد كمال حقيقي oes‏ تفلید 
ماه حفيفي را از دست فیایه گذاشت د 








یکی ea‏ عقایه غرمیه از تعرش امل ath he‏ ملل ety‏ 
حاجت شامل تماسة امل اسالم است - ردیگڑی Stat‏ سةاصه هر قرقة ازقرق ۰ 

phat at‏ بخصوس ر محافظت لرقاع wl‏ قرقه از تعر SP pm‏ اسلم> دادن 

نسبی بہر قرقه ( محاله مختلف شود ٭ اینکه گنتیم در Tore‏ حدوث کالم بود 

درمیان امل احالم - و رفته رفته در AS‏ افزودنه - و بمجود صعافظت اوضاع اکقغا 

نکوده شروح در تحویر و تقریر ادله بر اصول و قواعد دیلیه (حودتد - و بذلی ادله بر 

مقدمات مشبووه و مسلمه گذاشتند - و از طریق Lane‏ کمل سدابه ر قابعین 

که تامل و تفکر و رجوع بعلماً صدابه و امه تابعین بود دست برداشتقد - و انی 

یی ریہ مس ین سم ریہ رم جو تفیل رز سو بر 9ن 

کودنت ٭ و این اندیشه ایست از سح و استقاصت بسیار دور - چه اءتماں بر 

شبرت ر تسلیم در مغدمات دلیل جوع بتقلید است - باه AIST‏ بتقلیه محض 

ہسلامت ٹرپیکٹر و از غتنۂ شالت دورتر * و ای طریقه در اسم بجپت آن شیوع 

ely‏ که ball pape‏ دین را که خدای تعالی بچہت toe‏ عباد و معافظت 

با اختیار نموده دابع و مہمل گذاشته نصوت و پیرری خلنای جور و Bast‏ ضال 

٠‏ نمویله - و آن مسلطان جابر بسبب جيلي. که داشتند در ES‏ اصورخود 

محتاج aint‏ یٹرپیت این Gtk‏ علما که در حفیفی جہال و اراب فالتد - 
ر #حباینی انان این طریفہ مسلم امل Bot‏ گشمت ٭ دوم کا متاخرین seal‏ 7 
ران Gk‏ اس که قسیم حلمت است رس وو رض سیر 
سعارت ۔ و در عبادی و مقدماتەادله و قیاسات مخالف ٭ و در تعویف کار 
ail‏ که علمیست باحوال میجودات بر لہج قوانین شوع - و تین 
ر ده اد از کت Cae‏ ۱ 















گوینه ‏ و #محاله حوافق شوایم حقه داشه - چه حقیقت غریعت در نفس 
ائمریبرھاں عقلی معقق است - اما این صوافشت را در اتباث lane‏ حکمیه 
صمخليتي تبلشه و قبوت وی میقیف بر آه نبود - و اگر احیاناً مخالنتي 
میاں مسئلة حتمی. که به بھام gee‏ ایت ده و ford‏ غرمی ظامر 
شوه اریل قاعد؟ عرعي ولجب بو - و اگر وش از شوع 
بتومي ape‏ که قایل داویل تباشد و آن مسئلۂ عقلی از مسائل موقوف علیہ 
اثبات خویعست نباشد کاشف بود از وقوع خللی در igh‏ ثبوت آنمسکله - و تواند 
بود که میچ عقلی در چنین سسگله که موقوف. علیہ ثبوت. غریعت نیست 
اسایسی حق ند - اما اگر آنمسگله .از مسائل موقوف علیه ثبوت شرع بود 
حکم بوقوع خللی در طربق آدسگله متعین بود - اما اتقاق جمیع عفول در oT‏ 
و عدم اسایست لحدی بر حقیشت of‏ روا نبوده و اگرنه سذ یاب اثبات شرع لازم 
آیه ٭ سثال ارل مسئلۂ قدم زسالي عالم - چه تفیض ہی صوقوف علیه ثبوت نبوت 
نیس پس اتقاق عقول در آم جایز بوں » مثال دوم مسئلۂ نفي علم بجزثیاتہ 
چه تقیض وی لا محال مرقرف علیہ ثبوت نبوتسمت - پس اتفاق علما در OF‏ 
روا نبوں - این بود ہیں حقیقمت علم حکمت ٭ 

اما ple‏ کقم بر در وجه اعتیار شد - بگی کالم قدما و دیگری کلم متاخرین ٭ 
اما کالم قدما سلاعتی باشد که قرت بخشه برمحائظت ارضام غوزعست 
یدلئلی که مولف باشه از سقدمات مسئمة مھوورہ در al olin‏ شرایع نوا 
pyle‏ شود «بحدیبیات و خواه نه - و این صناعست را مشارکتی با حکمسف نود - 
نه arte‏ ونه Blo‏ و ته در فائده ۰ چه موضوع حکممت اعیان بود. تو : 
ارضام - of Urs,‏ مرکب از بغینیات متتبی دبدیپیات 8 - خواه مسام 
و مشہور باشد و خواه له - و فائدع اش حضول معرفت و کمال قوۂ نظوی باشد 
نم محافظت وقعی > و ظامراست که ابی Sa‏ از طرق تحصیل Meee‏ 
نمیتواتد بود ٭٭ قدمای اھل اسا را حاجمت بای سات از دو چوست بود- 
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وا اشواق در وار حکسست - باينسعاي که مو سلو راه بای بعد از ساوک راه 
ظامری پاشه - گه بقوالین حممت ماطرق اسست - طریقة اوق داشد - و اگر بعد 
از سلوک راه ظاهريي باشد - که بفواعد گام مطابق است - طریقة تصوف برد « 
و شنامست اشواقي مر lite‏ - وهم چنینی مذصت'صوقي سر عتکلم و عالم 
وسمي را - راجع شود باینکه ایشاں اققصار بسلوک راه ظاهر کرده heats UR‏ 
خغہرمات را قدوه داشته اند - و سلوک راه باطن و طلب رسول حقیقي را گه وش 
اسلي همان است غابع و مہل گذاشته ه و مذمت مشائی ر ستگلم مر اشرافي 
و صوفي را در این باشد که ایشاں تحصیل علم ظامرو Gated‏ طریق برمان گرںء 
قدم در سلوک راہ باطن OSS‏ ٭ و در حقیقت هر در طایغه راسست گفته باشذه - 
چه کمال حنيقي در آراستگي فاصرر باطن اهسی = اما درک باطن ر اکتنا بظامر 
تقصیرو غرور اسب - و سیر باطن: بی سلوک ظامرضال رقصور٭ ودرمشہور 
ظریقة اغراق را قسبی از حمست داننه - و حکست را ملقسم دارلد بطریفةً اشراق 
رطق مها = وتصوف را نیز fib‏ علیعده از طرق تحصیل معراست ماه *- 
و Gated‏ آنسه که حعسع مها در برابر عام کلم اشد = ر Mik‏ اشراق در براہر 
tay‏ تصوف - و آه هر در در سلوک راه ظاهر اشد و این هر در در حلوک راہ 
جاطنی چذافکه «بران نموده شد ٭ 1 
فرق مین کلم وحکست" آنست - که چون دائسته ot‏ که عفل Ph‏ 
الحصيل معازت ll‏ و سایر مسائل عقلیه. استقل تدار حامل اسف 
و توقغي درادن ہے ہش یں - ہس he‏ مدرد حم 








= م 
بترک عادات و رسوم ر مجودتر از آمیزش محسون ر مومرم مهاهد؟ 
عقل مرمعالي مجوده را فی پرداٹر و ررش‌تر باشد - ر عفل غیر مرتاض 
که صباشر وسوم و عادات و مزال اسطلحات و عبارات بون معلوم ار Wipe‏ 
صفبومات بلشد - وصنبومات چوں از قوالب الفاظ وعبارات و ارضام ر اصطلا حات 
در ذمن حامل شود خالي از عوارض حسیه ار رصیه نقوانه بود - پس 
مشاهد؟ ار حقایق اشیا را در ضس مفہومات معلوفہ بعوارض جزئیه شبیه باشد 
بجیەں شخصی مرم‌حسو-اتراردر پس پودہ که حایل باشد میاں بصر و مرئی د 
ولا سال این دیدن مختلف غرد در ظبور و GE‏ باختاف bay?‏ حابل در رقت و 
oie‏ و لطافست و کلافس - مر چنه پرده ES‏ و حجاب لطیفتر مرثی رون تر 
ای سثال مشامدۂ She‏ 


ادات و معتاد بتجوید و 


کا ہمرتبۂ که میچ حجاب و پرده درصیان حابل بود - 
. عارفي باشه که صرتاض بود بریاضت ترک رہم و 
تفزیة معاني از اغشیة اومام ر خیالت - و اب نیز مختلف باشد بسبسب قو 
و ضعف مراتب داضات © پس عالم رسمي اغیا را اگرچه yaks‏ دالد اما در په 
ole‏ وعالم محفق صنزري معرض از رسوم ر عادات اشدا را بی پرده مالحظه OSS‏ - 
و این سینت بارل میدن tly‏ سیب بغنیده - و معني gine CARS‏ وان 
که اشیا ہی پرده مشاصدہ ر مفحظه شود ٭ پس وشن شد که علوم بتشف 
بعیفه معلوم ببرهالسست و تذاوتی نیسح مگر در جلا و خلا = ر تواند بود که 
چیزی معلوم ود بکشف پیش از آنکه معلوم شده باشد نبوهان - لھا حکم 
بصعت کشف تسعاله موقوف te‏ ببرهان - پس اگر کسی دعوتي کهف 
بر Uh‏ مفتفای برمان صحیم کند مستحق تگذیب داشده و ابنکه گنٹیم صفن 
دز کف علمي. برد ۰ و سفن درکشف جزیی و اطع بر بات که ازمترلة 






گرامانست درصوضع دیگر الق بوي دبد + م اما Bayh‏ اشراقیل نیز در حفیقمت . 


از طرق تحصیل. علم تیست - یلکه طریقۂ لوک راه «اطن ات ومسیق 
بسلوک راہ ظاهر- و تغارتی با تصوف آداره مگر باینکه تصوف در برایر تکلسستت 








. + مطلب سیم ۰ 


کرت اعت UE‏ و بیان میں ر فان 
ارعلم کالم و حکمت 
بدانهه جنس اختاف علما بر معارف الہي مندصر در متقلمیی 


High در معتزلیت و اشعوشت - اما‎ ele و لختاف‎ Gea, 
تصوف قسیم این اقسام نیست - چه اختاف الب اقسام در سلوک راہ ظاهر‎ 


. وطویقۂ نظر و استدال است وحقیقة تصوف يست مکر سلوک راه باطن - وغایست 


آنہا حصول علسست و غایست ان وصول عیں ٭ و دانسته غه که طریقۂ سلوک. 
باط مسیوئست بر سلوک تام - پس سرغي نخسی یا حکیم باشه یا متام 
پیش از استحكام علم حکست و کتم ٭ و بالجمله بی اسقتمال طریقۂ نظو- خواه بر 
Gi,‏ اصطلااح علما و خواه بدوں آں - ادعای تصوف صیادی و عام فوزاي باشد - 
وسین درلقظ تورف و لغری صوفي نیست بلک غرش سل وک معلوست وطلسب. 
حفيفي wet iby‏ ازهرچه غير ارست ر ډاقي بودن بدو که حدیمگ 
اسم وضو ره بداں مرتیه اسی - و اخلس ر تفای حقيقي در شرع 
عبارت از آنه مارات است ٭ و مکاعفات علبیه که صوفید مدعي wold‏ مواد 
حصو ب عام نظري است ہی حاجف دلیل و برهان - یسب آنکه. deen.‏ 












و از کدورات سیه متحلی sat‏ بصور ast Glin‏ که متام تصور Shae‏ 
of‏ ازطریق استدال کسب شود و سقر راه غامری و سرمایة تجارٹەروز بازار 
سير باطتي بود متحلي گرده - ر سورت مریگ اڑاں حفایق ESF‏ جمال با کال 
امل حقیقي گردیهه خوض لج وسول بعرف رفا که ارتوای از کوثر در غرم 
عبارت از of‏ است ہی دمت - و ماد سعادث حقيقي در اسطلاح حکمت که 
oT‏ وحدیمف سا ین Sh‏ و9 لان شش 
قرجمۂ ol‏ است گستود؛ شود - و تطابق امطدحات امل شيعت و ازاب ale‏ 
در این معني تز بظہور پیولدہ ٭ رچوں روش‌شه که راه خدا بردو قسم اسف - 
راه ظامر و راہ بای - و راه ظامر رامیست که عفل را ار افتادہ و بسعي خود 
lo IT‏ کرده سلوک در oF‏ نماید - وراه باطن را میت که خدای yd‏ 
تمایند؟ آنسمت و انیا را ببدایسی آں قرستادہ - و یافتن آنراه چنانکه شوط یافٹی 
آلست ر سلوک آه راه بنومي که بزل حقيفي رساند موفوف اس بریافتن 
راه ظامبي و سلوف oT‏ بر نوجي که غرط سلوک آنست - پس بنابراین غرس 
ما در این رساله صذحصر در ییاه کیئیت سلوک th‏ ظامر است و لعونرو غر 
ادله عفلیه بطریقی که مرماحب شعوری که موید باستذاصت طبع نیز باشد 
ہی زمسی رقوف براساتمات علما دحصیل اطمیتاں عظیم بر آسرل معایف 
تواند opt‏ و از ربق تفلید بیوں تواند آمد ٭ ۰ 
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سرابة عظمی حیاقست نماینه و عقل میچکس در سلوک این راه مشتقل 
نتوانه بب - چ انسان صاحب قطرت نبز اگرچه «جبتي مائل بکمال است اما 
از ole‏ کثیره مبتلا بعش و عصان است که مغتغای شبوت و غقب داعي 
براه است - و این داعیاه نقص ورا نگذارند که بتصور کال پردازد تا بطلب 
آه چه رسد ٭ پس اگر سیاست شرع ورد ووعید ارم سردم را قب جب ہیں 
راه نرانه‌ي کس بنٹر این راہ نیغتادي - چه تيف سعي عفل: دالستنن. 
مغبومات (شیاست و احکام گلیۂ آن - اما معرخست خواس افعال ر اعمال جزڈیە که 





چه چیزوبرا بالخاصه بخدا نزدیگ کته و کدام چیز اورا ازخدا yo‏ اندازه 
مقدور عقل بشري نیست * پس در حکست البي ولجب یاشد ارسال ابيا 
که بعفی از اشیا را ولجب و مندوب گودانند - و of‏ اشياني باشئه که 
مرجب ترجه یا زيادتي توجه بمطلوب حقيقي شوند - ریا مرجب اعرانن 
یا زيادتي اعراض از عبر مطلوپ حقيقي باشند و بعفی را حرام و مکروہ گودانذن = 
ر آه اشیائی باشند که موجب استغراق يا زيادتي استفراق بغیرمطلوب 
حفيفي شون ریا مرمب اعراض یا Joly)‏ امراش از مطلوب حفيقي باشذه - 
و درجمیع افعال خیرقریت صحض و اخاس gee‏ را bt‏ کردائقد که سالک 
علی‌ای ا حوال ازیاد مطلوب حفيقي غافل نشرد - و اسٹغراق در مباحات 
رز سخمی ost‏ و لبو و باطل را ممنرع سازله - رهيي مباحيي مم لوغم 
که بوجهی از وجوہ قصد Sy‏ و اخااس در آن نرود ۶ و چون حالک طالب 
در مجاری احوال و افعال خود این Gee‏ حنیه را که ماحب غرم مطیر 
مقرر داشته عنظور داره ۰ بتخصیص که بسرو غرض این اعمال اگرچه بطریق 
اجمال بود آامي داشته باشد - سرآت ete‏ اطفه که در عرف 
غرم قلب عبارت از آلست و اپطاج امل تصوف نیز مطابق آه - و موب 
پر زفیسی که قوسط بینلعالمین. by et‏ تابنت ha‏ عالم حقی 
با le‏ طبیعت + رارغالب - ae‏ اززنک عرارض طبخ منجلي گفته ۹ 





ات وی یں ۹ 








Oe‏ ا 

نشذاسنه بسبب ef‏ پاشد که عقل بکار نبرده داشته - مثل کسیکه از خواب 
بیدار شود چشم داز نہ قا اشیا را به بیند - ر یمین سیب آلاں کم بعد از 
بعشت انبھا و بیداز کردن البیا مر ایشاں را ایمان تداورده‌اند حق تعالی ایغاں 
را در گتاب مجید امل جوں وعثاں خوانده - چه جعود آن است که کسی 
چیزی داند و گویه تمیدالم - ر بيداري که چشم باز نکنه دا اشیا را به oly‏ 
و گویه چوڑی تیست لا محاله معانو باشذی - لہڈا از ایشاں در قرآں مچیه 
پرسبیل فعچب چندین مضع مینمايه ‏ الا کون آله FOE‏ انا لو 
اف یتدبرون و امثال oF‏ - پس اگرعقل الساني در سلوک راه ظاهرر استدال 

از آثار بموترپي نبرں بسیار سحل تعجب رحیرت است « 
«بایه دانست که سلوک راه ظامو و باطن بر عکس بکدیگرند = چه سالک 
راہ امتدبل اثبات اشیا olf‏ مرتبه موتبه دا عذثبي شود باثبات سببی که ار را 
هیچ سببی نبود - مثا ازمشامد؟ اثر اثبات کله که ورا موثري باه و در 
of‏ موثر چون UT‏ معلولیت بینه گویه که اورا نیزموثر دیگر ably‏ - وعلی 
هذا القداس تا مستبي opt‏ داثبات موتري که در ار هیچ اثر معلولیمی نبود ٭ 
و سالک راہ باطری اغیا را صرتبه مرتبه فغ کنه 5ا بسوجود بافي رسد که غا را 
دز ار aly‏ نبود - Me‏ سالک چوں بدلیل Gato‏ باشه که عالت و خالق lash‏ بای 
که دز او می لقص ر حاجت ذباشد و بالجمله آثار معلولیت تباغد - پس هر 
چه در آن اثرتقص وعلمست بین نغي آن کنه تا يکاملي ره که هی تنس 
در او نبود - واجعه از آه از ار تظریاز نتواتد داشت ودالطبع با هرچه او زا از لح 
off‏ سل باز درد دشمی برد - و مشت برتقي آن از خود گارد - و صیھء بر 
لذت مغاصدہ مستغرق باشه - و از OS)‏ ینلتذ که عین خوں باشد نهردازن عا 
غیرچه رسد @ راس لذنی باع که slate‏ البي اسعادت حقيقي گریتد 
رمعققین Uh‏ وسول و غفا خونتد و tat GANS‏ رای wot‏ غریں 
از بعش ایا در رہل همین است کہ اسردم زا بای لذت دحوت کنقف وهای 


بازیک و خود بخود ان راہ پیدا نتواں نمو - و بهلی عفل این راہ سیر نٹواں 
کوب - بلکه بتمل لو امیدوار بای بو - و ار بعنایبی خویش اینراہ وا بربندگان 
کشادہ - و ایا را یمون اینراه فوستاده - رلي چیب راہ نموده شد - براه تمو 
خود DY‏ رقست - ریا آنه خود میبایه رقت لا ار تبرق لمیتوای فی ٭ 

hy‏ دالسی که آدمي را بخدای تعالی در راهسی - یکی راہ غامر 
و دیگری راہ باطن - لیکن راہ باطن را میست که از ار بخدا تراں رسیه - 
وراه ظاهر رامي است که باو خدایرا توان دانست - رازدائستی راه بسار 
است لا برسیدی * و اینکه آغارہ بصعوبت ot of‏ راه باطن است - ردر راہ 
ظاهر چندان معوبست لیس - چه راہ ظاهر را« استدالست - و استدال مقدرر 
هر عاقلي است که از UT‏ پی بموثرات برد - و راه استدالل مفدم اسف برراه 
سلو = چه تا کسی نداته که منزلی مست طلب رامي که Shad‏ برد 
لوانت کن = و worden‏ انبها برای اراد وله ظاهر و استدال ٹیست بای معني 
که یائٹن این thy‏ موقوف بتمودی. پیغمبر باشه - زبرا که اگر چنین بودی دور 
ازم آمدي - چه تصدیق پیغمبر ډاډنگه فرستاد؟ خداست موقوف بهذاختن 
خوا باشه - بلکه. کار پیشبران. مر solos‏ ایی راء از ایی سادا کرس 
خفتءالسی -رگسی که خنتۂ صعیم البصر را بیدار کته ار 3 محالم باید به 
بصرخود اشیا را به ید - Jou of»‏ کننده در wove‏ مار شد اہ از بیدار 
ways‏ مخلی نداشته atts‏ - و لواند بود که کسی خوں بخود. بی دار شود و اغیارا 
به بینه - چه بیدار Gall wot‏ مرقوف به بیدار گرد دیگوی نیست ٭ کل مردماں 
يوووا تلمد اله اسیو خلت بچقم ععل چرم دنسم جریم 
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عبياي hol‏ معقوقت ډاشه فواً نظویه وعغل نظوی گویند - وجبتي را که 
بهان bra‏ سبیلی عمل بر رف خیرباځه فو عملیه و عقل عملي نام shed‏ 
ورشم Gute‏ بچبة تکمیل این در قرتست - ر آنچه دار تکمیل قو نظوی 
حاصل شود حعست Sl‏ و آنچه ډار تکمیل ق عملي بل آید حکسی 
عملي خواننه ٭ و انان برغر عبارت از کمال: GF‏ نظری و عمل مالع 
عیات از کال ق عملي بلشه - ار عرف حکسست وغرم نیز ذراین معتي 
میم مطابق میشود ۰ 


٭ مطلب دوم ازستدمه ٭ 


در نموم راپ خدا و تقسیم آن براي ale‏ و باطن 


بدانکه را خدای تعالی رامیست که جز بپلی عجز ر نبستي اندیشۂ 
سلوک oT‏ لتوا نمود - مشت خاک را ۶ا خالق پاک چه مذاسیمی - ماللتراب 
روب الاب - مخلوق را با خالق و ممکن را با واجب رحادث وبا قدیم وفاني 
را یا باقي میچگونه مناسبقي ئیست که دست توسل دراه زدء ستوجه دراه ار 
ad‏ كت مگربسلب aa‏ نسبتبا - چوں نسیقہا همه مسلوب کشت و وهای 
وهم و خیل از پیش نظر برخاست وياس کلي حامل غد نويد اميد کلي 
EU‏ - چه هراد گرد تهس ر هوا ساف شه ديدلي دیده شود.- وجود سبگناث 
گردیسی_برهاسته - وهای اندیشه موآئیسی غبار آلردہ - تا گرد ننینه غیر 
of‏ دیده نشود ٭ arate,‏ محققین صرفیه از دعوی وحدت یمود ر ابعای . 
مردبة غتلیٰ مطلق اده بر این معلي که اوه بل غه نموه ap‏ 
غر gril‏ ابھنری ہار که نھتہی ۰ بالجملء راه خدا سک 








< ان ۱ 





بصورنمای محسومه - روم اگرچه تعلق بمعاني گیرد اما بمعانيي چزئیه 
که در محسوسات Sly‏ شود - و تتصیل این مدارک در موشع دیگر خواهه 
آمه انشام اله تعالی ٭ و ديگوي ادراک گلي بود که آنرا تعقل ونطق 
نیز گونه - و نفس ناطقه در این نوع ادراک محتاج wy‏ تباعد بلک این 
Ty!‏ ریرا بذات خود حاصل غود - از این جبة نفس ناطقه را عفل نیز گوینه - 
ر این قسم ابراک تعلق جز بذرات سجوده ر سنیومات کلیه نگیرد * و يسبب 


القسام ادراک ادن در نوع مقباین - اراد؟ انساں نیز منقسم شود باراد؟ عفلي که 
" " ناشی از تعفل شود - و اراد؟ غیرعقلی که ناشی از احساس یا ترهم یا تخیل 


باشه - و مرفعلی و عملی که څہوٹ ر هب زا فائدہ دراه حاصل نشرد اراد؟ آی 
عفلی محض باشد - و مرضات البي همه این چنین باشند + و تواند بود که مراد 
شبوی و غمبي مراد عقلی یز ott‏ بوجه دیگر - راین هر در اثر مختصس 
بالسان_ که بیان کرده ot‏ سبب اختصاس ری گشت بلیافت علیف: 
البي - چه می موجوددرا که در جتس جوم ریا جوھر مختص اسان مباین باشد 
معرفت البي وعمل بررفق اخلاس صکن نیست - اما موجودی که فاقد ععور 
و ازاده بو چو جمان ونبات این مني درر ظامر اسف - ر اما موجودي که شعور 


۰ واواده داشقه opty‏ ثل سایرحیوانات يسبب آنکه شعور ایشاه حسي ر اراد 


ایشان شبوی و غدبي محض باشه محورم از معرفت و بندگي خدا باشند - 
چه خدا بحس در نیایه - و صدور اخلس جز باراد عقلی محکن لبود - لین 


: ارا عبات وري باع که منم صوجودي از آں خالي نتواند بود * و لین 





نیز از جتس گمالات ایھاں ودی و کمتر از اه - و بر تقدیری که کمتر نبودی 
تفارت وی بر آنہا از جنس تفارت یکی از الولع بوني برسایر آن انوع - مثا از 
جتس تفارت فرس بودي بر حمار دا تفاوت تخل برییه با تذارت لعل ب رسنگ۔ 
یا از جتس تقارت حیوآں برنبات و نبات برجماد - رخال BT‏ معلوم اسف 
که تذارت انساں بر سای ر ضوجودات نه اژ مقرل تغارتمای مذکوره: اس بلگه 
میچکرته مناسبتي با اوتبای سذکوره ندارد مگر برسبجل تهبیه و تمثیل 
و تقریب معفول به حسوس چنانچه در مجازات متعارف است * ر این بياني 
که نموده شد اگرچه دقیقست اما نه دقتي که قبم آں سوقوف برعرضں علمی 
یا طول بحتي باشد- ably‏ مرصاحب نمی مستفیم که دأمل و مالحظه در خواس 
و آثار الوام مذگو ره لمات این معتي در ار تیک روشن خواهد شد ٭ ر این جوفیر 
که انسان بدان مختص Gaal‏ محسوی نیسف بامراض و کیفیات لہ معقول 
اسب بخواس د آثار < Heyes‏ شرع ate‏ ردرءرف sy ante‏ 
ناطقه تعبیر نمایند ٭ رمقصود از این بیاں که کردیم بات تجرد این جومر نینسعه , 
چه ہیاں تجردش را صوضع دیگر خواهد بود - پلکه مقصوں ET‏ مبایٹس اوسف 
با حابر جوامر محسومه * ر اثر مختص میں جور که میچ ایک از جراهر 
محسوسه:با ار در این غریک نیست بر در وم است - یکی علم بمعقوات 
د منبومات کلیه که بدان وسیله Gate bys‏ خدای تعالی حامل هود - 
و دیگری عمل خیرناعي از GY‏ مقلی محض که مبرا از عاب شهوت. Ey‏ 
و سادر اغراش ژائدہ تواند بود- و بدي جهست ووا عمل بمرذا: الہي که بغي بر 
قویت محض ر اخالس مجوں باشد میسر تواتد بود ‏ 

بیان لین aT eee‏ اسان را درتوع از ادراک بود ۶ یکی Shot‏ 
جزٹی که محتاج بالتی برد از OT‏ بدپ چوں دیدن وعنیدں رچشیدی 
ر یوٹیدن ومام گرد - زاین قسم ادڑاک را لحساس ر آات وبرازخوس 
گویند - HE?‏ دوم تیر از ای نوع باغنه - چه حیل تعلق کین جر 








ما دارای سود تلو ہی مخت میرف =< زمطلب Ci‏ 
در اشازه بمرتبة وجود انسان و سبب اختعاس ری بتشریف لیف ألبی - 
(مطلب درم ) در نمویں th‏ خدا و تقسیسم oT‏ براه ظاهر و باس - 
( مطلب سوم ) در ذکر اختاف علما ر بیان غوض و فائده از علم کلم و کسی 
( معفی اول ) در سبب حدوث ple‏ کلام و جدال و پیدا wor‏ اشعویسی ر اعتزال 
( معنی درم ) در ذکرکام بروجه صواب و قرق ري از حکست - 


5 لت ول ار ی 
ysl >‏ بمرتب؛_وجود ots!‏ و سیب اخصاس 
— تہ سوک می ای 


or, ees‏ و جو2 می زاس 








FOREWORD. 


the Islamic Sciences of Religion and Theology, by ‘Abd-ur رما‎ 
Ali bin Husayn Labiji, He was bora in Lahijan, but adopted Qam 
as his home, where be lived till the end of bis life. He flourished during 
tho time of * Abbas 11 (A. H. 1052-1077), a prince of the Safavi dynasty 
to whom he dedicated this work. He was the pupil ofthe Divine Mulla 
Sadri of Shiraz and attended his special leoturos, which were open only 





Gowhar-i Murad (the Pearl of Desire) ix n well-known treatise on ۱ 
۱ 














wroface that » rational aud independent 
and things, though necessary for the attainment 
time altogether neglected not only by tl 

He therefore wrote Gowhari Murkd, 
onler to offer to nll an عم‎ ineans of supplying 


The work i» divided into a رساترس‎ threo magaiax andl a Maw 

The mvgaddana trents of the dignity of man, his claim aud privilow of 
ing Divine knowledge and the science of kalîn generally. Magate 1, 

discunses about the knowledge of one’s self, his body and soul, 7۷و۸۸‎ If, 
deals with the knowledge, attributes and works of God, and Hix existence 
wut unity, Mayle TIT, dwells apon religious obligations, prophetio mission, 
73۷1ء‎ and the future xtate of life. The KAitima dexoribes the two phates 
of spiritual life—first of the Philosophersfand next of the Sufix 

Besides the work undor reference, the author)'wrote a dinin of 
considerable length in whieh he aseumes the fodhal/ne Ulf Fayyie, and a 
commentary on Zijrident Katiw, printed in Tohrjan, A. H, 180, 

‘The publication in hand contains only the Mugaddawa, Magale Land — 
Mayjal با(‎ the selceted portion prescribed for the M.A. Kxaminati 
of the Cajoutta Universi ٦ 


۰ Burnie, 














گودر مراد 


فقط.داوای افتخاب ک بجہت امتحان 





ام ا CIE‏ مقرر شده 


سانو 
GI‏ سحمد کالم شيرازي 


معلم لساں فارسي در بورد آف اکزاماوس و صدرس فارسي 
در GS‏ بوليورستي وغیره رغیرہ 


al pn کات‎ 75 
é 1۹۲۹ Be 5 





کور مرا کے 


ختط دارای اقتاقاب که بجہت امتح 


TIA‏ می یا 
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Li‏ محمد ph‏ شيرازي 
مهلم ادان فارسي در بور آف اکزامنیس Os‏ 
پر درکعته بزيورستي غير ویره 
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